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شناسان و عرضۀ تصویری  و حدیث پژوهان قرآنهای  یجاد فرصتی درخور برای تبادل آرا و اندیشهـ ا
 ؛دینی های شمول از دین و مقوله جهان
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 فرهنگ دینی؛ کردن و نهادینه امروزمعرفتی نسل 

 .با تأکید بر قرآن و نصوص روایی حوزۀ مسائل دینی ـ توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در
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 کشور چاپ داخل و خارج های و حدیث باشد؛ در دیگر نشریه پژوهشی و دربارۀ قرآن نوع ـ مقاله از

مل چکیدۀ شا کلمه باشد؛ هزار ششو حداکثر  Word 2007 ۀدر برنامشده چینی  حروف نشده باشد؛
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با  نویسنده، تاریخ نشر خانوادگی و نام نام: شود بدین صورت ذکر در پایان مقاله ،فصلنامه
م خانوادگی مترجم یا شارح یا نام و نا ، نام کتاب،کردن نوع شمسی یا قمری یا میلادی مشخص
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 ،صورت احراز صلاحیت چاپ ریریه و داوران است و درت تحچاپ مقاله منوط به تأیید هیأـ 

  .شود به نویسنده اعلام می ، پذیرش چاپ آناز تاریخ دریافت مقاله ماه پس ششاکثر تا  حد
 . نویسنده است عهدۀ بر ،از چاپ اصلاحات نهایی پیشـ 
 .آزاد است ،مطالب فنی و ساختاری مجله در ویرایش ـ
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دور نگار: 88041576 

این مجله در پایگاه‌های اینترنتی زیر، قابل دسترسی است:

85692940

راهنمای ارسال مقاله
و خارج کشور  نشریه‌های داخل  دیگر  باشد؛ در  قرآن و حدیث  دربارة  و  پژوهشی  نوع  از  مقاله   -
باشد؛ شامل  برنامة Word 2007 و حداکثر شش‌ هزار کلمه  باشد؛ حروفچینی شده در  نشده  چاپ 
شیوة  به  متن  داخل  در  ارجاع‌ها  باشد؛  نتیجه‌گیری  و  کلیدی  واژه‌های  انگلیسی،  و  فارسی  چکیدة 
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  چكيده

را يكي از منابعِ مهم تفسير » روايات تفسيري«پژوهان مفسران و قرآن
روايـات  انـد.  دانسته و در شـرح و تبيـين آيـات، بـدان رجـوع نمـوده      

اي در تبيين مفـاد آيـات قرآنـي و    گونهتفسيري رواياتي هستند كه به 
رو كـه بـه روش   نوشـتار پـيش  ها دخالت دارنـد.  مداليل و مقاصد آن

تحليلي نگاشته شده، در پي آن است تا با دقـت در كتـاب    -توصيفي
هـاي  شهرآشوب مازندراني، ضمن شناسايي گونهإبن» متشابه القرآن«

                                                 

  دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول)دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث . 1
Sadegh_heidari1361@yahoo.com 

  Sm.rabinataj@gmail.com                                  دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران. 2
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ها را با ردهاي آنترين كاركردها و كاربمتنوع روايات تفسيري، مهم
هـا نشـان   ها، تحليل و بررسـي نمايـد. بررسـي   استناد به برخي از نمونه

گيري نويسنده از روايات تفسـيري  ي بهره دامنهبه رغم آنكه دهد: مي
هـاي مختلـف، از   گسترده نبوده، اما وي سعي نموده است تا بـا روش 

ــات جهــت ايــن ــه رواي ــيگون ــة  تبي ــا هــدف ارائ ــات و ب ن درســت آي
اسـتفاده   ترين وجه تفسيري و بيان مقصود واقعي كلام وحـي، يحصح
 .نمايد

 

ــات  إبــنهــاي كليــدي:  واژه شهرآشــوب، متشــابه القــرآن، رواي
  .  تفسيري، كاركردها

 

  مقدمه

، يكـي از سـرآمدان علمـي    »رشيدالدين أبوجعفر محمد بن علي بن شهرآشـوب مازنـدراني  «
هـاي متنـوع علـوم اسـلامي پديـد      رشـته عصر خويش بود كه تصانيف و تـĤليف بسـياري در   

گام مؤثري در تفسـير آيـات    »متشابه القرآن و مختلفه«آورد؛ وي با نگارش كتاب ارزشمند 
كتابي جامع، كامل، رسا، شـيوا، اسـتوار و متـين كـه در     متشابه و مشكل قرآن برداشته است؛ 

همـت والا و  ي  دهنـده  و نشـان ) 514، ص2، ج1418 (معرفـت، آن، روش بديعي دنبال شده 
   ).62، ص19، ج1403 ي آن است (آقابزرگ تهراني، ي نويسنده دانش گسترده

هاي متنوعي را در تفسير آيات قرآن مورد اسـتفاده قـرار   نويسنده در اين كتاب، روش
        داده؛ روش او بيشتر بر پاية روش اجتهادي و عقلـي اسـت كـه بـا اسـتفاده از منـابع مختلـف

قـرآن، روايـات،   « شهرآشوب در كتاب خـود، از منـابعي ماننـد   إبن تفسير انجام گرفته است.
گيـري او  بهره گرفته كه مقدار بهـره » عقل، لغت، علوم ادبي و نحوي و اقوال مفسران پيشين

(حيـدري و ربيـع    از اين منابع، گاه از نظر كميت و گاه از نظر كيفيت در نوسان بـوده اسـت  
 ).33، ص1392 نتاج،

شهرآشـوب، روايـات تفسـيري بـوده اسـت؛      از منـابع تفسـيري إبـن   در اين ميان، يكي 
اي در تبيـين مفـاد آيـات    شود كه به گونـه روايات تفسيري به آن دسته از رواياتي اطلاق مي
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مفسـران و   ) و44، ص1390ها دخالت دارند (ديـاري بيـدگلي،  قرآني و مداليل و مقاصد آن
نمـوده و آن را يكـي از منـابع مهـم تفسـير       پژوهان، جهت رفع ابهام آيه بدان استشـهاد قرآن
  اند.  دانسته

، بـه تبيـين   »متشابه القـرآن «جمع قابل توجهي از روايات تفسيري به كار رفته در كتاب 
هـاي گونـاگون و متنـوعي انجـام پذيرفتـه      آيات قرآن اختصاص دارد كه اين مسأله به شيوه

 كنـد. بهتر كلام خداونـد مـي   شناسي آن كمك فراواني به فهم و درك هر چهاست و روش
از روايات گسترده نبوده، اما دانش وسيع و آگاهي  شهرآشوبإبنگيري ي بهره گرچه دامنه

  دقيق وي از زواياي مختلف آيات و روايات، سزامند تحسين است.
با اين مقدمه، از آنجايي كه تاكنون پيرامون روايات تفسـيري بـه كـار رفتـه در كتـاب      

إبن شهرآشوب مازندراني، تحقيق جامعي صورت نگرفته است، نگارنـدگان  » متشابه القرآن«
هـا و كاركردهـاي   تـرين گونـه  اين پژوهش در پي آنند تا بـا دقـت در كتـاب مـذكور، مهـم     

  روايات تفسيري به كار رفته در اين كتاب را شناسايي و مورد تحليل و بررسي قرار دهند.
  

  كتاب متشابه القرآن. 1

ايـن اثـر    اسـت؛ » متشـابه القـرآن و مختلفـه   «شهرآشـوب، كتـاب   آثـار إبـن   تريناز مهميكي 
ي تحرير درآمده است و به اعتـراف نويسـنده،    ي آيات مشكل و متشابه قرآن به رشته درباره

هاي آنـان  او در اين كتاب سعي نمود تا علاوه بر تحرير و تبيين مطالب كتب پيشين، كاستي
كتـاب وي اثـر مسـتقلي در تفسـير      ).2، ص1، ج1369 ،شهرآشـوب را نيز جبران نمايد (إبـن 

متشـابه قـرآن   مشكل و تبيين آيات  نويسنده در آن،ترتيبي آيات قرآن نيست و عمده تلاش 
اين كتاب را در دو جلـد، همـراه بـا ده بـاب تنظـيم نمـوده و در آن بـه تحليـل و          است. وي

بررسي متشابهات قرآن، پيرامون مباحث متنوعي از اصول اعتقـادي، فقـه، احكـام شـرعي و     
اي از تـوان نمونـه  را مـي » متشابه القـرآن «علوم قرآني پرداخته است؛ به عبارت ديگر، كتاب 

  دانست.» تفسير موضوعي«يك 
هاي تفسـيريِ پيشـينيان بـه ويـژه اسـتادش      ، از گزارشمتشابه القرآنشهرآشوب در إبن

شيخ طبرسي تأثير پذيرفته و از آنان بهره گرفته؛ و در موارد بسياري به آراء مفسرين فـريقين  
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ها، به بررسي نظرات تفسـيري آنـان گـاه بـراي تأييـد      مراجعه كرده و ضمن نقل از كتب آن
ها پرداخته است. بيشترين نقـل قـول تفسـيري وي از    اي رد نظرات آنسخن خويش و گاه بر

علماي متقدم شيعه، به سيد مرتضي، شيخ مفيد، شيخ طبرسي و شيخ طوسي اختصاص دارد؛ 
قاضـي عبـدالجبار معتزلـي و ابـوعلي     » متشـابه القـرآن  «از دانشمندان اهل سنت نيـز بيشـتر از   
  ).331-14، ص1391 جبايي نقل قول كرده است (حيدري،

جامع اسـت، امـا نويسـنده در ذيـل برخـي از      » تفسير موضوعي«هر چند كتاب او يك 
هـا همـت گمـارده اسـت.     هاي مختلف، به نقـل آن و با روشآيات، از روايات نيز بهره برده 

شرايط حساس زمان وي، يعني هـم عصـر بـودنِ او    ، »ي ما يتعلق بالإمامه«براي نمونه در باب 
و اقتدار علماي اهل سنت در آن دوره، در چگونگي تعامل او با روايـات  با خلافت عباسيان 

طور مستقيم در دفاع از حقانيـت  شهرآشوب در نقل رواياتي كه بهتأثير داشته است؛ زيرا إبن
، 2، ج1369شهرآشـوب، شيعه نقش داشـته، معيارهـايي نظيـر نقـل كامـل مـتن روايـت (إبـن        

) و 56-42، ص2ج)، تعدد طرق راوي (41، ص2ج)، دقت در گزارش سند حديث (30ص
» الاوليـاء  ةحلي ـ«) كه عموماً از مصادر اهل سـنت نظيـر:   43، ص2جذكر منابع متعدد روايي (

احمـد بـن   » مسـند «ماجـه و ترمـذي،   إبـن » سـنن «بخاري و مسلم، » صحيح«ابونعيم اصفهاني، 
خطيـب  » يخ بغدادتار«بلاذري و » أنساب الأشراف«حنبل و ابويعلي الموصلي، تاريخ طبري، 

  بغدادي، بوده را مد نظر داشته است.  
ي مذكور را مورد توجـه قـرار نـداده و در     شود، وي در مواضع ديگر، رويهيادآور مي

گـاه در گـزارش   ، »فيما يحكم عليه الفقهـا «و » ما يتعلقّ بأصول الفقه«، »التوحيد«بي مانند: اابو
، 1ج؛ 38، ص1، ج(ر.كي اختصار يا ذكر انتهاي سند را برگزيده اسـت   يك روايت، شيوه

، 2ج؛ 170، ص2ج؛ 146، ص2ج؛ 143، ص2ج؛ 100، ص1ج؛ 46، ص1ج؛ 44ص
  ). 182ص

  
  ها و كاركردهاي روايات تفسيري. گونه2

هاي فهم مراد د و زمينهپردازن، رواياتي هستند كه به بيان مراد يك آيه مي»روايات تفسيري«
تـرين  اين روايات از مهم ).82، ص1390گر،كنند (خامهخداوند از آيات قرآن را فراهم مي
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منابع تفسيري و حتي نزد برخي از اخباريون تنهـا منبـع تفسـير شـمرده شـده اسـت. مفسـران        
همـين   گونـه ترديـدي ندارنـد و بـه    فريقين در منبع بودن روايات در تفسير آيات قرآن، هيچ

  ).226-225، ص1390ديدند (مؤدب،دليل بوده كه گاه نيازي به مستندسازي آن نمي
روايـات تفسـيري، بـه يـك     يابيم كه اقبـال مفسـران بـه    با دقت در كتب تفسيري درمي

برخـي فقـط بـه نقـل روايـات بسـنده كـرده و منـابع ديگـر را غيـر معتبـر             اندازه نبوده است؛
انـد.  خواندند؛ اما گروهي به منابع ديگر، مانند علوم عقلي، ادبي و قرآني نيز تمسـك جسـته  

جمعي از مفسران نيز در تفسير آيات، از روايات تفسيري صرفاً به عنوان مكمل و مؤيد بهـره  
  ).67، ص1387اند (اعرابي،گرفته

بندي خاصي، ذيـل آيـات   ي ديگر اينكه مفسران، روايات تفسيري را بدون تقسيم نكته
الرأي نيستند؛ زيرا بخشي از ها، متفقها و كاركردهاي آناند و درمورد گونهالهي بيان نموده

هـا تنهـا   و از آنتوان جزء روايات تفسيري برشـمرد  اين روايت را به معناي واقعي كلمه نمي
بـه   يـاد كـرد.  » روايات مرتبط با علوم قرآني«يا » روايات استشهادي«عناويني نظير  توان بامي

ي روايات موجود در تفسير آيات را جزء روايات تفسـيري   عنوان مثال، علامه طباطبايي همه
ها تنها از باب جري و تطبيق يا روايات بيانگر بطـن آيـه،   ندانسته و در بسياري از موارد به آن

ــ ــته اسـ ــايي،نگريسـ ؛ 145، ص5ج؛ 59، ص2ج؛ 42-41، ص1، جق1417ت (ر.ك: طباطبـ
ــن 308، ص20ج ؛141، ص17ج؛ 231، ص14ج؛ 326، ص12ج ــده در ايـ ــاري، نگارنـ ). بـ

را از دو منظر ذيـل نگريسـته و   » متشابه القرآن«تحقيق روايات تفسيري به كار رفته در كتاب 
  مورد تحليل و واكاوي قرار داده است:

  آيه يا آياتي خاص از قرآن داشته است؛تفسير ر به . رواياتي كه نظ1
. رواياتي كه در پرتو آن، جهتي از جهـات معنـايي آيـه روشـن گـردد، بـدون آنكـه        2

  حديث به طور خاص ناظر به آيه يا آياتي از قرآن باشد.
با توجه به اين نگاه، هر روايتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مـا را در فهـم و تبيـين    

آيات قرآن ياري رساند، روايت تفسيري نام دارد، هر چند خود آيه در آن روايت ذكر بهتر 
، هر دو وجه مـذكور را  »متشابه القرآن«شهرآشوب در كتاب رسد، إبنبه نظر مي نشده باشد.

    شابه و مشكل قرآن همت گماشته است.مد نظر قرار داده و بدين وسيله، به تبيين آيات مت
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كتاب خود به كار گرفته است،  شهرآشوب درروايتي را كه إبن 300از مجموع تقريباً 
به تفسير آيات قرآن، تحت عناويني كـه در ادامـه بـدان اشـاره خواهـد شـد،       ها بخشي از آن

از روايـات تنهـا بـراي قـانع ســاختن      ،وي در مـوارد بسـياري  اختصـاص دارد؛ بـا ايـن حـال،     
اي كـه  ر خود، استفاده كرده است، به گونهمخاطب و يا شاهدي براي تأييد ديدگاه مورد نظ

ي فهم آيات را فراهم نموده و ارزش استشـهادي نيـز دارنـد؛ بـه بيـان       اين روايات، گاه زمينه
اي ديگر، بخش مهمي از روايات به كار رفته در كتاب متشابه القرآن، داراي چنـين ويژگـي  

ك هر چه بهتر آيه يـا موضـوعي   ها، ذهن مخاطب را به دركارگيري آنبوده و نويسنده با به
  سازد.كه در ذيل آيه بدان پرداخته است، رهنمون مي

  
  . كاركرد روايات تفسيري در متشابه القرآن3

  . روايات توضيحي3-1

اين نوع از روايات به تبيين آيات و واژگان قرآن كريم و نيز توضيحات بيشتري كه بـه فهـم   
كه از آن  )69، ص1387اعرابي،؛ 290، ص1388،پردازد (باباييكند، ميبهتر آيه كمك مي

شهرآشوب در إبن ).11، ص1389نيز نام برد (مهريزي،» ايضاح مفهومي و لفظي«توان به مي
كنند، بهـره  هاي مختلف از رواياتي كه چنين نقشي را ايفا ميتفسير برخي از آيات، به روش

  برده است.
  

  . روايات بيانگر مفاد آيه3-1-1
غيـر  خَلَـقَ السـماوات ب  «شهرآشوب در ذيـل آيـات   إبن هاي آسمان،ستون درموردبراي مثال 

ــد تَرَونهَــا مو 10: (لقمــان» ع (»ــكبْالح ذات ــماء الس بــه روايتــي از امــام )7: (الــذاريات» و ،
در حـالي كـه انگشـتان مبـاركش را      جويد كه به پرسش حسين بـن خالـد  رضا(ع) استناد مي

 1.»هـايي دارد ن اسـت و بـه سـوي آن راه   آسمان وابسته به زمي«ين پاسخ داد: چن درهم نمود،
  ).4، ص1، ج1369 شهرآشوب، إبن(

                                                 

حسـين بـن   شهرآشوب در كتاب خود بيان كرده، تنها بخشي از گفتگوي امام رضا(ع) با . روايتي را كه إبن1
حسين بن خالد از امام رضا(ع) درمـورد آيـه   «خالد بوده؛ ادامه آن روايت در كتاب بحار الأنوار چنين است: 
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) به روايت ديگري از امـام رضـا(ع)   37: (النور» اللَّه نوُر السماوات و الأْرَضِ«يا در تبيين آيه 
  ).92، ص1، ج(همان» الأرضِ هاد لأهلِ السماء و هاد لأهلِ«كند كه فرمود: استناد مي

پـردازد نيـز   مـي » بيان قيدهاي توضـيحي «وي از رواياتي كه به تفسير مفاد آيه از طريق 
سود برده است؛ چرا كه ذكر چنين رواياتي نقش بسـزايي در درك بهتـر آيـه و دفـع تـوهم      

) را بـا توجـه بـه    97: عمـران (آل» مـنْ دخَلَـه كـانَ آمنـاً    «موجود در آن دارد. براي مثال، آية 
عارفـاً بـه جميـع     -»منْ دخَلهَ«كند: قال أبوجعفر(ع): گونه تبيين ميروايتي از امام باقر(ع) اين

  ).182، ص2، ج(همان» في الآخرة من العقابِ الدائم -»كانَ آمناً« -ما أوجب االله عليه
نيـز معـين    روايـات، مـراد آيـه را   شهرآشـوب در برخـي از    افزون بر موارد فـوق، إبـن  

) اشاره نمـود  78: (الإسراء» إِنَّ قُرْآنَ الفْجَرِ كانَ مشهْوداً«توان به آيه كند؛ از آن جمله مي مي
گان شـب و روز، هـر   مراد از آن نماز صبح است كه فرشـت كه بر طبق روايتي از پيامبر(ص)، 

و يـذكُْرُوا اسـم اللَّـه فـي أَيـامٍ      «در آيـه  » أَيامٍ معلوُمات«كنند. يا مراد از  دو آن را مشاهده مى
لوُماتعي اول مـاه   ) را با استناد به روايتي از امـام بـاقر(ع)، ايـام تشـريق و دهـه     28: (الحج» م

  ).181، ص2ج؛ 168، ص2، ج(ر.ك: همان 1داندالحجه ميذي
  

  . روايات بيانگر معاني و مصاديق واژگان3-1-2
و يكـي از ملزومـات و    م در تفسـير آيـات قـرآن كـريم    شك فهم واژگـان، نخسـتين گـا   بي

 ).288، ص1388بابـايي، ؛ 54، ص1412راغـب، (آيـد  نيازهاي اوليه يك مفسر به حساب مي
شهرآشوب مازندراني نيز در كتاب خود، به اين مسألة مهم توجـه داشـته و در مـواردي،    إبن

                                                                                                                   

»كبْالح ذات ماءالس پرسيد. امام در حالي كه انگشتان خود را درهم نمود، فرمود: آسـمان  7: ذارياتال» (و (
گفتم: چگونه وابسته به زمين اسـت در حـالي كـه خداونـد      هايي دارد.وابسته به زمين است و به سوي آن راه

بينيـد كـه    )؟ امام فرمود: سبحان اللَّه! مگر نمى2: رعدال» (اللَّه الَّذي رفعَ السماوات بِغيَرِ عمد ترَوَنَها«فرمايد: مي
» نيد، بپا داشته استبي نى كه شما نمى؟ يعنى خداوند آسمان را با ستو»بِغيَرِ عمد ترَوَنَها«خداوند فرموده است: 

 ).79، ص57ج ،1403(مجلسي،

) أيام التشريق على ما فسرها أئمة أهل البيـت(ع «الحجه است: روزهاي دهم تا سيزدهم ماه ذي ،. ايام تشريق2
 ).370، ص14ج ،1417(طباطبايي،» لاثة أيام بعدهو ثالحجةو هي يوم الأضحى عاشر ذي
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بـاب  «ابـواب كتـابش را    اي كـه يكـي از  شناسي واژگـان قـرآن پرداختـه؛ بـه گونـه     به مفهوم
  ناميده است تا اهميت اين موضوع را بيش از پيش آشكار سازد.» المفردات

گيـري از روايـات بـه معيارهـاي ديگـري      وي براي دستيابي به معناي واژگان، علاوه بر بهره
، 2ج)، استناد به آيات قـرآن ( 142، ص1ج؛ 21، ص1، جمانند رأي و اجتهاد خويش (همان

) و استفاده از سـخنان صـحابه   101، ص2ج؛ 26، ص1جاز اشعار عرب ( )، مددجويي22ص
  ) نيز توجه داشته است.88، ص1ج(

و مـا جعلنَْـا الرُّؤْيـا الَّتـي     «در آيـات  » ؤْيـا ر«ي  براي نمونه، وي براي تبيين صـحيح واژه 
ناكيَو 60: (الإسراء» أر (»الرُّؤْيا به الح َولهسقَ االلهُ ردص الفتح» قلقََد) :به روايتي از امـام  27 (

قـالَ الرّضـا(ع):   «را وحي دانسته اسـت:  » رؤْيا«كند كه امام در آن روايت، رضا(ع) اشاره مي
يحو اءا الأنبيؤْيد«). يا معناي 38، ص1، ج1369شهرآشوب،(إبن» رَقُـلْ  «در آية شـريفة  » أح

دَأح اللَّه وـأل أبوهاشـم   «كنـد:  ز امام محمد تقي(ع) چنين بيان ميرا با اتكاء به روايتي ا» هس
الجعفري أباجعفر الثاني(ع) عن معنى الأحد: قال المجمع عليه بالوحدانية أ مـا سـمعته يقـول:    

»قوُلنَُّ اللَّهَلي ضَالأْر و ماواتنْ خَلقََ السم مَأَلتْهنْ سَلئ ؛ ثم يقولون بعد ذلـك لـه شـريك و    »و
  ).105، ص1، جهمان» (صاحبة

نمونة ديگر از شرح واژگان، بيان تفاوت معنايي دو واژة نزديك به هـم تحـت عنـوان    
به پيروي از سـلف خـود سـيد    » متشابه القرآن«است. براي مثال، نويسنده كتاب » فروق اللغة«

: (الكهف» أَما السفينةَُ فكَانتَ لمساكينَ«)، ذيل آية 86، ص1377مرتضي (ر.ك: علم الهدي،
) تفاوت معنايي دو واژة فقير و مسكين را با استناد به روايتـي از پيـامبر(ص) چنـين تبيـين     79
يـاور  شـود كـه بـي   مراد از مسكين فقير نيست، بلكه] اين واژه به كسـي گفتـه مـي   «[كند: مي
و چــه داراي ثــروت فــراوان باشــد نيــز، مســكين  ه بــه شــخص ســتمديده، اگرچنانكــاشــد؛ ب

اره از پيامبر(ص) روايت شده است: مسكينٌ مسكينٌ رجـلٌ  شود. در اين به ميمستضعف گفت
َةَ لهجو246، ص1، ج(ر.ك: همان» لا ز.(  
سـخن   شهرآشوب در مواردي جهت دريافت مراد و معناي اصلي واژگان قرآن، ازإبن
در » آسـفوُنا « ي كلمه مدد گرفته است؛ مثلاً در تبييننيز عباس ي پيامبر(ص) نظير إبن صحابه
نويسـد:  عبـاس و برخـي ديگـر مـي    ) از قول إبن55: (الزخرف» فَلَما آسفوُنا انتْقََمنا منهْم«آيه 
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) 3: (الجـن » جـد ربنـا    أَنَّـه تعَـالى  «). يا ذيل آيـه  88، ص1، ج(همان» معنى آسفوُنا: أغضبونا«
و  86، ص1، جكند (همـان معنا مي» عظَمتهَ«عباس، را با استناد به سخن إبن» جد ربنا«عبارت 

  ).8، ص20، ج1364نيز ر.ك: قرطبي، 
در انتهاي اين بخش بايد گفت: هر چند برخي تفسير روايي را شامل صـحابه و تابعـان   

پژوهـان فـريقين   گيري از اين سخنان، ميان مفسران و قرآندانند اما در چگونگي بهرهنيز مي
االله معرفت براي چنين اقوالي ارزش خاصي قائـل  د. براي نمونه، آيتاختلاف نظر وجود دار

پذيرد؛ اول: سند روايت بـه صـحابي صـحيح باشـد؛     بوده و سخنان صحابه را به دو شرط مي
اي مانند عبداالله بن مسعود، ابي بن كعـب و  دوم: صحابي از طراز اعلي باشد. وي قول صحابه

دانسته و در ايـن ميـان   لام را خالصانه پذيرفتند، معتبر ميعبداالله بن عباس را به دليل آنكه اس
  هاي فروزان جهان اسلام معرفي كرده است.  عباس را يكي از چهرهإبن

درمورد اعتبار سخنان آنان بايد گفت كه مطالبي مانند معناي لغات قرآن، با فـرض بـر   
گـاهي داشـتند، در   اينكه اين دسته از صحابه از معناي لغات اصـيل عـرب در صـدر اسـلام آ    

-پذيرفتـه مـي   -با شرايط خـاص خـود   -همان حوزه معتبر است و به عنوان قول لغوي اصيل

شود. يا شأن نزول آياتي كه آنان خود مشاهده نموده و موثق باشـند، كـلام آنـان بـه عنـوان      
-173، ص1391؛ رضـايي اصـفهاني،  307-305، ص1، ج1418راوي معتبر اسـت (معرفـت،  

175.(  
  

  مفاهيم اعتقادي . تبيين3-2

در تفسير آيات قرآن، به ويژه آياتى كه مربوط به عقايد و اثبات توحيـد  شهرآشوب گاه إبن
و يگانگى خداوند است، از روايات دائر بر براهين و قواعد عقلى استفاده كرده است تا مراد 

ري درمورد وي اين شيوه را علاوه بر به كارگيآيه را روشن و شك و ابهام را از آن بزدايد. 
دفاع از مقام عصمت انبياء(ع) و پاسخ به شبهات برخي از فـرَق كلامـي، بيشـتر در جلـد اول     

 ، درمورد آيات صـفات خداونـد مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت.      »التوحيد«كتاب و در باب 
  )64، ص1ج؛ 57، ص1ج؛ 46-45، ص1، ج(ر.ك: همان
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  . صفات الهي3-2-1
بـه تبيـين صـفات خداونـد     » متشـابه القـرآن  «كتـاب   كار رفته دربرخي از روايات تفسيري به

  وجـوه يومئـذ ناضـرَةٌ * إِلـى    «شهرآشـوب در ذيـل آيـات    إبـن از آن جمله،  اختصاص دارد.
پردازد كه قائـل بـه رؤيـت خداونـد     ) به رد ديدگاه كساني مي23-22: (القيامه» ها ناظرَةٌ رب

) اسـت و بـه   103: (الأنعـام » لا تُدركُِـه الأَْبصـار  «ناقض آية  هستند. از نگاه او، چنين برداشتي
كند و فاقد تخصيص است؛ زيـرا خداونـد بـه چنـين صـفتي      طور عام، عدم رؤيت را بيان مي
مـدح شـده   » و هو يدرِك الأَْبصـار «طور كه در ادامه آيه به (عدم رؤيت) ستايش شده، همان

كنـد  از پيـامبر(ص) اسـتناد مـي    »اهشْرقِةًَ ينتَْظرُ ثوَاب ربعني: مي« است. وي در ادامه به روايت
هاي درخشان، بـه ثـواب   در روز رستاخيز اين صورت«كه مراد از رؤيت در اين آيات يعني: 
ــدو رحمــت پروردگارشــان نظــر مــي  ــواب  باشــد. مــي» كنن ــان منتظــر ث ــان ديگــر، آن ــه بي ب

  ).96-95، ص1، ج(همان پروردگارشان هستند
» لا تُدركُِـه الأَْبصـار و هـو يـدرِك الأَْبصـار     «شهرآشوب بـا اشـاره بـه آيـه     همچنين إبن

ي مذكور، به معناي رؤيـت اسـت    ) بر اين باور است كه مراد از ادراك در آيه103: (الأنعام
ايـن   در تفسـير » متشـابه القـرآن  «كه در اينجا، خداوند آن را از خود نفي كرده است. مؤلف 

لَـا تُدركُِـه   «كند كه امـام در آن روايـت فرمـود:    آيه، به روايتي از امام رضا(ع) نيز اشاره مي
كنـد  ها خداوند را درك نمـي أَوهام القُْلوُبِ فكَيَف تُدركِهُ أَبصار العْيون؛ گمان و انديشه دل

، 1400نيز ر.ك: صدوق،؛ و 93، ص1، جهمان» (يابد؟ها او را درميپس چگونه بينش چشم
  ).34، ص1، ج1375 ؛ فتال نيشابوري،410ج

  
  . عصمت انبياء(ع)3-2-2

كه پيـامبران الهـي معصـومند، اتفـاق     ، همه مسلمانان بر اين مسأله »عصمت پيامبران«درمورد 
نظر دارند و كليت آن مورد اتفاق علما و فرَق اسلامى است؛ اما در برخي از منـابع روايـي و   

جملـه   واياتي وارد شده است كه به عدم عصمت انبيـاي الهـي اشـاره دارد. از آن   تفسيري، ر
رواياتي است كـه دربـاره داسـتان ازدواج حضـرت داوود(ع) بـا همسـر اوريـاء وجـود دارد         

  ). 301-300، ص5، ج1404(ر.ك: سيوطي، 
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لا أوتـي  «با استناد به روايـت   سوره مباركه ص، 25و  24شهرآشوب در ذيل آيات إبن
از امـام  » رجل يزعْم أنْ داود(ع) تَزَوج بِامرَأةِ أوريـا إلاّ جلَدتُـه حـداً للنبّـوةِ و حـداً للإسـلامِ      ب

اره را دازد و انحرافات موجود در ايـن ب ـ پرعلي(ع)، به دفاع از عصمت حضرت داود(ع) مي
  ).249ص، 1، ج(هماننمايد به كلي رد مي

) نيز در پاسخ به شبهه كساني كـه  74: (الأنعام» و إذ قالَ إبراهيم لأبيه آزر«وي ذيل آية 
انـد: اعـراب بـه    چه بسا گفته«ي  دانند، پس از بيان جملهمي» آزر«پدر حضرت ابراهيم(ع) را 

كنـد كـه   به روايتي از پيامبر(ص) اشـاره مـي  » گفتندخاطر احترام، به عموي خود نيز پدر مي
، (همـان » قال النبّي(ص): العم والـد «داند: را پدر مي» عم«رسول خدا در آن روايت، مراد از 

  ).223، ص1ج
ربنَا اغفْرْ لي و لوالدي و للْمؤْمنينَ يوم يقُـوم  «شهرآشوب، با توجه به آية از ديدگاه إبن

سابْد كه حضرت ابراهيم(ع) براي پدري كافر كـه در  )، جاي شگفتي دار41: (ابراهيم»  الح
) از او بيزاري جسته اسـت، طلـب مغفـرت    113: (التوبه» فَلَما تبَينَ لهَ أَنَّه عدو للَّه تبَرَّأَ منهْ«آية 

كنـد، جـد مـادري يـا     كند! بنابراين، پدر كافري كه ابراهيم(ع) در ايـن آيـات از او يـاد مـي    
إذْ حضَـرَ يعقُـوب الْمـوت إذْ قـالَ لبنيـه مـا       «در آيـة  ست؛ چنانچه خداونـد  عموي وي بوده ا

    ـداً وإسـحاقَ إلهـاً واح يلَ وإسماع و يمإبراه كآبائ إله و كإله ددي قالوُا نعَبعن بونَ مدتعَب
اي را ) چنـين مسـأله  نيز از زبان فرزندان حضـرت يعقـوب(ع   )133: (البقره» نحَنُ لهَ مسلمونَ

  ).223، ص1ج، بيان فرموده است (همان
  

  . پاسخ به شبهات كلامي3-2-3
، پرداختن نويسنده به شبهات و انحرافات كلامـي  »متشابه القرآن«يكي از نكات مثبت كتاب 

وي پـس از طـرح    انـد. ي است كه فـرَق مختلـف بـدان تمسـك جسـته      در ذيل آيات متشابه
تصـحيح   هاي مختلف بـه رخي از مذاهب كلامي، با تكيه بر روشمواضع فكري و عقيدتي ب
شهرآشـوب  پردازد. براي مثـال، إبـن  اره و تفسير درست آيات ميانحرافات موجود در اين ب

) به رد ديدگاه معتزله مبنـي بـر   6: (الرعد» ظُلْمهمِ  و إِنَّ ربك لَذُو مغفْرَةٍ للنَّاسِ على«ذيل آيه 
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مرتكبين گناه كبيره نه مؤمنند و نه كافر، بلكه فاسقند و در منزلتي ميـان ايـن دو قـرار    «اينكه 
  نويسد:روي آورده و مي» دارند
گويند: جايز نيست خداوند كساني را  اين آيه بيانگر بطلان گفتار كساني است كه مي«

؛ در حـالي  شوند، مورد مغفرت قرار دهد، مگر به واسـطه توبـه   كه مرتكب گناهان كبيره مي
كه خداوند در اينجا توبه را شرط نكرده است و اگر كسي توبه را شرط اين آيه نمايـد و يـا   
آنكه آيه را تنها به گناهان كوچك اختصاص دهـد، در ايـن صـورت بـر خـلاف ظـاهر آن       

وي در ادامه جهت اثبات ادعاي خويش به روايتي از ابـراهيم بـن عبـاس    » حكم كرده است.
در مجلـس امـام رضـا(ع) بـوديم؛ پـس درمـورد       «كند كـه گفـت:   استناد مياز امام رضا(ع) 

گناهان كبيره با يكديگر گفتگو كردند و سخن معتزله را كه مرتكبِ گنـاه كبيـره آمرزيـده    
قرآن بر خلاف سخن معتزله نازل شده است. زيـرا  «شود، بيان كردند. آنگاه امام فرمود: نمي

 ـ«فرمايد: خداوند مي بإِنَّ ر لـى    ولنَّـاسِ عـرَةٍ لْغفلَـذُو م ك   هِـم2، ج(همـان  )6: (الرعـد » ظُلْم ،
  ).85ص

  
  . روايات بطني (تأويلي)3-3

باشـد كـه از آن بـه    قرآن كريم علاوه بر مفاهيم ظاهري داراي معاني و معارف باطني نيز مي
إِنَّ «فرمايـد:  يشود. امام باقر(ع) در روايتي با اشاره به همـين موضـوع، م ـ  ياد مي» بطن قرآن«

). بـا ايـن حـال،    300، ص2، ج1371 (برقي،» بطنْاً و للبْطنِْ بطنْاً و لهَ ظهَرٌ و للظَّهرِ ظهَر  للقُْرْآنِ
ها معنا يا مصداقى بيان شـده، امـا مفهـوم ظـاهرى و عرفـى لفـظ، آن را        به رواياتى كه در آن

شهرآشوب نيـز، گـاه بـه    إبن). 312، ص1382 گويند (شاكر،» روايات بطن«شود،  شامل نمى
ها جهت فهم معناي بـاطني آيـه بهـره    روايات ناظر بر تفسير باطنىِ آيات توجه داشته و از آن

  گرفته است.
ثمُ لتَُسئَلنَُّ يومئذ «منظور از سؤال در آيه براي نمونه وي با استناد به سخن امام باقر(ع)، 

چـه  دانـد؛ اگر طالـب(ع) مـي  علي بن أبي) را امنيت، سلامت و ولايت 8: (التكاثر»  عنِ النَّعيمِ
و «عباس، خُدري، شعبي و حسـكاني، آن هـم ذيـل آيـه     إبنقول  تر، چنين تأويلي را ازپيش

  ). 105، ص2، ج1369شهرآشوب، ) بيان نمود (إبن24: (الصافات» قفوُهم إِنَّهم مسؤُلوُنَ
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» فَـثمَ وجـه اللَّـه   «، ناميده است، ذيـل آيـه   »في وجه االله«عنوان يا در فصلي كه آن را به 
، (همـان » : فثَمَ وجه اللَّـه، قـالَ علـي    الرّضا(ع)«نويسد: )، از قول امام رضا(ع) مي115: (البقره

» مـا فَرَّطْـت فـي جنْـبِ اللَّـه     «، ذيـل آيـه   »متشابه القرآن«). همچنين مؤلف كتاب 78، ص1ج
(ع) و نيـز زيـد   (ع) و امام رضـا ، امام باقر(ع)) به روايتي از پيامبر(ص)، امام سجاد56: (الزمر

، 1، جهمـان ( در اين آيه، امـام علـي(ع) اسـت   » جنبِْ اللَّه«كند كه مراد از بن علي استناد مي
  ).82ص

د اللَّه اثنْـا عشَـرَ   إِنَّ عدةَ الشُّهورِ عنْ«شهرآشوب در ذيل آية نكتة حائز اهميت اينكه إبن
مَينُ القْيالد كذل رُمةٌ حعبَنهْا أرم ...تابِ اللَّهي كراً فَاز روايتـي سـود جسـته    36: (التوبـه »  شه (

كه پذيرش آن از سوي مفسريني نظير علامه طباطبايي، محـل تأمـل و ترديـد اسـت. وي در     
هـا ديـن قـيم اسـت و اعتقـاد بـه آن       ناخت مـاه خداوند فرموده: ش ـ«نويسد: تأويل اين آيه مي

هـا  ها و سـال انحراف از آن ماية كفر است؛ بنابراين هيچ ايرادي ندارد، گروهي ماه واجب و
  .»و اين مسأله براي همه واجب نيست الحجه) را نشناسند(به جز ماه رمضان و ذي

بـه تفسـير   » الأئمة مات ميتةًَ جاهليةًمن مات و لمَ يعرِف «او در ادامه با استناد به روايت 
باطني اين آيه از نگاه امام باقر(ع) و امام صادق(ع) پرداخته و بـر ايـن بـاور اسـت كـه اهـل       

گانة خدا هسـتند و اجمـاع   هاي دوازدهبيت(ع) بر اين امر اجماع دارند كه ائمة اطهار(ع) ماه
ند كه پيامبر(ص) ايشان را قرين كتـاب  نظر دارآنان نيز براي ما حجت است؛ زيرا امت اتفاق

 شـود و كتاب را قرين آنان ساخته است و هر كس به آنان تمسك جويد، هرگز گمراه نمـي 
  ).55، ص2، ج(همان

شيعه نيز بيان كرده و در اين بـاره بـا إبـن     چنين تأويلى را برخي ديگر از تفاسير روايي
دوازده امـام شـيعه    »اثنْا عشَرَ شهَراً«ر از ها منظواند. رواياتي كه در آنشهرآشوب همنوا شده

بن محمد (علـيهم  بن موسى و علىبن الحسين، علىامام علي، على »منهْا أرَبعةٌ حرُم«و مراد از 
، 2، ج1415 ؛ حـويزي، 773، ص2، ج1416 السلام) بيان شـده اسـت (بنگريـد بـه: بحرانـي،     

  ). 215ص
ا مغـاير بـا سـياق و سـاختار آيـه      پـذيرد و آن ر علامه طباطبـايي چنـين تـأويلي را نمـي    

گونه روايات با آية شريفه، مخصوصـاً از نظـر سـياقى كـه در     داند؛ از نگاه وي انطباق اين مي
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ــى        ــت نم ــه دس ــنى از آن ب ــاى روش ــت و معن ــام نيس ــالى از ابه ــود دارد، خ ــه وج ــد  آي آي
» تطبيقـات بعيـد  «ء تـوان جـز  ). بنابراين چنين تفسـيري را مـي  365، ص9، ج1374(طباطبايي،

دانست كه بدون ارتباطي معقول و قابل قبول، بر اهل بيت(ع) تطبيق شده است؛ اخباري كـه  
  ).190-189، ص1382ها ردپاي غلات و جاعلان حديث قابل مشاهده است (شاكر،در آن
  

  . تطبيق آيه بر مصداق (جري و تطبيق)3-4

ارتباط با همان بطن قـرآن نيسـت،   بيجريان آيات قرآن در گذر زمان بر مصاديق جديد كه 
ي محكمي براي جـاودانگي آن محسـوب    هاي كلام وحي است كه پشتوانهاز ديگر ويژگي

در لغت به معنـاي روان شـدن و جريـان داشـتن و     » جري). «304، ص1390شود (مؤدب،مي
، 2، ج1412؛ قرشـي، 140، ص14، ج1414منظـور، حركت منظم در طول مكـان اسـت (إبـن   

نيز به معناي قرار دادن چيزي بر چيز ديگر است، به طوري كـه آن را  » تطبيق«مه ). كل30ص
جـرى و  «بيان مصداقي يا ). 61، ص7، ج1368 بپوشاند و مساوي يكديگر شوند (مصطفوي،

اي از قـرآن را بـا بيـان    اي از تفسـير اسـت كـه در آن، معصـوم(ع) واژه يـا آيـه      گونه» تطبيق
گشـــايد ي ديگـــري در وادي معناشناســـي مـــي زهكنـــد و حـــومصـــداق آن، تبيـــين مـــي

  ).58، ص1390(خاكپور،
نيز، مورد و مصداق آيه را بيـان  » متشابه القرآن«برخي از روايات به كار رفته در كتاب 

إِنَّما أَنتْ منْذر «شهرآشوب ذيل آيه است. براي مثال، إبن» جري و تطبيق«كند و بر مبناي مي
مٍ هادَكُلِّ قول كنـد كـه رسـول خـدا در آن     )، روايتي را از پيـامبر(ص) نقـل مـي   7: (الرعد» و
 شهرآشـوب،  امت معرفي كرده است (إبن» هاديِ«و امام علي(ع) را » منذر«روايت، خود را 

  ).192، ص1، ج1407 ؛ و ر.ك: كليني،40، ص2، ج1369
تـوان آن  مـي باشد كه تنهـا  برخي ديگر از روايات نيز بيانگر مصداق انحصاري آيه مي

توانـد پـذيراي   را بر فرد خاصي تطبيق نمود. در اين موارد، هر چند لفظ آيه عام است و مـي 
شود كه آيه را در يـك يـا چنـد مصـداق     مصاديق متعدد باشد، اما شواهد و قرائني يافت مي

-جمله، روايـاتي اسـت كـه إبـن    ). از آن29، ص1381گرداند (حجتي،منحصر و محدود مي

ورد اهل بيت پيامبر(ص) بيـان نمـوده اسـت و بـا توجـه بـه احاديـث متعـدد         شهرآشوب درم
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توان گفت: اين آيات مصداق ديگري ندارند و منحصـراً بـر مصـداقِ    اره ميموجود در اين ب
  نمايند.خاصي تطبيق مي

أجَـراً  قُلْ لا أسَئَلكُمُ عليَـه  «ي  كه وي ذيل آيه عباسإبن توان به روايتي ازبراي مثال مي
از پيامبر(ص) نقـل كـرده اسـت،    » قُربي«) در باب مفهوم 23: (الشوري» إِلَّا الْمودةَ في القُْرْبى

عبـاس  از أعمش، از سـعيد بـن جبيـر، از إبـن    » فضائل احمد«و » تفسير ثعلبي«اشاره نمود؛ در 
ن شـما چـه   نزديكـا «نقل شده است كه پيامبر(ص) در پاسخ به كساني كه از ايشان پرسيدند: 

» شان را بر ما واجب نمودي؟ فرمود: علـي، فاطمـه و پسـران آن دو   كساني هستند كه دوستي
ــن ــوب،(إب ــي   60، ص2، ج1369 شهرآش ــي، ب ــز ر.ك: طبران ــاو ني ، 11جو  47، ص3، جت
، 8، ج1422ثعلبـي،  ؛219، ص4، ج1407؛ زمخشري، 103، ص7، ج1408 ؛ هيثمي،351ص
  ).310و 37ص

وآت ذاَ «آنگـاه كـه آيـه    «نويسـد:  ز امام باقر و امام صادق(ع) مـي بر اساس روايتي ا يا
پيامبر(ص) براي فاطمه(س) دعا نمود و فدك را بـه او   ) نازل شد،26: (الإسراء» حقَّه  القُْرْبى
ذاَ «آيد كه بر طبق دعاي پيامبر(ص)، مصـداق انحصـاري   از اين روايت چنين برمي »بخشيد.
  1).60، ص2، جفاطمه(س) است (هماندر اين آيه، » القُْرْبى

. يعنـي لفـظ و معنـاي آيـه     روايت به مصـداق اتـم و اكمـل آيـه اشـاره دارد     گاهي نيز 
اي بالاتر از پذيراي مصاديق متعدد با درجات متفاوت است، اما يك يا چند نفر كه در مرتبه

). بـراي  30ص، 1381شوند (حجتـي، عنوان مصداق اتم آيه معرفي ميديگران قرار دارند، به
» صـراط «) را 11: (البلـد » فَلَـا اقْـتحَم العْقبَـةَ   «منظـور از گردنـه در آيـه     شهرآشـوب مثال إبـن 

اي داشته باشد، تنهـا بـه   داند. وي در انتهاي تحليل خود، بدون آنكه به راوي سخن اشاره مي
، »اسـت  طالـب(ع) در روايت آمده، منظور از صراط، محبت علي بن أبي«ذكر اين جمله كه 

كنـد  كند و بدين وسيله يكي از مصاديق كامـل صـراط را امـام علـي(ع) بيـان مـي      بسنده مي
  ).113، ص2، ج1369شهرآشوب،(إبن

                                                 

علماي اهل سنت مانند: مالك بن انس و ابويعلي شهرآشوب جهت تأييد سخن خود، اين روايت را از إبن. 1
، 2ج ،1369شهرآشـوب، نقـل كـرده اسـت (إبـن     نيـز  الموصلي از حميد، و عطيه از خدري و سدي و مجاهد

  ).439، ص1ج ،1411؛ حاكم حسكاني،334، ص2ج تا،؛ و ر.ك: أبويعلي الموصلي،بي60ص
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جـري و  «از سوي ديگر، برخي علاوه بر موارد فـوق، مـورد ديگـري را تحـت عنـوان      
در هنگـام  ند؛ بر اين اساس، ائمـه(ع)  اهبه وجوه قاعده مذكور افزود» تطبيق (مصداق) عملي

رو شدن با حوادث يا افراد مختلف، به تلاوت آيـاتي خـاص پرداختـه و مفـاد آن را بـر      بهرو
). بـه بيـان   32، ص1390نمودنـد (نـورايي،  رويشـان تطبيـق مـي   هاي پيشاشخاص و موقعيت
توان انطباق الفاظ و آيات قـرآن بـر مصـاديقى كـه     را مي» جرى و تطبيق«ديگر، اين قسم از 

ها نازل نشده است، دانست كه در اينجا، بيشتر انطباق الفـاظ و آيـات قـرآن     ه آنآيات دربار
شهرآشـوب مازنـدراني، در   رسـد كـه إبـن   به نظر مـي بر معصومين(ع) و مخالفان آنان است. 

  ي ذيل، شاهدي بر اين مدعاست: مواردي از وجه مذكور نيز بهره برده كه دو نمونه
نـزد مـا ايـن افـراد (نـاكثين و قاسـطين و       «له كـه  شهرآشوب پس از بيان اين جم. إبن1

، بـه فرمـايش اميرالمـؤمنين(ع) در روز جنـگ     »اندمارقين) جزء كساني هستند كه مرتد شده
و االله ما قوُتلَ أهلُ هـذه الآيـةِ حتّـى    «كند كه [با صداي رسا] فرمود: جمل در بصره اشاره مي
 ـ  يا أَيه«اليومِ و تلاَ هذه الآيةَ:  ينـنْ دع ُـنكْمم رتَْدنْ ينوُا مينَ آمب   ا الَّذ ي اللَّـهْـأتي فـوفَس قـومٍ ه 

يخـافوُنَ   يحبهم و يحبونهَ أَذلَّةٍ علىَ الْمؤْمنينَ أعَزَّةٍ علىَ الكْافرِينَ يجاهدونَ في سبيِلِ اللَّه و لا
 شهرآشـوب، ) (إبـن  54: (المائـده » لَّه يؤتْيه منْ يشاء و اللَّه واسع عليملوَمةَ لائمٍ ذلك فضَْلُ ال

  ).73، ص2، ج1369
و إِنْ نكَثَُـوا  «ها نيز چنين آمده كه امام علي(ع) پس از سخن خود، آيه در برخي از نقل
مهدهع دعنْ بم مَمانه؛ بـا ايـن   125، ص1413يد،) را تلاوت فرمود (ر.ك: مف12: (التوبه» أَي(

تـوان گفـت كـه امـام     حال، بديهي است كه آيه فوق درمورد اهل جمل نازل نشده؛ تنها مـي 
اهـل جمـل،   در برابـر   راو عمل خود علي(ع) بخشي از مفاد آيه را بر اين افراد تطبيق نموده 

  جزء مصاديق آن دانسته است.
تـوان  را مـي » متشابه القـرآن «تاب در ك اي ديگر از به كارگيري مصداق عملي. نمونه2
سوره بقره ملاحظه نمود؛ امام علي(ع) در پاسخ بـه شخصـي كـه از او پرسـيد:      253ذيل آيه 

جنگيم [و پيـامبر و حـج و نمازمـان يكـى اسـت]، چـه        اى اميرمؤمنان! مردمى كه با آنان مى«
اى كـه   بناميم؟ فرمود: به همان نامى كه خداوند در كتابش آنان را ناميده است؛ [مگر نشنيده

 ـ  تلْك الرُّسلُ فضََّلنْا بعضهَم على«فرمايد]:  مى نِ اختَْلفَوُا فَملكضٍ... وعب    مْـنهم ـنَ وـنْ آمم مْنه
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) پس چون اختلافي ميان ما افتاد، ما به خدا و ديـن او و پيـامبر(ص) و   253: (البقره» منْ كفََرَ
). به نيكويي پيداست كـه در  78، ص2، ج1369شهرآشوب،  إبن» (كتاب و حقّ سزاوارتريم

خاصم زمان ايشـان نشـده، امـا    هاي متاي به اختلاف ميان امام علي(ع) و گروهاين آيه، اشاره
اميرالمؤمنين(ع) در اين روايت سعي نموده است تا با اشاره به كلام خداوند، مفهوم ايمـان و  

  كفر را بر خود و آنان تطبيق نمايد.
  

  . تبيين احكام شرعي3-5

از آنجايي كه آيات الأحكام قرآن كـريم داراي اجمـال بـوده و بـه حكـم روايـات رسـيده،        
شهرآشـوب نيـز در   باشد، إبـن ي پيامبر(ص) و ائمه(ع) مي ن صحيح آن بر عهدهتفسير و تبيي

تبيين آيات فقهي چنين رويكـردي را برگزيـده و بـه آراء و نظـرات ايـن بزرگـان، مراجعـه        
اختصـاص  » فيمـا يحكـم عليـه الفقهـاء    «نموده است. وي در جلد دوم كتاب خود، بابي را به 

با استشهاد بـه روايتـي فقهـي، مـدلول حقيقـي آيـه را       داده و در مواردي سعي كرده است تا 
  روشن سازد.
)، 6: (المائـده » و امسـحوا بِرُؤسُـكمُ و أرَجلكَُـم إِلَـى الكْعَبـينِ     «ذيل آيه  شهرآشوبإبن
ثم وضـع يـده   «كند: را با كمك روايتي از امام باقر(ع) چنين تبيين مي» إِلىَ الكْعَبينِ«عبارت 

القدم و قال هـذا هـو الكعـب قـال و أومـأ بيـده إلـى أسـفل العرقـوب ثـم قـال إن             على ظاهر
الطنبوب؛ آنگاه دستش را بر پشت پـايش قـرار داد و گفـت: ايـن همـان كعـب اسـت؛ و در        

  ».مان كنارة استخوان خشك ساق استاي به پي پشت پا نمود، فرمود: اين هحالي كه اشاره
جنبُ پس از غسل نياز به وضو براي نمـاز نـدارد،    يا در تأييد اين حكم فقهي كه انسان

حتَّى تعَلَموا ما تقَوُلوُنَ و لا جنبُـاً إِلَّـا عـابِرِي      لا تقَْرَبوا الصلاةَ و أَنتْمُ سكارى«پس از بيان آيه 
و » تخداوند در اينجا وضو را شرط نكـرده اس ـ «نويسد: ) مي43: (النساء» تغَتَْسلوُا  سبيِلٍ حتَّى

تـا   ،كنددر تكميل سخن خود، به دو روايت از عايشه و يزيد الضبي از پيامبر(ص) استناد مي
  ).165-164، ص2، جمهر تأييدي بر گفتار او باشد (همان

در انتهاي قرائت سوره حمد، اماميه بـر ايـن باورنـد كـه     » آمين«يا درمورد گفتن كلمه 
ي اهـل سـنت، بـا     آنكه فقهاي مذاهب چهارگانهحال  كند.گفتن اين كلمه، نماز را باطل مي
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اهـدنَا  «). آنان با توجه بـه دعـايي بـودن آيـه     424، ص1982 اين حكم فقهي مخالفند (حلي،
يمَتقسراطَ الْمبـا   إبـن شهرآشـوب  داننـد.  )، گفتن كلمه مذكور را جـايز مـي  6: (الفاتحه» الص

پـس از سـوره حمـد را صـحيح     » مـين آ«گفـتن كلمـه   توجه به روايت منقول از پيامبر(ص)، 
ء مـنْ   إنّ هذه الصلاةَ لا يصلُح فيها شيَقال النبي(ص): «پذيرد: داند و چنين نظري را نمينمي

از نگاه وي اين كلمه، كلام خداوند متعال نيسـت تـا نمـازگزار آن را ماننـد     ». كلاَمِ الآدميينَ
  ).170-169، ص2، ج1369ب،شهرآشو ساير آيات الهي، تلاوت نمايد (إبن

  
  . ترسيم فضاي نزول آيه3-6

، از تعابير كهن رايج در علوم قرآني است كـه اشـاره بـه    »اسباب النزول«يا » شأن نزول«تعبير 
ها و شرايط نزول يك يا چنـد آيـه از قـرآن دارد. در روايـات مـرتبط بـا ايـن مفهـوم،         زمينه
شـود و گـاه   شـرايط پـيش از نـزول ترسـيم مـي     خورد؛ زيرا گاه تر به چشم مياي فراخدايره
با توجه به اين نگاه، ). 10، ص1389 آيد (مهريزي،هاي پس از نزول به تصوير درميبازتاب
پردازد. براي مثال در تبيين در مواضعي، به ذكر روايات اسباب النزول مي شهرآشوب نيزإبن

وره، از قـول امـام صـادق(ع)    چرايي تكرارِ آيات سوره كافرون، به ذكر سبب نـزول ايـن س ـ  
جمعـي مشـركان   كند. بر اساس روايت امام، سوره كافرون پس از درخواست دستهاشاره مي

هـا را  آن يك روز، يك ماه يا يك سال بعضـي از خـدايان  مكه از پيامبر(ص) مبني بر اينكه 
  ).2، ص2، ج1369شهرآشوب، پرستش كند، نازل شده است (إبن

هـاي پـس از نـزول آيـه نيـز      ازتـاب ناد بـه روايـت، بـه ترسـيم ب    وي در مواردي، با اسـت 
أَلَست أَولَـى مـنكْمُ بأَِنفُْسـكمُ؟ فقََـالوُا اللَّهـم بلَـى!       «توان به روايت پردازد. از آن جمله مي مي

ه؛ اللهّـم والِ مـنْ والاه و عـاد    فقََالَ لهَم، علىَ النَّسقِ منْ غيَرِ فصَلٍ، فَمنْ كنُتْ مولَاه فعَلي مولَا
َنْ خَذَلهاخْذُلْ م و رَهَنْ نصرْ مانص و نْ عاداهشهرآشـوب آن را ذيـل   اشـاره نمـود كـه إبـن    » م

دانـيم كـه ايـن روايـت بـه بازتـاب       ). نيـك مـي  30، ص2ج، (همـان  بيان نمود» ي ابلاغ آيه«
يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَك منْ ربك و إِنْ لَـم تفَعْـلْ فَمـا بـه     «حوادث پس از نزول آيه 
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َاشاره دارد كه پيامبر گرامي اسلام آن را در واقعه غـدير خـم   67، ص(المائده» لغت رسِالتَه (
  1ايراد فرمود.

ي راويِ حـديث و   با اين حال، گاه برخي از روايات اسباب النـزول سـاخته و پرداختـه   
خـورد. زيـرا غالـب    ها تناقض و تعارض بسياري بـه چشـم مـي   ناصحيح است و در خلال آن
ها ارائه نشـده  اي است كه دليل معتبري بر درستي يا نادرستي آنروايات سبب نزول به گونه

هــا نيــز مــورد توجــه قــرار گيــرد  بايســت، عــلاوه بــر بررســي ســندي، مــتن آن اســت و مــي
شهرآشوب در مواري بـه ايـن مهـم همـت گماشـته و بـا بيـان        ). إبن239ص، 1390(مؤدب،

  ها آشنا ساخته است:درستي يا نادرستي چنين رواياتي، خواننده را با مدلول حقيقي آن
  

  . اشاره به ضعف راوي3-6-1
، بدون اشاره به آن، تنها بـه  »متشابه القرآن«شود تا نويسنده گاه سستي يك روايت باعث مي

إِنَّما يرِيد «ي  شريفه  بب نزول آيهوي حديث بپردازد. مثلاً وي بدون اشاره به روايت سنقد را
نويسـد:  ) ذيل آن مي33: (الأحزاب» اللَّه ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت و يطهَِّركَمُ تَطهْيِراً

ل شـده اسـت، حـال آنكـه     گويند اين آيه درمورد زنـان پيـامبر(ص) نـاز   عكرمه و كلبي مي«
  ).62، ص2، ج1369 شهرآشوب، إبن( 2»عكرمه، خارجي و كلبي، كذاب است

  
  

                                                 

) 214: (الشـعراء » و أنَْذر عشيرتَكَ الْأقَرْبَيِنَ«مورد نزول آيه  شهرآشوب اين رويه را درشود، إبنمي . يادآور1
إبـن  نيز مد نظر قرار داده و ذيل آيه مذكور، به گزارش بازتـاب حـوادث پـس از نـزول آن پرداختـه اسـت (      

 ).31-30، ص2ج ،1369 شهرآشوب،

به گواهي اهل فن، تمـامي اوهـام و   «االله معرفت معتقد است: وب، آيتشهرآش. گفتني است، بر خلاف إبن2
يافتـة  اند، باطل است؛ زيرا اين سخنان بـا شخصـيت او كـه پـرورش    هايي كه برخي درباره عكرمه گفتهدروغ

مكتب إبن عباس و مورد عنايت ويژه او بوده است، سـازگاري نـدارد. از نگـاه وي آنچـه را كـه بـه عكرمـه        
عبـاس و از بزرگتـرين   اند، تهمتي ناروا است؛ زيرا عكرمـه دسـت پـروردة إبـن    تطهير نسبت داده درمورد آيه

طرفداران مقام ولايت بوده و نسبت به خاندان نبوت(ع) علاقه وافري داشته است. به علاوه سند چنين تهمتي 
 ).324-337، ص1ج ،1379 (ر.ك: معرفت،» كاملاً ضعيف و فاقد اعتبار است
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  . نقد سندي و متني3-6-2
الَّذينَ ينفْقوُنَ أَموالهَم في سبيِلِ اللَّه ثمُ لا يتبْعِونَ ما أَنفْقَوُا منا «ي  شهرآشوب در تفسير آيهإبن

...لا أَذى سبب نزولي كه از محمد بن سائب أبوالنضر كلبي، 262: (البقره» و به ذكر روايت (
اين آيه درمورد عبدالرحمن بن عوف و عثمان گويد:  كلبي مي«پردازد: وارد شده است، مي

درهم صـدقه و عثمـان    4000بن عفان نازل شده است؛ زيرا [در غزوه تبوك] عبدالرحمن با 
و متعلقات آن، جهت تجهيز سـپاه اسـلام نـزد پيـامبر(ص)      شتر بار، همراه با جهاز 400نيز با 
وي در ادامه، با نگاهي تيزبين و نقّادانه، سند و متن آن را بـه سـه طريـق ذيـل مـورد      » آمدند.

  دهد:سنجش قرار مي
  
  . بررسي حال راوي3-6-2-1
اهـل  اما بايد گفت كه كلبـي، نـزد   «شهرآشوب راويِ اين روايت را تنها با گفتن عبارت: إبن

، مورد نقد قـرار داده و در صـحت صـدور آن خدشـه     1»است» كذاب«علم و دانش شخصي 
  كند.وارد مي

  
  مخالفت با قرآن. 3-6-2-2

سپاهي كه در سختي و تنگدستي فراهم آمده بـوده، سـي   «نويسد: وي در نقد متن روايت مي
براي جهاد در راه  شتر، سپاه مذكور را 400و چند هزار نفر بوده است؛ پس چگونه عثمان با 

اگر اين موضوع درسـت باشـد، پيـامبر(ص) از مـوارد صـدقه داده شـده       » خدا تجهيز نمود؟
گشـتند.  نمـود و آنـان نااميدانـه بـازنمي    كرد و سرخوردگان از جهاد را تجهيز مي استفاده مي

هم قُلْـت لا أجَِـد مـا    و لا علَـى الَّـذينَ إِذا مـا أتََـوك لـتحَملَ     «فرمايـد:  باره مـي خداوند در اين
  ).92: (التوبه» أحَملكُمُ عليَه توَلَّوا و أعَينُهم تفَيض منَ الدمعِ حزَناً أَلاّ يجِدوا ما ينفْقوُنَ

                                                 

، 9ج ،1404 (عسـقلاني، ورزد ، بـر ايـن مسـأله تأكيـد مـي     »تهـذيب التهـذيب  «عسـقلاني نيـز در    حجـر . إبن1
 ).158-157ص
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همچنين، اين آيه پذيرش صدقه را مشروط به نبود منت و اذيـت در آن دانسـته اسـت؛    
يك أَنْ أسَلَموا قُلْ لا تَمنُّوا عليَ إسِلامكمُ بلِ اللَّه يمـنُّ علَـيكمُ   يمنُّونَ علَ«فرمايد:  خداوند مي

  ).17: (الحجرات» أَنْ هداكمُ للإِْيمانِ إِنْ كنُتْمُ صادقينَ
  

  . نقد به وسيله قاعده عام و خاص3-6-2-3
چنـين مـورد نقـد قـرار      ي عام و خـاص  روايت مذكور را با استفاده از قاعده شهرآشوبإبن
بـر  باشـد.  بـاره مـي  اين آيه عام است و تخصيص آن نيازمند حجت و دليلي در اين«دهد: مي

اساس آنچه كه روايت شده، در ميان سپاه تنگدسـت مسـلمانان، عبـاس و طلحـه و زبيـر نيـز       
، 2، ج(همـان » انفاق كردند. پس اين آيه درمورد جمع زيادي از مسلمانان نـازل شـده اسـت   

  1.)77ص
  

  . رفع ابهام از ظاهر آيه3-7
ها ابهاماتي درمورد اشخاص، شود كه در آندر برخي از آيات قرآن، گاه مواردي يافت مي

نقـش بـه    ها، روايات تفسيريها و اماكن وجود دارد كه جهت رفع ابهام ظاهري از آنگروه
ن بهره گرفته است. بـراي  و مؤلف متشابه القرآن نيز در مواردي به نيكويي از آ سزايي دارند

فأََوجس فـي  «گشايي از ابهام و ترديد احتمالي در آيه با استفاده از روايت، به گره ويمثال، 
پردازد، تا راه هرگونه شـبهه و كژفهمـي را ببنـدد و حقيقـت     ) مي67: (طه» نفَْسه خيفةًَ موسى

العيـاذ   -آيد كه حضرت موسـي(ع) برمينهفته در آن را آشكار سازد. از ظاهر اين آيه چنين 
رعـون،  النفس بوده كه بـه هنگـام مواجهـه بـا جـادوي سـاحرانِ ف      فردي ترسو و ضعيف -باالله

  دچار ترس و وحشت شديدي شد.
در تفسير صحيح اين آيه، بـه روايتـي از امـام علـي(ع) اسـتناد      » متشابه القرآن«نويسنده 

الجهـالِ و دولِ   ي نفَسه، بل أشفقََ من غَلبَـة فةًَ علَلمَ يوجسِ موسي(ع) خي«كند كه فرمود: مي
خاطر خودش نبوده است، بلكـه تـرس او بـراي ايـن     الضَّلالِ؛ نگراني و بيمناكي موسي(ع) به

                                                 

، چگونگي انفاق برخـي از صـحابي پيـامبر(ص) را در تجهيـز سـپاه      »إعلام الوري«شيخ طبرسي در كتاب . 2
 ).122ص ،1390بيان نموده است (ر.ك: طبرسي،اسلام در غزوه تبوك، 
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؛ و نيـز  241، ص1، ج(همـان » بود كه جاهلان پيروز شوند و دولت گمراهـان حـاكم گـردد   
  ).32، ص1383ر.ك: دشتي،

: (مـريم » يا أخُتْ هارونَ ما كانَ أَبوك امرَأَ سوء و ما كانتَ أُمـك بغيـا  «يا از ظاهر آية 
آيد كه حضرت مريم(س) خواهر هارون برادر حضرت موسي(ع) بـوده؛ در  ) چنين برمي28

سال فاصله اسـت. ايـن ابهـام موجـب شـده اسـت تـا         1570حالي كه ميان اين دو نفر، تقريباً 
، 1423تسدال نيز دچار اشتباه شده و آن را دستماية خود سازند (معرفت، خاورشناساني نظير

مـراد از عبـارت   «شهرآشوب بر اين باور است: ). در رفع ابهامِ موجود در اين آيه، إبن83ص
رو وي را خـواهر هـارون   يعني مريم(س) از نسل هارون(ع) است و از ايـن » يا أخُتْ هارونَ«

زهـرة  تميم يـا أخـا بنـي   زهرة، أخا بنيتميم يا بنيي بني ي از قبيلهخواندند؛ چنانكه به مردمي
هارون الذي ذكروه هو «گويند؛ [زيرا] مقاتل از پيامبر(ص) نقل كرده كه ايشان فرمودند: مي

در اينجـا، خـواهري   » أخُْـت «). بنـابراين منظـور از   257، ص1، ج(همـان » هارون أخو موسى
اي اسـت؛ و از آنجـايي كـه مـريم(س) از سـلالة      گي قبيلـه نَسبي نيست، بلكه انتساب و وابست

  اند.خطاب كرده» يا أخُتْ هارونَ«هارون بوده است، قبيلة او نيز وي را 
  

  گيرينتيجه
شهرآشـوب از روايـات گسـترده نبـوده، امـا وي سـعي       گيـري إبـن  ي بهره دامنهبه رغم آنكه 

همـان   روايات تفسيري همـت گمـارد.  هاي مختلف، به نقل ها و گونهنموده است تا با روش
لاي مطالب خـود،  ها را در لابهشهرآشوب در نقل روايات، گاه آنطور كه ملاحظه شد، إبن

در ذيـل برخـي از آيـات،     براي تبيين و دست يافتن به معناي هر چه بهتـر آيـه آورده و گـاه   
  است.   شاهدي براي تأييد ديدگاه مورد نظر خود بيان كرده

هـا و  تـوان بـه گونـه   را مـي » متشـابه القـرآن  «تفسيري بـه كـار رفتـه در كتـاب     روايات 
روايات بيانگر معـاني و مصـاديق   روايات بيانگر مفاد آيات، « كاركردهاي ذيل تقسيم نمود:

، تبيين مفاهيم اعتقادي، روايات مصداقي يا جري و تطبيق، روايات بطني يا تـأويلي،  واژگان
بهـام از ظـاهر آيـات يـاري     النـزول و روايـاتي كـه بـه رفـع ا      روايات فقهي، روايـات اسـباب  

    .»رساند مي
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شهرآشـوب در كتـاب   إبـن ذكر اين نكته نيز بايسته است، از آنجايي كه عمـده تـلاش   
رو وي پـس از نقـل روايـات    تفسير آيات متشابه و مشكل قرآن بوده، از اين »متشابه القرآن«

تبيـين  هـا جهـت   ات پرداخته و بيشتر بـه نقـل آن  تفسيري كمتر به نقد سندي و محتوايي رواي
روي آورده است. با اين حال، اين مسأله به هـيچ عنـوان از جايگـاه ارزشـمند     درست آيات، 
آيـات و  كاهد و دانش گسترده و آگاهي دقيق نويسـنده از زوايـاي مختلـف    اين كتاب نمي

  .روايات، سزامند تحسين است
  

  منابع

 .كريمقرآن -

  .1نشر شهاب الدين، چ :ش)، ترجمه محمد دشتي، قم1383(، نهج البلاغه -
 :، بيــروتالذريعــه الــي تصــانيف الشــيعه ق)،1403آقــابزرگ تهرانــي، محمدمحســن، ( -

  .3دارالأضواء، چ
نشـر   :، بيـروت الأمـالي  ق)،1400بابويه قمي، ابوجعفر محمـدبن علـي (شـيخ صـدوق)، (    إبن -

  .5أعلمي، چ
دارالفكـر   :، بيـروت تهذيب التهذيب م)،1984/ق1404(حجر عسقلاني، احمدبن علي، إبن -

  للطباعة و النشر و التوزيع.
 :، قـم متشـابه القـرآن و مختلفـه    ق)،1369شهرآشـوب مازنـدراني، محمـدبن علـي، (    إبن -

  .1انتشارات بيدار، چ
دارالفكـر للطباعـة و النشـر و     :، بيـروت لسان العـرب  ق)، 1414منظور، محمدبن مكرم، (إبن -

  .3ر صادر، چالتوزيع، دا
، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين ش)،1375ابوعلي فتال نيشابوري، محمدبن احمد، ( -

  . 1انتشارات رضي، چ :قم
 :، تحقيق حسين سليم اسـد، دمشـق  مسند أبي يعلي تا)،ابويعلي الموصلي، احمدبن علي، (بي -

  دارالمأمون للتراث.
، مجله پژوهش ديني، »ز نگاه فريقينتفسير روايي قرآن ا«ش)، 1387اعرابي، غلامحسين، ( -

  انجمن علوم قرآن و حديث ايران. :، تهران16ش



 يشهرآشوب مازندران إبن »متشابه القرآن«در  يريتفس اتيكاركرد روا يبررس   24

 

  .1نشر بنياد بعثت، چ :، تهرانالبرهان في تفسير القرآنق)، 1416بحراني، سيد هاشم، ( -
  .2دارالكتب الاسلامية، چ :، قمالمحاسنق)، 1371برقي، احمدبن محمدبن خالد، ( -
الكشـف و البيـان عـن تفسـير      ق)،1422احمـدبن ابـراهيم، (  ثعلبي نيشابوري، ابو اسحاق  -

  .1دار احياء التراث العربي، چ :، بيروتالقرآن
 :، تهـران شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ق)،1411حاكم حسكاني، عبيداالله بن عبـداالله، (  -

  .1مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، چ
ــي  - ــه حجتــي، ســيد محمــدباقر؛ غفــاري عل ــر؛ افتخــاري، لال روش تفســيري «ش)، 1381، (اكب

، تهـران: دانشـگاه الزهـراء(س)،    41، شمجله علـوم انسـاني الزهـراء(س)   ، »صادقين(ع)
  .38-17ص

 :، بيـروت نهج الحق و كشـف الصـدق   م)،1982حلي، حسن بن يوسف، (علامه حلـي)، (  -
  .1دارالكتاب اللبناني، چ

ات قرآن و تفسير صحيح متشابه«ش)، 1392نتاج، سيد علي اكبر، (ربيع حيدري، محمدصادق ؛ -
دانشـگاه   :، قم14، شفصلنامه مطالعات تفسيري،  »شهرآشوب مازندرانيآن از ديدگاه إبن
  معارف اسلامي.

، »ترجمه و تحقيق جلد سـوم كتـاب متشـابه القـرآن و مختلفـه     «ش)، 1391، (همو -
  دانشگاه مازندران. :نتاج، بابلسر راهنما: سيد علي اكبر ربيع

تبيين واژگان آيات قرآن توسط عترت در روايات تفسيري اهل «ش)، 1390خاكپور، حسين، ( -
  ، تهران.33، شفصلنامه سفينه، »سنت

شناسـي روايـات تفسـيري، بـا تأكيـد بـر ديـدگاه علامـه         آسيب«ش)، 1390گر، محمد، (خامه -
  دانشگاه علوم اسلامي رضوي. :، مشهد14، شهاي قرآنيمجله آموزه، »طباطبايي

نقش و كاركرد روايات تفسيري معصومان، با تأكيـد  «ش)، 1390دياري بيدگلي، محمدتقي، ( -
  دانشگاه كاشان. :، كاشان5، شدوفصلنامه حديث پژوهي، »بر ديدگاه علامه طباطبايي

اعتبارسنجي روايات تفسيري، با تأكيد بـر ديـدگاه   «ش)، 1391، (رضايي اصفهاني، محمدعلي -
  دانشگاه كاشان. :، كاشان8، شمه حديث پژوهيدوفصلنا، »االله معرفتآيت

دارالكتـاب   :، بيروتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ق)،1407زمخشري، محمود، ( -
  .2العربي، چ



 25   27، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

كتابخانـه   :، قمالدرالمنثور في تفسيرالمأثور ق)،1404الدين عبدالرحمن، (سيوطي، جلال -
  االله مرعشي نجفي.آيت

مركـز جهـاني علـوم     :، قـم هـاي تفسـيري  مباني و روش ش)،1382شاكر، محمدكاظم، ( -
  .1اسلامي، چ

دفتـر انتشـارات    :، قـم الميزان في تفسير القـرآن  ق)،1417طباطبايي، سيد محمدحسين، ( -
  .5اسلامي، چ

 :، ترجمه سيد محمدباقر موسوي همداني، قـم الميزان في تفسير القرآنش)، 1374، (همو -
  .5دفتر انتشارات اسلامي، چ

دار احيـاء التـراث    :، بيـروت المعجـم الكبيـر   تـا)، أبوالقاسم سليمان بن احمـد، (بـي  طبراني،  -
  .2العربي، چ

دارالكتـب   :، تهـران إعـلام الـوري بـأعلام الهـدي     ق)،1390طبرسي، فضل بن حسـن، (  -
  .3الاسلامية، چ

، تحقيـق سيدهاشـم   تفسـير نـورالثقلين  ق)، 1415عروسي حويزي، عبـد علـي بـن جمعـه، (     -
  .4انتشارات اسماعيليان، چ :قمرسولي محلاتي، 

دارالشـريف   :، قـم تنزيـه الأنبيـاء  ش)، 1377علم الهدي، علي بن حسين، (سـيد مرتضـي)، (   -
  .1الرضي، چ

  . 6دارالكتب الإسلامية، چ :، تهرانقاموس قرآن ش)، 1371قرشي، سيد علي اكبر، ( -
انتشارات ناصر خسرو،  :، تهرانالجامع لأحكام القرآنق)، 1364قرطبي، محمدبن احمد، ( -

  .1چ
  .4دارالكتب الإسلامية، چ :، تهرانالكافي ق)،1407كليني، محمدبن يعقوب، ( -
  .2دار احياء التراث العربي، چ :، بيروتبحارالأنوار ق)،1403مجلسي، محمدباقر، ( -
بنگاه ترجمـه   :، تهرانالتحقيق في كلمات القرآن الكريم ش)،1360مصطفوي، حسن، ( -

  و نشر كتاب.
الجامعـة   :، مشـهد التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب ق)،1418، (معرفت، محمدهادي -

  .1الرضوية للعلوم الاسلاميه، چ
  .1، چمؤسسه التمهيد :، قمشبهات و ردود حول القرآن الكريمق)، 1423( ،همو -
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  بر تحليل فقه الحديثي مفهوم احاديث دالّ

   (ع)بيتي حسناي خدا بودن اهل اسما
  

  1برندق يس روحوكاو

  
  20/10/92:تاريخ دريافت
 20/02/93:تاريخ تصويب

  

  چكيده

ــم«  واژه ــتقات آن از واژه» اس ــوم    و مش ــاربرد در عل ــيار پرك ــاي بس ه
ــا روش    ــه ب ــي) اســت. ايــن مقال ــوم نقلــي و عقل اســلامي (اعــم از عل

ها و  اي در گردآوري مطالب و شيوه اسنادي در نقل ديدگاه كتابخانه
ها اين مسئله را بررسي كرده است  روش تحليل محتوا در تحليل داده

كه مفهوم دقيق اسماي حسني بودن اهـل بيـت (ع) كـه  در احاديـث     
اسلامي آمده است، چيست؟ و به ايـن نتيجـه دسـت يافتـه اسـت كـه       

   ،گردد حوزه معنايي فراگير اين عبارت شامل معاني زير مي
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احكام خدا؛ راهنماي تكـويني بـه    آن بزرگواران راهنماي تشريعي به
خدا؛ راهنماي به صفات و اسماء خدايند؛ برترين واسطه بـين خلـق و   
خدا؛ برترين وسيله ظهور اسماء خدا يا برترين مظاهر اسماء خداينـد؛  

دهند. بـه   و در نهايت در مقام عبوديت و بندگي جز خدا را نشان نمي
ين معـاني و يـا هـر    اين صورت كه  امكان دارد در يك عبارت همه ا

احتمال ديگر ممكن لحاظ شـده باشـند و يـا اينكـه در هـر اسـتعمالي       
ها تمامي اين  برخي از آنها اراده شده باشد و مراد از مجموع استعمال

معاني باشد. دليل عمده درستي اين ديدگاه تحليل لغوي فراگير واژه 
 (ع)ون اسماي حسناي خـدا بـودن اهـل بيـت    از سويي و اطلاق  مضم

 .است كه در احاديث مورد بحث بدان تصريح شده است

 

(ع)، اســم خــدا، اســماي حســني، اهــل بيــت ،هــاي كليــدي واژه
  .  احاديث

 

  . مقدمه1

علـوم مختلـف اسـلامي داراي معـاني     ن دينـى كـاربرد فـراوان دارد و در    در متـو » اسم» واژه 
  :متعددي است. اين معاني عبارتند از

، 4و نشـانه اسـت (فيروزآبـادى، بـي تـا، ج       از علامـت ) مفهوم اسم در لغت عبـارت  1
ــن منظــور، 344ص ــدى، ؛401، ص 14ج  ،1405؛ اب ؛ خــويى، 183، ص 10ج  ،1414زبي

  )424، ص 1395
، 1393 اسـت. (طباطبـائي،  » لفـظ دالّ بـر مسـمى   «) مفهوم اسم در عرف نيز به معناى 2

  )17، ص1ج
اي  حـرف، و بـه معنـاي كلمـه    ) اسم در اصطلاح علم صرف و نحو در مقابل فعـل و  3

 است كه بنفسه بر معنايى دلالت دارد، ولى همانند فعل مقترن به زمـان نيسـت. (اسـترآبادي،   
  )30ـ27، ص1، جم1975
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در دانش منطق در مقابل كلمـه و اَدات و مقصـود از كلمـه، همـان      ياصطلاح ،) اسم4
فعل در صرف و نحو، و مراد از ادات، حرف و منظور از اسم، همان اسم در صـرف و نحـو   

  )64ـ  63ص  ،است. (مظفر، بي تا
اصطلاح ديگر در علم صرف و نحو در مقابل لقب و كنيه عبارت است   ) اسم بر پايه5
بنابر اصطلاح اول يعنى اسـمى) كـه معرفـه و از ميـان معـارف مشخصـاً        اي (مشخصاً از كلمه

 ،1ج ،م1964علَمى كه نه مصدر به اب و ام باشد و نه دلالت بر مدح و ذم كند. (ابن عقيـل،  
  )265، ص 3ج  ،م1975؛ استرآبادي،  119ص 

اصطلاح ديگر در علم صرف و نحو در مقابل اعـم از اسـم ذات و اسـم      ) اسم بر پايه6
انسـان، زيـد    ،معنا است؛ يعنى در مواردى بر ذات قائم بذاته (اسم ذات) دلالـت دارد. ماننـد  

ضـرب،   ،و... و در مواردى ديگر دلالت بر معناى قائم به غيره (اسم معنا) دلالـت دارد ماننـد  
دو، بـر ذاتـى كـه متصّـف بـه معنـا و داراى يـك ويژگـى          كتابت و... و صفت در مقابل اين

خاص است، دلالت دارد مانند ضارب، كاتب و... و همـواره بـا وزن خاصـى همـراه اسـت.      
مبالغـه و اسـم تفضـيل. (اسـترآبادي،        عل، اسـم مفعـول، صـفت مشـبهه، صـيغه     اسم فا ،مانند
 117، ص 2، ج199ص  ،1ج ،1395؛ استرآبادي، 646و  394، 300، 144، ص 2ج  ،م1975
  )136 و 86، ص 3؛ ج 154و 

) در علم كلام، اصطلاح اسم در برابر صفات و افعال كاربرد دارد؛ زيـرا امـورى كـه    7
خلق، و يا صفت است، مانند حيات،  مانند شود، يا فعل است ال نسبت داده ميبه خداوند متع

خداونـد متعـال اطـلاق    كه از فعل يا صفت به صورت توصـيفى سـاخته شـده و بـر      و يا اسم
ــي ــد  م ــردد، مانن ــى. (إيجــى،   ،گ ــالق و ح ــاني، 313ص  ،3ج ،1417خ ، 8ج  ،1907؛ جرج
  )210ص

) در اصطلاح حكمت متعاليه و عرفان نظرى، اسم به عنوان يـك امـر عينـى در برابـر     8
گيرد. مانند حقيقت خارجى عالم و قادر، كه عبارت اسـت   ذات، صفت و فعل الهى قرار مي

خداوند با توجه به صفت علم و قدرت او. و بر اين اسـاس، الفـاظ عـالم و قـادر و...      از ذات
هـاي فلسـفى كـه بـا رويكـرد       اسماء اسماء خواهند بود. اين حقيقـت در جـاى جـاى كتـاب    

 ،281و  280ص  ،8ج  ،1981گـر اسـت (صـدرالمتالهين،    حكمت متعاليه نگاشته شده جلـوه 
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؛ محيـي  215 و 19، ص 1ج ،سبزواري، بي تـا  ؛44ص  ،تا؛ صدرالمتالهين، بي 313، ص 7ج
و  270و 31، ص 1ج  ،1422؛ محيي الدين ابن عربـي،  163ص  ،1ج ،الدين ابن عربي، بي تا

، 13ج  ،1393؛ طباطبايي، 254، ص 6ج  ،1393؛ طباطبايي، 416و  371و16، ص 2؛ ج 426
  )1393؛ طباطبايي، 22ص  ،1365؛ طباطبايي، 229ص 

ل اسـت كـه   ئ ـعنوان وجود تكوينى عينى غير از اسماي الهي. اين ديـدگاه قا ) اسم به 9
         تمامى موجودات به لحاظ دلالت بـر حـق، اسـم حـقّ هسـتند و وجودهـاى تكـوينى خـاص

باشـند.   (انسان كامل، شخص شخيص رسول اكرم (ص) و اهل بيت (ع) اسم اعظم الهى مـي 
 ،1403 ؛ ميرداماد،157و  156، ص4 ج ،1383؛ صدرالمتالهين، 143، ص1 ج ،1407(كليني، 

؛ بالى زاده، بـي  176و  85ص  ،1370 ؛ عفيفي،491، ص1 ج ،1406؛ فيض كاشانى، 355ص
 ). 177ص ،1380؛ جندى، 163ص ،1375؛ خميني، 161و  131ص ،تا

از سوي ديگر احاديث فراواني وجود اهل بيت (ع) را به عنوان اسماى حسنى و يا اسم 
  :ند ازكرده است. اين احاديث عبارت رفّىمخزون مكنون مع

مـا   :هـا، آمـده اسـت كـه     ) در حديثى از امام علي يا امـام بـاقر (ع) بنـا بـه تعـدد نقـل      1
انـا أسـماء االله   «؛ هـاي خـدا هسـتيم    تـرين نشـا نـه    هـا و بـزرگ   زيباترين اسما و بلندترين نمونه

  )47، ص53ج ،1404(مجلسى،  .»الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبري
 ما اسم اندوخته و پنهان خداييم و :(ع) آمده است كه) در حديثى از اميرمؤمنان على 2

كند  گاه به واسطه ما درخواستي از خدا شود، اجابت ميما اسماي حسناي خدا هستيم كه هر
نحن الاسم المخزون المكنون، نحن الأسـماء  « ؛و ما اسماي نگاشته شده خدا بر عرش هستيم

 .»كتوبـة علـى العـرش   الأسـماء الم نحـن   ــ بهـا أجـاب،    عزّوجـلّ  سـئل االله  ـ  الحسنى التّى إذا
  ) 38، ص 27ج  ،1404(مجلسى، 
سـلام بـر نـام     :) آمـده  اسـت  ) در حديثى از امام صادق (ع) در زيارت امام علـي (ع 3

(مجلسـى،   .»وجهـه المضـيء   و السلام على اسم االله الرضـي «؛ پسنديده و روي درخشان خدا
  )306ص، 100ج،1404
گـاه سـختي بـر شـما فـرود آمـد، بـه        : هراست كه ) در حديثى از امام رضا (ع) آمده4

هـا از   واسطه ما به درگاه خدا ياري بجوييد و اين است معناي سخن خدا كه نيكـوترين اسـم  



 31   27، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» قرآن و حديث تحقيقات علوم«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

والله الأسماء الحسـنى   ،هو قول االله  إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على االله ، و« ؛آن خداست
، 91ج ،1404؛ مجلسـى،  252ص ،1413؛ مفيـد،   42، ص2ج ،1380(عياشي،  ، .»افادعوه به

  )22ص
آمده ) 180 :عرافلا(ا »وللَّه الأسَْمĤء الحْسنىَ«شريفه   ) از امام صادق (ع) در ذيل آيه5

اسـماي حسـناي خـدا هسـتيم؛ هـم آنـان كـه         -اهـل بيـت (ع)   -است كه به خدا سوگند مـا  
ــ الاسـماء    واالله نحن  ـ« ؛پذيرد از بندگان جز به واسطه شناخت ما نميخداوند هيچ عملي را 

ــل االلهُ  ــى لايقب ــا الحســنى الت ــلا إلاّ بمعرفتن ــاد عم ــن العب ــى،  .» م ؛ 144، ص 1ج  ،1407(كلين
  )  5، ص  94ج  ،1404مجلسى، 

بر اين اساس، مساله پيشاروي اين مقاله اين است كه مفهوم اسماي حسـني بـودن اهـل    
كه در احاديث اسلامي آمده است، چيست؟ و به عبارت ديگر، اين مقالـه بـا روش    بيت (ع)

فقه الحديثي در صدد فهم دلالت اين احاديـث از ايـن جهـت كـه اهـل بيـت (ع) را اسـماي        
باشد. اگر چه به سند اين روايات نيـز  نگـاهي گـذراي     اند، مي حسناي خداوند  معرفي كرده

  خواهد داشت.
  

  پيشينه تحقيق. 2

د مفهـوم اسـماي حسـني بـودن اهـل      كتاب، مقاله و يا پايـان نامـه و رسـاله مسـتقلي در مـور     
هـاي فقـه    يافت نشد، ليكن برخي از دانشمندان اسلامي در لابـلاي تفاسـير و كتـاب   بيت(ع) 

بـه طـور    به اين بحـث بـه صـراحت و يـا اشـاره      هاي عرفاني و فلسفي الحديثي شيعه و كتاب
    :ند ازرته عبااند ك گذرا پرداخته

) 4؛ الوافي) فيض كاشانى، محمد محسن، 3؛بحارالانوار) مجلسى، علاّمه محمد باقر، 1
) مازندراني، مولي محمد صالح، شـرح اصـول   5؛ تفسير صافىفيض كاشانى، محمد محسن، 

( شــرح أصــول الكــافي الهــدايا لشــيعة أئمــة الهــدى) مجــذوب تبريــزى، محمــد، 6كــافي؛ 
) طباطبـايى، سـيد   2؛ شـرح فصـوص الحكـم   ندي، مؤيد الـدين،  ) ج7للمجذوب التبريزي)؛ 

مـرآة العقـول فـي    ) مجلسى، علاّمـه محمـد بـاقر،    8؛ الميزان فى تفسير القرآنمحمد حسين، 
  .التعليقة على أصول الكافيميرداماد، محمد باقربن محمد، ) 9؛ شرح أخبار آل الرسول
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نقـل آنهـا از    اي و در  يوه كتابخانـه ا و اطلاعـات از ش ـ ه ـ اين مقاله، در روش گـردآوري داده 
  گيرد. تحليلي بهره مي -روش اسنادي و در تحليل اطلاعات از روش توصيفي 

  
  (ع)دال بر اسماي حسني بودن اهل بيت ها در مفهوم احاديث ديدگاه. 3

بلكـه از مصـاديق    ،با توجه به آنكه موضوع تمامي احاديث مورد بحث، احكام عملي نيسـت 
 ـ    بنا براز اين رو  ،امور نظري است ت نظر صحيح به هيچ وجه خبر واحـد در ايـن امـور حجي

  ).351، ص 10ج  ،1393ندارد، مگر آنكه مقرون به قراين قطعي باشد (طباطبايي، 
هاي آينده بخشي از  و اتفاقا از آنجا كه اعتبارها و قراين عقلي و نقلي فراوان كه توجيه

مقـرون   مضامين اين احاديث است و آنهـا را دهد، پشتوانه قطعي بر صحت  آن را تشكيل مي
سازد، از اين رو از بررسي يكايك اسناد اين روايـات خـودداري كـرده و     به قراين قطعي مي
ها و  يدگاهپردازيم. اما مجموعه د الحديث در زمينه دلالت اين احاديث ميفقط به بحث فقه 
تـوان   اره مفهوم اسماي حسناي خدا اهـل بيـت (ع) بـه صـورت زيـر مـي      يا احتمالات را درب

  :سامان داد
اند؛ يك احتمـال در اينكـه اهـل     . پيش از آفرينش به اسماي حسناي خدا ناميده شده1

تند، ايـن اسـت كـه خداونـد آنـان را در ايـن آفـرينش يـا         بيت (ع) اسماي حسناي خدا هس ـ
ها اللّـه إليـه لأنّـه    و إنّمـا نسـب  : «هاي خود نام نهاده است هاي غير مادي به اسماء و نام آفرينش

  )291ص ،4 ج ،1421(مازندراني،  .» ل خلقهم كما عليه بعض الرّواياتسماهم بها قب
بر اساس احاديث وارده نام اهل بيـت (ع)   هاي آنان بر عرش نگاشته شده است و . نام2

). از جملـه در حـديثي از   1، ص27ج ،1404بر عرش الهي نگاشـته شـده  اسـت. (مجلسـى،     
مكتْوُب علىَ بابِ الجْنَّةِ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّه محمد رسولُ « ند:نقل است كه فرمود (ص) رسول اكرم

 ،1404(مجلسـى،  » ه قبَلَ أَنْ يخْلقَُ اللَّه السماوات و الأْرَض بأَِلفْيَ عـام. اللَّه علي أخَوُ رسولِ اللَّ
توان مقصود از اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) را به  ). بر اين اساس، مي2، ص27ج 

  نگاشته شدن نام آن بزرگواران تفسير كرد. 
گاه نيـز برداشـتي از حـديث دوم و    ايـن ديـد   هاي آنان موجب اجابت دعا است. نام. 3

چهارم است كه مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را اجابت دعا در صورت توسل بـه  
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اين دو مضـمون در كنـار    ،به دليل آنكه در آن حديث ،آن بزرگواران  به شمار آورده است
گاه بـه  ما اسماي حسناي خدا هستيم كه هر« :اند هم به اين صورت در حديث دوم ذكر شده

گـاه  هر«. و در حديث چهارم آمده است: »كند خواستي از خدا شود، اجابت ميواسطه ما در
سختي بر شما فرود آمد، به واسطه ما به درگاه خدا ياري بجوييد و اين اسـت معنـاي سـخن    

  ».  ها از آن خداست خدا كه نيكوترين اسم
له شـناخت خداينـد؛   . شناخت خدا منوط به شناخت آنان است و آن بزرگواران وسـي 4

ديدگاه ديگر اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را بـه اعتبـار اينكـه آن بزرگـواران وسـيله و      
و ذلـك لأنهّـم علـيهم السـلام وسـائل معرفـة ذاتـه و        «..  :ابزار شناخت خدايند، برمي شمارد
ي ).  نيز بـه نحـو  113ص   ،1 ج ،1479 ،. (فيض كاشانى»وسائط ظهور صفاته و أرباب أنواعه

 -اهـل بيـت (ع)   -به خدا سـوگند مـا   « ،برگرفته از حديث پنجم است كه در آن آمده است
جـز بـه واسـطه     اسماي حسناي خدا هستيم؛ هم آنان كه خداونـد هـيچ عملـي را از بنـدگان    

  ».  پذيرد شناخت ما نمي
.  داراي برترين شناخت به اسماء خدايند؛ ايـن ديـدگاه بـه طـور مسـتقيم برگرفتـه از       5
يثي است كه بر اساس آنها اهل بيت (ع) به عنوان كساني كه خدا را آن گونه كـه بايـد   احاد

اي علي، خدا را آن گونه كـه   :اند. از جمله بر اساس حديثي پيامبر اكرم (ص) فرمود شناخته
بايد جز من و تو كسي نشناخته است و تو را آن گونه كه بايد جز من و خدا كسـي نشـناخته   

معرفِتَك غيَرُ اللَّـه و    ما عرَف اللَّه حقَّ معرفِتَه غيَرِي و غيَرُك، و ما عرفََك حقَ يا علي« :است
  ). 267ص، 3 ج ،1379(ابن شهر آشوب، » غيَرِي

برخي اين معنا را كه اهل بيت احاطه به شناخت اسماي حسـناي خـدا دارنـد، بـه طـور      
ابقي مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) از احاديـث مـورد   مستقيم و به عنوان معناي مط

؛ 365ص ،2 ج ،ق1429ريـزى، (مجـذوب تب » المحيطـون بمعرفتهـا  « :اند بحث برداشت نموده
  ).116، ص2 ج ،1404 ،مجلسى
. راهنماي تشريعي به احكام خدا هستند؛ فيض كاشانى مفهـوم اسـماي حسـناي خـدا     6

همين معنا يعنـي راهنمـايي تشـريعي  آنـان بـه احكـام خـدا        بودن اهل بيت (ع) را عبارت از 
 ،1406(فـيض كاشـانى،    .» ون النـاس عليـه سـبحانه   هم (ع) أدلاء على اللَّه يدلّ«  :دانسته است
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تـوان برداشـت كـرد كـه      اين احتمال را از سـخن مجـذوب تبريـزي نيـز مـي     ). 491، ص1 ج
جة المعصوم العاقل عن اللَّه الـدالّ عليـه   ظاهر أنّ من أكمل علامات الربوبية الح و« ،گويد مي

) البتـه در  365ص ،2 ج ،ق 1429 (مجـذوب تبريـزى،  » دلالة ظاهرة والهادي إليه هداية باهرة
  نه هدايت تكويني. صورتي كه منظور وي هدايت تشريعي باشد و

نحـن  «در تعليقه بر كافي در شرح حديث . راهنماي تكويني به خدا هستند؛ مير داماد 7
داند كه بر خود ذات شيئ و يا بـر ذات   اي مي اسم را عبارت از كلمه» اللهّ الاسماء الحسنىو 

با لحاظ صفت يا فعل آن دلالت دارد و بدين سان كل ذرات نظام هستي را از آن جهت كه 
مجعول خدايند كلمات و اسمائي برمـي شـمارد كـه بـا زبـان ذات و حقيقـت خـود گـواهي         

و سازنده آنها خداوند است و وجود ذوات نوراني اهـل بيـت (ع)    دهند كه پديد آورنده مي
  :داند را به لحاظ  برخورداري از برترين كمالات وجودي، برترين صفات و اسماء الهي  مي

فذرات النظام كلمـات اللّـه و أسـماؤه الدالـة علـى ذاتـه الحقـة و وجـوده الحقيقـي و          «
املة، منها أسماء اللهّ الحسنى الناطقـة بألسـنة مـا    الذوات النورية الفاضلة و النفوس القدسية الك

لها من الصفات و النعوت التي هي كمالات مطلقة للوجود به ما هو وجود أكبـر نطـق و أبلـغ    
بيان، ان تلك الصفات و الكمالات انما هي بالاسر اظلال الكمـالات الحقـة الحقيقيـة القائمـة     

 ).  355ص ،1403(ميرداماد،  .»قة القيوميةبحيثية الوجوبية الح بالذات المعبر عن جملتها

جندي بر اساس  يك تحليل ديگر كه مبتني بر اصطلاح اسم در برابر فعل و حـرف در  
علم صرف و نحو، ادعا كرده اسـت همـان گونـه كـه اسـم (در برابـر فعـل و حـرف) كلمـه          

سـت كـه   مفردي است كه مقرون به زمان نيست، انسان كامل نيز تنها كلمه وجودي مفردي ا
-73ص، 1380(جنـدي،   بدون نياز به حدوث زماني بر وجـود مطلـق خداونـد دلالـت دارد    

74 .( 

بـر اسـاس معنـاي لغـوي اسـم، اهـل       . راهنماي به صفات و اسـماء خداينـد؛ مجلسـي    8
و يـا   كننـد، حقيقتـاً   (ع) را به لحاظ اينكه مردم را به اسماء و صفات الهي راهنمـايي مـي  بيت
 ،(مجلسـى  .»هـرون لأسـماء االله و الحـافظون لهـا    لأنهم المظ« :اسماي الهي برمي شمارد مجازاً
 ).  مجذوب تبريزى نيز به نقل از نائيني ايـن معنـا را ذكـر كـرده اسـت     116، ص 2 ج ،1404

  )365ص ،2 ج ،ق 1429 (مجذوب تبريزى، .»أي الحافظ لها ومظهرها«
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ديگـر در تفسـير اسـماي حسـناي خـدا      . برترين واسطه بين خلق و خداينـد؛ ديـدگاه   9
مـادلّ علـى   «بودن اهل بيت (ع)  بر پايه استعمال مجـازي و يـا حقيقـي اسـم در معنـاي عـام       

ترين و اولين واسطه  اعم از الفاظ و امور خارجي، از آن جا كه  اهل بيت (ع) بزرگ» الشىء
ــه شــمار مــي   الأنبيــاء و و عليــه ف: «آينــد بــين خــدا و خلــق هســتند، اســماي حســناي خــدا  ب

، 8ج  ،1393طباطبـايى،   :(ر.ك .»ن خلقـه (ع) أسماء دالة عليه تعالى وسائط بينه و بيالأوصياء
  ). 367ص 

. برترين نشانه و حافظ و وسيله ظهور اسماء خدايند؛ هر موجودي به لحاظ حكايت 10
 از اسماي الهي و يا به لحاظ حكايت از ذات خدا به واسـطه اسـماي الهـي، خـود اسـم خـدا      

هاي كامل و در صدر آنها اهل بيت (ع) اسماي حسـناي خـدا  بـه شـمار      خواهد بود و انسان
 ،1 ج ،1406(فـيض كاشـانى،   » ة لمحاسن صـفاته و أفعالـه و آثـاره   و هم علام« :خواهند آمد

، 2 ج ،1404 ،(مجلســـى .»هـــرون لأســـماء االله و الحـــافظون لهـــاأو لأنهـــم المظ«و ) 491ص
  ).116ص

نحـن و االله الاسـماء   «يند؛ صدرالمتالهين در شرح حديث اسماء خدا . برترين مظاهر11
ممكنات را به اعتبار اطلاق مظهر بر ظاهر، اسماء و صفات الهي و انسـان كامـل   » االله الحسنى

را به لحاظ اشتمال بر معاني و حقايق جميع اسماء الهـي از ميـان موجـودات، مظهـر جـامع و      
ان الممكنات مظاهر اسماء االله و صفاته، و ان اطلاق الاسـماء علـى   « :اسم اعظم بر مي شمارد

مشتملا علـى معـانى اسـماء     مظاهرها مما هو متعارف عند العرفاء، و ان الانسان الكامل لكونه
ها، كاسم االله المتضمن لمعانى جميع الاسماء الالهية على الاجمال كـان مظهـرا للاسـم    االله كل

(صـدر   .»حق و اسمائه من عرفه فقد عرف ربـه الدال على صفات الالجامع فهو الاسم الاعظم 
  ). 156ص ،4 ج ،1383،  المتألهين

سـماي حسـني   عناي احاديث مـورد بحـث را مظـاهر ا   هاي م مجلسي نيز يكي از احتمال
). چنانكـه  116، ص2 ج ،1404 ،(مجلسى »أو المظاهر لها«  ،بودن اهل بيت (ع) بر مي شمارد

(ع) و صفات خدا، اهل بيتوجيه علامت بودن همه موجودات براي ذات مازندراني بعد از ت
را به دليل برخوردار بودن از  كمال و فضيلت و شرافت و جلال برتر، برترين مظاهر  اسماي 

و يحتمل أن يراد بها ذواتهم لأنّ الاسم في اللغّة العلامة و ذواتهم «: حسني الهي بر مي شمارد
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جود ذاته و صفاته، و صفاتهم النورية بينات واضحة لتمـام أفعالـه و   القدسية علامات ظاهرة لو
كمالاته و إنّما وصفهم بالحسنى مع أنّ غيرهم من الموجـودات أيضـا علامـات و بينـات لمـا      
وجد فيهم من الفضل و الكمال و لمع منهم من الشرف و الجلال ما لا يقدر على وصفه لسان 

 .»حسـنى و آياتـه  ر الفحـول، فهـم مظـاهر الحـقّ و أسـماؤه ال     العقول و لا يبلغ إلى كنهـه أنظـا  
 )291ص ،4 ج ،1421(مازندراني، 

دهنـد؛ ديـدگاه ديگـر در تفسـير      . در مقام عبوديت و بندگي جز خدا را نشـان نمـي  12
اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع)  اين  است از آن جا كه انبيا و اوصـيا (ع)  آن چنـان   

دهند،  اسماي حسـناي خـدا    كه جز اسماء و صفات خدا را نشان نميدر بندگي خدا غرقاند 
المظهـرون لأسـمائه و    و لأنهم في العبودية به حيث ليس لهـم إلا االله سـبحانه فهـم   : «باشند مي

  ). 367، ص 8ج  ،1393(طباطبايى،  .»صفاته تعالى
  

  ها تحليل و نقد ديدگاه. 4

ديدگاه نخست را كه بر آن است معناي اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) اين است كه اهل 
تـوان توجيـه    اند، ايـن گونـه مـي    بيت (ع) پيش از آفرينش به اسماي حسناي خدا ناميده شده

) و دلايل نقلـي از جملـه   262، ص7ج ، 1981كرد كه بر اساس ادله عقلي (صدر المتألهين، 
)، اهل بيت (ع) پيش از آفرينش مادي  داراي 2، ص15ج ،1404  ،احاديث فراوان (مجلسى

اند. بر ايـن اسـاس يـك احتمـال در اينكـه       هاي گوناگون غير مادي بوده آفرينش يا آفرينش
اهل بيت (ع) اسماي حسناي خدا هستند، اين است كه خداوند آنـان را در ايـن آفـرينش يـا     

  نام نهاده است.  هاي خود هاي غير مادي به اسماء و نام آفرينش
اساس اين ديدگاه مراد از اسماي حسـناي خـدا بـودن اهـل بيـت (ع)آن اسـت كـه         بر

ه  هـر يـك دارا   هـاي مخصوصـي ك ـ   خداوند آن بزرگواران را پيش از آفرينش مادي به نـام 
هـاي   جهـان ولي اين احتمال با اين اشكال مواجه است كـه در جهـان يـا     هستند، ناميده است
حتي در جهان مادي صرف نام گذاري چندان ارزشي ندارد تا ايـن   دي وپيش از آفرينش ما

امتيازي براي آن بزرگواران به شمار آيد. و اگر منظور اين باشد كه آنان  پـيش از آفـرينش   
اند، اگر چه اشـكال فـوق  پاسـخ     مادي به حقايق اسما و صفات و كمالات الهي آراسته بوده
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دي بودن خصوصيتي ندارد و در واقـع ايـن احتمـال بـه     شود ولي پيش از آفرينش ما داده مي
  هاي آينده برمي گردد و ديدگاه مستقلي نخواهد بود.  يكي از احتمال

گويد معناي اسماي حسني بـودن اهـل بيـت (ع) آن اسـت كـه       اما ديدگاه دوم كه مي
اهـل   هاي آنان بر عرش نگاشته شده است، مبتني بر احاديثي است كه بر اساس آنهـا  نـام   نام

). بـر ايـن اسـاس،    1، ص27ج  ،1404بيت (ع) بر عرش الهي نگاشته شده  اسـت (مجلسـى،   
توان مقصـود از اسـماي حسـناي خـدا بـودن اهـل بيـت (ع) را بـه نگاشـته شـدن نـام آن             مي

  بزرگواران تفسير كرد. 
ته شـده جـاي   توان گفت نام اهل بيت (ع) بر عرش الهـي نگاش ـ  در نقد اين ديدگاه مي

اينكه مفهوم دقيق اين دسته از احاديث كه اهل بيت (ع) خـود را بـه    ر نيست، ليكنهيچ انكا
، يـك  ه شدن نام آنان بر عرش الهي باشـد اند، نگاشت عنوان اسماي حسناي خدا معرفي كرده

اكثر يـك معنـاي مجـازي     يـر ظـاهر از ظـاهر ايـن احاديـث و حـد      برداشت غير متناسـب و غ 
تـر از آن هرگـز    هاي نزديك با وجود احتمال يا احتمال باشد كه درست ولي دور از ذهن مي

توان آن را در معناي اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) مورد توجه تلقـي كـرد. بـه     نمي
رسد دليل مطرح شدن اين ديدگاه آن است كه نگاشته شـدن نـام اهـل بيـت (ع) بـر       نظر مي

امـه ايـن جملـه از حـديث آمـده      عرش الهي در حديث دوم كه در اين مقاله ذكر شد، در اد
مـا اسـماي   «لذا گمـان شـده اسـت ايـن جملـه كـه       » ما اسماي حسناي خدا هستيم«است كه 

، تبيين و تفسير جمله قبل است؛ در حـالي كـه ايـن دو، دو    »نگاشته شده خدا بر عرش هستيم
  جمله مستقل هستند.     

هـاي   برابر با اين كـه نـام  و ديدگاه سوم كه مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را 
داند در واقع برداشتي از حـديث دوم و چهـارم اسـت كـه      آنان موجب اجابت دعا است، مي

مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را اجابت دعا در صورت توسـل بـه آن بزرگـواران     
به شمار آورده است به دليل آنكه در آن حديث اين دو مضمون در كنار هم به اين صورت 

مـا اسـماي حسـناي خـدا هسـتيم كـه هـر گـاه بـه واسـطه مـا            « :انـد  ر حديث دوم ذكر شدهد
هـر گـاه سـختي    « :و در حديث چهارم آمده است».  كند درخواستي از خدا شود، اجابت مي
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بر شما فرود آمد، به واسطه ما به درگاه خدا ياري بجوييد و اين است معناي سخن خـدا كـه   
  ».  ها از آن خداست نيكوترين اسم

اين در حالي است كه از اين دو حديث برمـي آيـد كـه اسـتجابت دعـا نتيجـه اسـماي        
حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) است؛ نه اينكه مفهوم ايـن دو يكـي باشـد. و از نظـر معنـاي      

  .باشد مجازي نيز يك معناي دور از ذهن براي اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) مي
ي حسني بودن اهل بيت (ع) را برابـر بـا اينكـه شـناخت     ديدگاه چهارم كه معناي اسما

نيـز   خدا منوط به شناخت آنان است و آن بزرگواران وسيله شناخت خدايند بـر مـي شـمارد   
اهـل   -بـه خـدا سـوگند مـا     « ،به نحوي برگرفته از حديث پنجم است كه در آن آمده اسـت 

جـز بـه    لي را از بنـدگان اسماي حسناي خدا هستيم؛ هم آنان كه خداوند هيچ عم -بيت (ع)
   ». پذيرد واسطه شناخت ما نمي

چه اين حديث پذيرش اعمال را در گرو شناخت اهل بيت (ع)  برمـي شـمارد، نـه    اگر
آنكه شناخت خدا را منوط به شناخت اهل بيت (ع) بداند ولي در هـر حـال احاديـث ديگـر     

فـراوان اسـت (كلينـي،    آورد،  كه شناخت خدا را در گرو شناخت اهل بيت (ع) به شمار مي
)؛ لـيكن همـان   99ص ،23 ج ،1404مجلسى،  ؛152ص ،؛ صدوق، بي تا145ص ،1 ج ،1407

هاي گذشته گفته شد، اين نتيجـه اسـماي حسـني بـودن اهـل       گونه كه در نقد برخي ديدگاه
بيت (ع) است و نه عين آن؛ و از لحاظ معناي مجازي همچنان يك معناي دور از ذهن براي 

  باشد.  اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) مي
ل بيـت (ع) را برابـر بـا اينكـه آنـان      و ديدگاه پنجم كه معناي اسماي حسني بـودن اه ـ 

داند، به طور مسـتقيم برگرفتـه از احـاديثي اسـت      داراي برترين شناخت به اسماء خدايند مي
انـد (ابـن    كه بر اساس آنها اهل بيت (ع) به عنوان كساني كه خدا آن گونه كـه بايـد شـناخته   

عناي مطـابقي مفهـوم   ). برخي به طور مستقيم و به عنوان م267ص ، 3 ج ،1379شهر آشوب، 
انـد (مجـذوب    اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را از احاديث مورد بحـث برداشـت نمـوده   

)؛ لـيكن همـان گونـه كـه در     116، ص2 ج ،1404 ،؛ مجلسى365ص ،2 ج ،ق 1429تبريزى،
نقد احتمال پيشين گفته شد، اين معنا نيز  نتيجه اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) اسـت و نـه   
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از لحاظ معناي مجازي همچنان يك معنـاي دور از ذهـن بـراي اسـماي حسـناي       عين آن؛ و
  باشد.  خدا بودن اهل بيت (ع) مي
گويد مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيـت (ع) را برابـر بـا ايـن      و ديدگاه ششم كه مي

هـاي ديـن    كـه تبيـين آمـوزه   است كه آنان راهنماي تشريعي به احكام خدا هستند، اين است 
 .)2 :جمعـه ال؛ 164 :؛ آل عمـران 129 :بقـره ر.ك: الن پيامبر اكـرم (ص) اسـت (  وؤيكي از ش

(ص)، امـام  ديدگاه شيعه بر اساس نصوص ديني معتبر و غير قابل خدشه پـس از پيـامبر    بنابر
 از و يكـي  ).46، ص18 ج ،1393ن را بر عهده دارد (طباطبـايى،  معصوم (ع) اين سمت و شأ

هي و بايد و نبايدهاي شرعي اسـت كـه  بعـد از پيـامبر (ص)،     هاي مهم دين، احكام ال آموزه
  گردد و امام (ع) راهنماي مردم در اين زمينه است.  توسط امام (ع) تبيين و بازگو مي

همـين  بر اين اساس، برخي مفهوم اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) را عبارت از 
؛  1 ج ،1406انـد (فـيض كاشـانى،     آنـان بـه احكـام خـدا دانسـته     معنا يعني راهنمايي تشريعي 

  ). 365؛ ص 2 ج ،ق 1429؛ مجذوب تبريزى،491ص
روشن است كه هرگز راهنمايي تشريعي اهل بيت (ع)  به احكام خدا، مفهـوم حقيقـي   
اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) نيست؛ بلكه اين معنا يك برداشـت مجـازي اسـت و    

باشد؛ زيرا  حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) مي اتفاقا يك معناي مجازي درستي براي اسماي
علاقه و رابطه مشابهت بين اسماي خدا و اهل بيت (ع) برقرار است؛ يعنـي همـان گونـه كـه     

(ع)  ت الهي است؛ اهل بيـت اسماي الهي (اعم از اسماي لفظي و اسماي عيني) راهنماي به ذا
اي حقيقـي و مجـازي مجـوز    راهنماي به احكام خدا هسـتند و همـين انـدازه رابطـه بـين معن ـ     

صحت استعمال مجازي است. بر اساس اين تحليل، رابطه بين  اسماي الهي و اهـل بيـت (ع)   
رابطه معناي حقيقي و مجازي و استعمال واژه اسما در مورد  اهل بيت (ع) استعمال مجـازي  

  است.  
 ودن اهل بيت (ع) آن است كـه يك تحليل لغوي ديگر در مورد اسماي حسناي خدا ب

باشد و يـا يـك    اسم در لغت بر هر چيز دالّ بر مسمى وضع شده است اعم از آنكه لفظ  واژه
از آنجا كه وجود خارجي اهل بيت (ع) كه راهنمـاي تشـريعي   امر عيني و خارجي. بنابراين، 

به خدا هستند، بر اساس وضع اولي و حقيقي، اسماي خـدا و از آن جهـت كـه بهتـرين نـوع      
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از چنـد   ارند، اسماي حسناي خدا خواهند بود. ايـن دو تحليـل مجموعـاً   دلالت تشريعي را د
نخست از نظر محدود كردن علاقه موجود بـين اسـماي خـدا و     ،جهت داراي اشكال هستند

اهـل بيـت (ع) بـه مشـابهت؛ و دوم از نظـر محــدود كـردن علاقـه مشـابهت بـه مشــابهت در          
  راهنمايي در جهت احكام.  راهنمايي؛ و سوم از لحاظ محدود كردن راهنمايي به 

دانـد كـه    و ديدگاه هفتم كه مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را برابر با اين مي
ز آن جـا كـه اسـم در    ا توان توجيه كـرد:  د، اين گونه ميآنان راهنماي تكويني به خدا هستن

دات  خـواه لفـظ باشـد و يـا غيـر آن، عمـوم موجـو        ،است» دلّ على الشىء ما«لغت به معناى 
ر.ك: د (كـويني بـه خـدا دارنـد و نشـانه خـدا هسـتن       اسماي الهي خواهند بود؛ زيرا دلالت ت

  ). 53 :فصلتال؛ 20 :ذارياتال؛ 45و 4 :جاثيهال
از آن جا كه راهنماي تكـويني بـه اسـماء و صـفات خـدا      وجود خارجي اهل بيت (ع) 

مـادلّ  «زي اسم در معنـاي  هستند و يا حتي بر ذات الهي دلالت دارند، بر اساس استعمال مجا
ناي عام، اسماي خدا خواهنـد بـود. ميردامـاد در    و يا وضع حقيقي آن بر اين مع» على الشىء

دانـد كـه بـر خـود      اي مـي  اسم را عبارت از كلمه» نحن و اللهّ الاسماء الحسنى«شرح حديث 
نظـام  رد و بـدين سـان كـل ذرات    ذات شيئ و يا بر ذات با لحاظ صفت يا فعل آن دلالت دا

كلمات و اسمائي برمي شمارد كه با زبـان ذات و   ،را از آن جهت كه مجعول خدايند هستي
دهند كه پديد آورنده و سازنده آنها خداوند اسـت و وجـود ذوات    حقيقت خود گواهي مي

وجودي، برترين صفات و ظ  برخورداري از  برترين كمالات نوراني اهل بيت (ع) را به لحا
  ).  355ص ،1403  ند (ميرداماد،دا اسماء الهي  مي

اشكال اين سخن تنها در عدم تفكيك بين كلمه و اسم است كه از معناي كلمـه بـودن   
اهل بيت (ع)  براي اسم  بودن اهل بيت (ع) استفاده شده است. اين اشكال در شروح ديگـر  

ني، برطرف شده و دلالت اسم به اعتبـار علامـت و نشـانه بـودن تبيـين شـده اسـت (مازنـدرا        
 ،2 ج ،ق1429 ؛ مجذوب تبريـزى، 491ص ،1 ج ،1406؛ فيض كاشانى، 291ص ،4 ج ،1421
  ). 365ص

برخي بر اساس تحليل ديگر كه مبتني بر اصطلاح اسم در برابر فعـل و حـرف در علـم    
اند همان گونه كه اسم (در برابر فعل و حرف) كلمه مفردي اسـت   صرف و نحو، ادعا كرده
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كه مقرون به زمان نيست، انسان كامل نيز تنها كلمه وجودي مفردي است كه بـدون نيـاز بـه    
). و ايـن در  74-73ص، 1380حدوث زماني بر وجود مطلق خداوند دلالـت دارد (جنـدي،   

حالي است كه كاربرد اسم در مورد اشياء خارجي در عرفان اسلامي به نوبه خود برگرفته از 
توان ادعا كرد يك اصطلاح شـرعي از يـك اصـطلاح     ين، هرگز نميمتون ديني است. بنابرا

 موجود در علم صرف و نحو كه خود مسبوق به اصطلاح شرعي است، برگرفته شده است.

دانـد   و ديدگاه هشتم را كه معناي اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را برابر با ايـن مـي  
توان توجيه كرد كـه بـر    ن گونه ميكه آن بزرگواران راهنماي به صفات و اسماء خدايند، اي

اساس معناي لغوي اسم، اهل بيت (ع) را به لحاظ اينكـه مـردم را بـه اسـماء و صـفات الهـي       
، 2 ج ،1404 ،كننـد، حقيقتـا و يـا مجـازا اسـماي الهـي برمـي شـمارد (مجلسـى          راهنمايي مي

  ). 116ص
نخسـت از   :تولي اين تحليل نيز همانند احتمال ششم از چند جهت داراي اشـكال اس ـ 

نظر محدود كردن علاقه موجود بين اسماي خدا و اهل بيت (ع) به مشـابهت؛ و دوم از نظـر   
محدود كردن علاقه مشـابهت بـه مشـابهت در راهنمـايي؛ و سـوم از لحـاظ محـدود كـردن         

  راهنمايي به راهنمايي در جهت راهنمايي به اسماء و صفات الهي.  
ي حسني بودن اهل بيت (ع) برابر با ايـن اسـت   ديدگاه نهم كه بر آن است مفهوم اسما

كه آن بزرگواران برترين واسطه بين خلق و خدايند، ديدگاه ديگر در تفسير اسماي حسناي 
مـادلّ علـى   «خدا بودن اهل بيت (ع)  بر پايه استعمال مجازي و يا حقيقي اسم در معناي عام 

ترين و اولين واسطه  يت (ع) بزرگاعم از الفاظ و امور خارجي، از آن جا كه  اهل ب» الشىء
، 8ج ،1393طباطبايى،  :آيند (ر.ك بين خدا و خلق هستند، اسماي حسناي خدا  به شمار مي

  ). 367ص 
و ديدگاه دهم كه مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را برابر با اين بر مي شمارد 

توان توجيـه كـرد كـه در     يكه آن بزرگواران برترين وسيله ظهور اسماء خدايند، اين گونه م
طبقه بنـدي انـواع وجـود و اقسـام موجـودات بـر اسـاس ديـدگاه تشـكيك انـواع وجودهـا            

)، تمامي موجـودات بـه غيـر از خداونـد موجـود      254و  70، ص1ج ،1981(صدرالمتالهين، 
  مستقل و بالذات نيستند؛ بلكه غير مستقل و همواره به خدا تكيه دارند. 
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ت خـدا از طريـق اسـماء و صـفات ظـاهر گرديـده و تجلـي        از سوي ديگر همـواره ذا 
كند و بر اساس توحيد اسمايى، جز اسماى الهى در جهان كـارگر نيسـت، لـيكن اسـماى      مي

الهى هيچ گاه بدون اسباب كارگر نخواهد بود، بلكه خداوند از طريق اسباب، كار جهـان را  
حاكي از يك يا چند اسـم از  كارپردازى خواهد كرد. بنابراين، وجود هر يك از موجودات 

اسماى الهى خواهند بود، و در اين ميان تنهـا موجـودى كـه حـاكي از تمـامى اسـماى الهـى        
  (ع) خواهند بود.  ويژه رسول اكرم  (ص) و اهل بيت  است، انسان كامل و به

بر اساس اين تحليل از يك سو و بر پايه استعمال مجازي و يـا حقيقـي اسـم در معنـاي     
اعم از الفاظ و امور خارجي از سوي ديگر، هر موجـودي بـه لحـاظ    » على الشىء دلّ ما«عام 

حكايت از اسماي الهي و يا به لحاظ حكايت از ذات خدا به واسطه اسماي الهي، خود اسـم  
هاي كامل و در صدر آنها اهـل بيـت (ع) اسـماي حسـناي خـدا  بـه        خدا خواهد بود و انسان

  شمار خواهند آمد. 
دانـد   هم كه مفهوم اسماي حسني بودن اهل بيت (ع) را برابر با ايـن مـي  و ديدگاه يازد

تمـامي موجـودات     كه آنان برترين مظاهر اسماء خدايند، اين گونـه قابـل توجيـه اسـت كـه     
(ع) از ميان تمامى موجودات يت هاي كامل و به ويژه اهل ب هستند و انسانمظهر اسماي خدا 

باشـند. بـر اسـاس ايـن      ر به فرد اسم اعظـم الهـى مـي   مظهرِ جامع اسماى الهى و مظهر منحص
دلّ علـى   مـا «تحليل از يك سو و بر پايه استعمال مجازي و يـا حقيقـي اسـم در معنـاي عـام      

اعم از الفاظ و امور خارجي از سوي ديگر، و نيز از باب اتحّاد ظاهر (اسـماي خـدا)   » الشىء
مظاهر اسماي حق هستند، اسـماي  و مظهر  (وجود آنان) از سوي ديگر، همه موجودات  كه 

  هاي خدا خواهند بود. يكوترين اسمخدا و آن بزرگواران كه مظهر اتم و اكمل خدايند، ن
ممكنات را بـه اعتبـار   » نحن و االله الاسماء االله الحسنى« صدرالمتالهين در شرح حديث 

ر معـاني و  اطلاق مظهر بر ظاهر، اسماء و صفات الهي و انسان كامـل را بـه لحـاظ اشـتمال ب ـ    
حقايق جميع اسماء الهي از ميان موجودات، مظهر جامع و اسم اعظم بر مـي شـمارد. (صـدر    

). تفاوت مبنايى اين ديدگاه بـا ديـدگاه پيشـين در آن اسـت     156ص ،4 ج ،1383،  المتألهين
كه اين ديدگاه بر مبناى وحدت شخصى وجود و انحصـار وجـود بـه حضـرت حـقّ اسـتوار       
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) برخلاف ديدگاه پيشين مبتنـى بـر  تعـدد تشـكيكى انـواع      111ص ،1360است (ابن تركه، 
  باشد.   وجودها مي

و سر انجام ديدگاه دوازدهم كه مفهوم اسماي حسني بودن اهـل بيـت (ع) را برابـر بـا     
دهنـد، ايـن    داند كه آن بزرگواران در مقام عبوديت و بندگي جز خـدا را نشـان نمـي    اين مي

دلّ علـى   ما«پايه استعمال مجازي و يا حقيقي اسم در معناي عام گونه قابل تبيين است كه بر 
اعم از الفاظ و امور خارجي، ديدگاه ديگر در تفسير اسماي حسناي خدا بودن اهـل  » الشىء

ند كـه  ان در بندگي خدا غرق هسـت آن چناز آن جا كه انبيا و اوصيا (ع)  بيت (ع)  اين  است
 ،1393باشند (طباطبايى،  دهند،  اسماي حسناي خدا مي نميجز اسماء و صفات خدا را نشان 

  ). 367، ص8ج
  

  ديدگاه برگزيده. 5

اعـم از الفـاظ و   » دلّ علـى الشـىء   ما«بر پايه استعمال مجازي و يا حقيقي اسم در معناي عام 
يك حوزه عام است. به خدا بودن اهل بيت (ع) امور خارجي، حوزه معنايي اسماي حسناي 

بـر اسـاس   » اي حسناي خدا بـودن اهـل بيـت (ع)   اسم«مفهوم تركيب اضافي  اين صورت كه
دلالت مستقيم اين تركيب بر يك معناي جامع و فراگير و يا از باب جواز اسـتعمال لفـظ در   

گردد. بـدين   هاي ششم  تا يازدهم را مي معاني متعدد، يك حوزه معنايي وسيع شامل احتمال
خدا بودن اهل بيت (ع)، اين است كـه آن بزرگـواران   ترتيب، معناي فراگير اسماي حسناي 

راهنماي تشريعي به احكام خدا هستند؛ راهنماي تكويني به خدا هستند؛ برترين واسـطه بـين   
خلق و خدايند؛ برترين وسيله ظهور اسماء خدايند؛  برترين مظاهر اسماء خدايند؛ و در مقـام  

  دهند.  عبوديت و بندگي جز خدا را نشان نمي
ود در اين امكان دارد در يك عبارت همه اين معاني بـا حـذف انحصـارهاي موج ـ   ربناب

گزينش يكي از دو احتمال متضاد (مانند احتمال دهم و يـازدهم)  آنها (مانند معناي ششم) و 
و يا هر احتمال ديگر ممكن لحاظ شده باشند و يا اينكه در هر استعمالي برخي از آنهـا اراده  

ها تمامي اين معاني باشد. افزون بر مبناي تحليل معنـاي   موع استعمالشده باشد و مراد از مج
دقيق اسم در لغت كه اعم از الفاظ و امور خـارجي اسـت، ايـن ديـدگاه بـر اصـالت اطـلاق        
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استوار است كه دليلي بر تقيد معناي اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع) به برخي معـاني  
اسـت كـه بـه    » الجمع مهما امكـن اولـي  «تر از قاعده  اي جزئي وجود ندارد و اين امري ريشه

ه متعارض در صورتي كه امكان جمع ميـان آنهـا وجـود داشـته باشـد      هنگام تعارض ميان ادلّ
  شود.   بدان تمسك مي

نكته ديگر در توضيح ديدگاه برگزيده اينكه تمامي اين معاني در عرض يكديگر قرار 
ها و ارائـه معنـاي جمـع و فراگيـر  ميـان آنهـا       دارند و اين ديدگاه مدعي جمع عرضي بين آن

است، نه آنكه اين معاني در طول هم بوده باشند تا گاه لايه ظاهري آنهـا اراده شـده باشـد و    
گاه لايه باطني و اين همه به دليل پشتوانه لفظي واژه اسم از سـويي و اصـالت اطـلاق از سـو     

اين معناي ارائه شده منطبق اشند. بنابرب مصاديق اصالت ظهور ميباشد  كه هر دو از  ديگر مي
هـاي   اسـت كـه بـا بيـان    ماي حسناي خدا بـودن اهـل بيـت (ع)    با ظهور مفهوم و مضمون  اس

  مختلف در احاديث مورد بحث ذكر شده است.
  

  نتيجه گيري 

ها اسـماي حسـناي خـدا بـودن اهـل      دوازده احتمال مستقل در معناي احاديثي كه مضمون آن
  :ند ازاين ميان پنج احتمال كه عبارت دارد. از(ع) است، وجود بيت

  اند؛ ) آن بزرگواران پيش از آفرينش به اسماي حسناي خدا ناميده شده1
  هاي آنان بر عرش نگاشته شده است؛ ) نام2
  هاي آنان موجب اجابت دعا است؛ ) نام3
  ) شناخت خدا منوط به شناخت آنان است؛ 4
  ؛خدايند نيست) داراي برترين شناخت به اسماء 5

مفهوم مطـابقي بـراي اسـماي حسـناي خـدا بـودن اهـل بيـت (ع) نيسـت و امـا ديگـر            
  :ند ازيح براي اين احاديث باشند، عبارتمعنايي صح تا توان آن را دارندها كه  احتمال
  ) آن بزرگواران راهنماي تشريعي به احكام خدا؛6
  ) راهنماي تكويني به خدا؛7
  ؛اء خدا) راهنماي به صفات و اسم8
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  ) برترين واسطه بين خلق و خدا؛9
  برترين وسيله ظهور اسماء خدا؛ )10
  ؛) برترين مظاهر اسماء خدا11
  دهند.   ) و در نهايت در مقام عبوديت و بندگي جز خدا را نشان نمي12

گـر  امكان دارد در يك عبارت همه اين معـاني و يـا هـر احتمـال دي    به اين صورت كه 
ز به نظر نگارنده انحصار معناي احاديث مورد بحـث در هـر يـك ا    ممكن لحاظ شده باشند.

ماي حسـناي خـدا بـودن    ) در معنـاي اس ـ 13اين، احتمال قوي (اين معاني بي دليل است. بنابر
هـاي   هـا و نيـز تمـامي احتمـال     حوزه معنايي عام و فراگير است كه اين احتمالاهل بيت (ع) 

درستي اين ديدگاه تحليل لغوي فراگير واژه از  گيرد. و دليل عمدهمي ممكن الجمع را دربر
سويي و اطلاق  مضمون اسماي حسناي خدا بودن اهل بيت (ع)  است كه در احاديث مورد 

  .بحث بدان تصريح شده است
  

  منابع

  .قرآن كريم -
بـا حواشـى آقامحمدرضـا     ،تمهيد القواعـد ، )1360( ابن تركه، صائن الدين على بن محمـد  -

 :تهـران سـيد جـلال الـدين آشـتيانى،      ،اى و آقا ميرزا محمـود قمـى و مقدمـه و تصـحيح     قمشه
 شارات وزارت فرهنگ و آموزش عالى.انت

مناقـب آل أبـي طالـب علـيهم     ، )ق1379( ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بـن علـى   -

 نشر علامه. قم: (لابن شهرآشوب)، السلام

 : دار صادر.، بيروتالفتوحات المكية، )بي تا( ابوعبداالله محيي الدينابن عربي،  -

 . : دار احياء التراث العربيمصطفي رباب، بيروت ،، تحقيقتفسير ابن عربي )،ق1422همو، ( -

  مكتب تجارى الكبرى. :مصر، شرح ابن عقيل، م)1964( ابن عقيل، همدانى -
 نشر ادب حوزه. :قم، لسان العرب، ق)1405( ابن منظور، محمد بن مكرم -

 محمد نـور الحسـن،   :شرحبا ، شرح شافية ابن الحاجب، )1395(استر آبادي، رضي الدين  -
 .دار الكتب العلمية :بيروت ، محمد محيي الدين عبد الحميد،  محمد الزفزاف

 مؤسسه صادق. :تهران، شرح الرضى على الكافية م)،1975همو، ( -
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 لجليل.دارا :بيروت، المواقف، )1417، (إيجى -

 .دار الكتب العلمية :بيروت،  شرح فصوص الحكم، )بي تا( بالى زاده، مصطفي -

 مطبعة السعادة. :مصر، شرح المواقف، )1907( جرجانى، على بن محمد -

،  سيد جلال الدين آشـتياني  :، تحقيق شرح فصوص الحكم، )ش1380( جندي، مؤيد الدين -
 .مؤسسة بوستان كتاب :قم

  .ا: انتشارات علمى و فرهنگى،، بي جحواشي بر قيصرى، )ش1375( روح االله خميني، -
 دار الزهراء. :بيروت، البيان فى تفسير القرآن، )1395، سيد ابوالقاسم (خويى -

جمعـي از   :، تحقيـق تاج العروس من جواهر القاموس، (بي تـا)  زبيدي، محمد بن محمد -
 دار الهداية.  :محققين، بي جا

 . : مكتب بصيرتى، قمح الاسماء الحسنىشر، )بي تا( سبزوارى، ملاهادى -

قـم:  ، الشواهد الربوبية فى المناهج السـلوكية ،  )بي تـا ( ، محمد شيرازى صدر المتألهين -
 .المركز الجامعى للنشر

 مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى. :تهران، شرح أصول الكافي  )،1383همو، ( -

 .  : دار احياء التراث، بيروتالعقلية الأربعةالحكمة المتعالية في الأسفار  )،م1981همو، ( -

هاشـم حسـينى    :، تصـحيح التوحيد، )بي تا( صدوق، شيخ محمد بن على بن حسين بن بابويه -
 .جامعه مدرسين :تهرانى، قم

 . : بي نا، قمالرسائل التوحيدية، )1365( طباطبايى، سيد محمد حسين -

  . مؤسسة الاعلمى للمطبوعات: ، بيروتالميزان فى تفسير القرآن )،ق1393همو، ( -
ابوعبداالله محمد بن شرح: ، عربى تعليقه بر محيى الدين ابن، )ش1370( عفيفي، أبو العلا -

 .انتشارات الزهراء (س)قم: على، 

سـيد هاشـم رسـولي محلاتـي،      :، تحقيـق تفسير العياشي، )ق1380( عياشي، محمدبن مسعود -
 .: چاپخانه علميةتهران

 .: بي نا، بي جاقاموس المحيط، )بي تا( يعقوبفيروزآبادي، محمد بن  -

  .لمؤمنين على(ع)اأميركتابخانه  اصفهان:، الوافي،  )ق1406( فيض كاشانى، محمد محسن -

 .: موسسة الاعلمى للمطبوعات لبنان، بيروتتفسير صافى  )،1979همو، ( -

  دار الكتب الإسلامية.  :، تهران الكافي،  )ق1407( كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب -
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ميـرزا ابوالحسـن    :، تحقيـق شرح اصـول كـافي  ، )ق1421( مازندراني، مولي محمد صـالح  -
 .دار احياء التراث العربي :شعراني، بيروت

درايتـى،  محمـد    :تصـحيح  ،الهدايا لشيعة أئمة الهدى، ق)1429( مجذوب تبريزى، محمد -
 . دار الحديث :قم

  .: موسسه الوفا، بيروتبحارالانوار، ق)1404( مجلسى، علامّه محمد باقر -
دار الكتـب   :، تهـران  مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول       )،ق1404همو، ( -

 الإسلامية. 

  . ، بي جا: مؤسسة النشر الاسلاميالمنطق، )بي تا( مظفر، محمدرضا -
، غفارى،و محرمى زرندىعلى اكبر ، تصحيح  الإختصاص، )ق1413( مفيد، محمد بن محمد -

 .ية الشيخ المفيدالموتمر العالمى لالف قم:

 .ام: الخيقم، التعليقة على أصول الكافي، )ق1403( ميرداماد، محمد باقربن محمد -
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  اتروش علامه طباطبايي در مواجهة با اختلاف قراء

   در تفسير الميزان
  

  1كار گراب مهيمحسن د

  2ينجف يروانيا يمرتض

  
  18/9/91تاريخ دريافت:
 30/09/92تاريخ تصويب:

  

  چكيده

علامه طباطبايي يكي از مفسران بزرگ إمامية در دوران معاصر است 
قرآنـي از اهميـت     كه تفسير وي از ابعـاد گونـاگون علـوم و معـارف    

يـا تـرجيح    قـراءات، نقـد و    بسياري برخوردار است. بررسي اختلاف
يك قرائت بر قرائات ديگر يكي از آن موضوعاتي است كه جايگـاه  

ي در تفسير الميزان دارد. در اين نوشتار تلاشي صـورت گرفتـه      ا ويژه
ي مواجهـه علامـه طباطبـايي بـا      هـا  تحليلي شيوه -تا به روش توصيفي
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  irvany@um.ac.ir                 مشهد يدانشگاه فردوس ثيعلوم قرآن و حدگروه  اريدانش. 2



 زانيالم ريدر مواجهة با اختلاف قراءات در تفس ييروش علامه طباطبا   50

 

قراءات مورد بررسي قرار گيـرد. پـژوهش در ايـن موضـوع       اختلاف
دهد كه نقد قرائت، تـرجيح يـك قرائـت بـر قرائـت ديگـر،        نشان مى

گاه به دليل إفاده معنايي يكسـان و   ،عدم ترجيح يك قرائت بر ديگر
عدم إظهار نظر در برابر دو يا چند قرائت و ذكر يك قرائت در تأييد 

ي علامـة طباطبـايي در مواجهـة بـا      ها ترين شيوه مهم ،ديدگاه تفسيري
و معيارهـاي وي در نقـد و     هـا يـين مـلاك  قـراءات اسـت. تب    اختلاف

ترجيح قراءات و تحليل درباره قراءاتي كه بـدون دليـل ارجـح ذكـر     
سندي و  شده از ديگر مباحث اين نوشتار است. از سوي ديگر ضعف

ــا       ــت ب ــوي، مخالف ــد نح ــاس قواع ــر اس ــد ب ــت، نق ــي قرائ ــد دلال نق
ــم ــات       رس ــت در رواي ــير از قرائ ــورد تفس ــخيص م ــحف و تش المص
ي علامـه طباطبـايي در نقـد قرائـت      هـا  تـرين مـلاك   نما، مهم فتحري

است. تناسب با سياق، مطابقت بـا قواعـد علـم صـرف و نحـو، ذكـر       
ي وي در  هـا  تـرين مـلاك   مؤيد قرآني، مؤيد روايي و نحوي از مهـم 

 .شدبا ترجيح يك قرائت بر قرائت ديگر مى

 

ق، قرائــت، ســيا  علامــه طباطبــايي، اخــتلافهــاي كليــدي:  واژه
  . ملاك، نقد و ترجيح قرائت

 

  مقدمه

ترين مباحث علم قرائت است كـه از ديربـاز جايگـاه     قراءات و توجيه آن يكي مهم  اختلاف
ي ميان دانشمندان علم قرائت داشته است لذا تاريخ اين علم افراد بسـياري كـه در ايـن       ا ويژه

ي نوشـته شـده در    هـا  نگـاري    كند. علاوه بر تـك  ند را ذكر مى   ا زمينه آثار ارزشمندي نگاشته
أله، برخي از مفسران نيز در تفاسير خـويش عنايـت بسـياري بـه ايـن مسـأله       خصوص اين مس

نوشـته علامـه طباطبـايي از تفاسـيري اسـت كـه مولّـف در مباحـث          تفسير الميـزان ند.    ا داشته
  صاص داده است.قراءات و نقد و توجيه آن اخت  ي به اختلاف   ا تفسيري خويش جايگاه ويژه
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تفسير و ابتكارهاي علامه طباطبايي در آن، روش مواجهه با توجه به جايگاه علمي اين 
ي وي در نقـد و يـا تـرجيح قـراءات از      هـا  قراءات و بررسـي و تبيـين مـلاك     وي با اختلاف
بـا  » الميـزان «ي برخوردار است كه در اين نوشـتار مـوارد و شـواهد قرائـت در        ا اهميت ويژه

د بررسي قرار گرفتـه كـه نحـوه مواجهـه     دقت بسيار و در حد استقراء تام جمع آوري و مور
، »ترجيح يك قرائت بـر قرائـت ديگـر   «، »نقد قرائت«قراءات را در محورهاي  وي با اختلاف

» ذكـر يـك قرائـت در تأييـد ديـدگاه تفسـيري      » «عدم ترجيح يك قرائت بر قرائـت ديگـر  «
ختصـار بـه   ابتـدا بـه ا  » الميـزان «توان بررسي نمود. لكن پيش از بررسـي ايـن موضـوع در     مى

  كنيم:   قراءات اشاره مى پيشينه تاريخي مواجهه با اختلاف
 

  قراءات  پيشينه تاريخي مواجهه با اختلاف .1

قراءات از حيث نقد، ترجيح و تأييد مبحثي است كه آغاز نگـارش    نحوه برخورد با اختلاف
مرحلـه از  باشد. عبـدالهادي فضـلي سـيزدهمين      مى» الحجة«رسمي آن ناظر به نگارش كتب 

ق) را 324(د  مجاهد مراحل تطور علم قرائت پس از مرحله انتخاب هفت قرائت از ناحيه ابن
مجاهـد مبنـا و آغـازي بـراي      قراءات ذكر كرده كـه كتـاب ابـن     مرحله احتجاج در اختلاف

مقسـم   تـرين ايـن مؤلفـان عبارتنـد از: ابـن      هاي بعدي در باب احتجاج بـود كـه مهـم    نگارش
، كتـاب  السـبعة بعللهـا الكبيـر   ، كتـاب  احتجـاج القـراءات  نديم كتاب  كه ابنق) 332عطار(د 

را در زمـره آثـار او ذكـر    » (شـفاء الصـدور)   الأصغرو كتاب  الاوسط، كتاب السبعة الاوسط
  ).36 –35تا، ص  نديم، بى (ابن كرده است
 را نوشـت » السـبعة بعللهـا الكبيـر   «كتـاب  ق) كه 351(د  محمد بن حسن انصاري سپس

و » الحجـة فـي علـل القـراءات السـبع     «ق) كتـاب  370(د  خالويـه  ). سپس ابـن 36مان، ص(ه
). البتـه  69(همـان، ص  را نوشـت » الحجـة للقـراء السـبعة   «ق)، كتـاب  377(د  ابوعلي فارسـي 

كند: منظور ما اين نيست كـه مباحـث احتجـاج در ايـن مرحلـه        عبدالهادي فضلي تصريح مى
احتجـاج  ق) و از كتاب 285(د  نوشته مبرد» احتجاج القراءة«نديم از كتاب  آغاز شد زيرا ابن

). 68و  65(همـان، ص  ق) ياد كرده است313(د  سراج نوشته شاگرد وي به نام ابن القراءات
هـاي در   ي از نگـارش    ا توان به مرحله آغاز شيوع و گسـترش گونـه    لذا از مرحله سيزدهم مى
  ). 41-39ق، ص1405(فضلي،  باب قرائت تعبير كرد
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، در تفاسير متقدم فـريقين  »الحجة«متعدد در خصوص مباحث   هاي نگاري   در كنار تك
ق)(طبـري،  310(د  تفسـير طبـري  نيز در ذيل برخي آيات چنين مباحثي بيان شده است مانند 

ق) كــه 460(د  ) و نيــز شــيخ طوســي87و  9، ص4 و ج 154، ص3 و ج 50، ص1 ق، ج1412
، 82، 74، 33، ص1 (طوسـي، ج  شـود   در تفسيرش بسيار ديـده مـى  » القراءة«مباحثي با عنوان 

ديـده  » مجمـع البيـان  «بسـيار در  » الحجة«ق) كه مباحث با عنوان 548(د  ). و نيز طبرسي232
  ). 236، 133، 129، ص1 ش، ج1372(طبرسي،  شود  مى

لذا نفس ند.    ا قرائت اشاره كرده  ليكن در مفسران متأخر امامي كمتر به مباحث اختلاف
اگرچه در موارد معدودي بوده ليكن از اين حيث به » الميزان«قراءات در   مواجهه با اختلاف

افزايـد و شـباهت ايـن تفسـير بـا        عنوان يك امتياز شمرده شده و بر جامعيت ايـن تفسـير مـى   
ن قراءات را نشا از حيث مواجهه استدلالي با اختلاف» مجمع البيان«و » التبيان«تفاسيري چون 

  دهد.   مى
گفتني است علامـه طباطبـايي بـه انـدازه شـيخ طوسـي و طبرسـي مباحـث مسـتقلي در          

قـراءات كـه در    مباحث قرائت و حجت، ندارد ليكن در مقايسه نحوه مواجهه وي با اختلاف
موارد معدودي بوده است با تفاسـير مـذكور، عـلاوه بـر بكـارگيري از همـان شـيوه معمـول         

لغت، صرف و نحو و شهرت قرائت، ابتكـارات كـم نظيـري در ايـن     همچون استفاده از علم 
شود. بر ايـن اسـاس بـا بررسـي       باب همچون توجه به سياق و قرائن روايي به خوبي ديده مى

منـد شـيوه علامـه طباطبـايي در        تـوان هندسـه نظـام     مباحث قرائت در اين تفسير به خوبي مى
  قراءات را ترسيم نمود. مواجهه با اختلاف

   
  قراءات   شيوه مواجهه علامه طباطبايي با اختلاف .2

  عبارتند از:  الميزان قراءات در   شيوه مواجهه علامه طباطبايي با اختلاف
  نقد قرائت   .2-1

قرائت درباره برخي از آيات، برخي از قراءات را   علامه طباطبايي گاه در مواجهه با اختلاف
متعددي   هاي دهد كه وي در نقد قراءات به ملاك نشان مى  ها مورد نقد قرار داده كه بررسي

  پردازيم:  تكيه نموده است كه در ذيل به آن مى
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  نقد سندي قرائت  .2-1-1

ات اسـت كـه در نمونـه    علامة طباطبايي در نقـد قـراء    هاي نقد سندي قرائت، يكي از ملاك
  شود:   زير مشاهده مى

). 41 :(ابـراهيم » منينَ يوم يقوُم الحْسـاب و لوالدي و للْمؤْ  ربنَا اغفْرْ لي«وي در ذيل آيه 
رب «روايتي از عياشي از يكي از صادقين(ع) نقل كرده كه حضرت اين آيـه را بـه صـورت    

يلَدول ي ورْ لْ234، ص2ق، ج1380(عياشي،  كرد يعني اسماعيل و اسحاق قرائت مى» اغف .(
ي اسـت كـه كاتبـان قـرآن        ا و نيز از امام باقر(ع) نقل كرده كـه حضـرت فرمـود: ايـن كلمـه     

ند، جز اين نيست كه استغفار ابراهيم(ع) براي پدرش بود كـه بـه وي وعـده       ا تصحيف كرده
  ). 235، ص2(همان، ج .».يعني اسماعيل و اسحاق.» لي و لولَدي ربنَا اغفْرْ«داده بود و فرمود: 

ظاهر اين دو روايت ايـن اسـت كـه چـون پـدر      «نويسد:  وي در ذيل اين دو روايت مى
ابراهيم كافر بوده امام(ع) آيه را بدين صورت قرائت نموده، لـيكن هـر دو روايـت ضـعيف     

). در 80، ص12 ق، ج1417(طباطبـايي،  » دهـا اعتمـاد نمـو    است و چنان نيست كه بشود بدان
بـه نحـو مبسـوطي بـه     » داوري درباره قراءات بـدون ذكـر دليـل   «انتهاي اين نوشتار در بخش 

  خواهيم پرداخت. » لولَدي«تحليل ديدگاه علامه طباطبايي در نقد دلالي قرائت 
  

  نقد دلالي قرائت .2-1-2

نْ دونهمِ حجاباً فأَرَسلنْا إِليَها روحنا فتََمثَّـلَ لهَـا بشَـراً    فَاتَّخَذتَ م«علامه طباطبايي در ذيل آيه 
هـاى نادرسـت، قرائـت بعضـى اسـت كـه        يكى از قرائت«كند:  ) تصريح مى17 :(مريم» سوِيا
اى بوده كه براى مـريم   را با تشديد نون خوانده، و گفته: روحنا اسم آن فرشته» روحنا«كلمه 

  .  »غير جبرئيل روح الامين بوده، كه فساد اين نيز روشن استمجسم شده، و او 
(سـيوطي،   نـد    ا قرائت كرده» روحنّا«دليل نقد اين قرائت كه ابوحيوة و سهل به صورت 

)، نقد دلالي قرائت است كـه وي در  394، ص8 ق، ج1415؛ آلوسي، 300، ص2 ق، ج1421
كنـد كـه آن روح فرسـتاده شـده بـراي       مـي ابتداء تفسير اين آيه به استناد آيات متعدد اثبات 

ي بـه نـام      ا لذا اين قرائت كه بيانگر ايـن اسـت كـه فرشـته     ،حضرت مريم همان جبرئيل است
  بر مريم فرستاده شده را قرائتي نادرست دانسته است. » روحنّا«
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ضميرى است كه بـه  » تمثل«آيد كه فاعل كلمه  از ظاهر سياق بر مى«با اين توضيح كه 
گردد پس روحى كه به سوى مريم فرستاده شده بود به صورت بشر ممثل شد، و  مى روح بر

مـريم بـه ايـن صـورت       معناى تمثل و تجسم به صورت بشر اين است كه در حـواس بينـايى  
محسوس شود، و گرنه در واقع باز همان روح است نـه بشـر، و چـون از جـنس بشـر و جـن       

ت ذوى العقول بـود كـه خـدا او را در كتـابش     نبود، بلكه از جنس ملك و نوع سوم مخلوقا
وصف نموده، و ملك ناميده، و آن فردى را كـه مـامور وحـى اسـت جبرئيـل ناميـده، مـثلا        

  قُلْ«) و در آيات 97 :بقرةال(» قَلبِْك بإِِذْنِ اللَّه  قُل منْ كانَ عدوا لجبِرِيلَ فإَِنَّه نَزَّلهَ على«فرمود: 
َنَزَّله  وحب ر كبنْ رسِ ملـى     « ) و نيـز فرمـود  102: نحلال( »الحقالقُْدينُ عالْـأَم الـرُّوح نَـزَلَ بِـه  

رينَ    قَلبِْكنْـذـنَ الْمتكَوُنَ مـولٍ    «) او را روح، و در آيـه  194-193 :شـعراء ال(» لسلُ رلقََـو إِنَّـه
  ) او را رسول خوانده است.  40حاقة، ال(» كَرِيمٍ

همـان جبرئيـل بـوده اسـت.      ،روحى كه براى مريم به صورت بشرى مجسم شدلذا آن 
) اگر با آيات مورد بحـث  47-45 :(آل عمران» و إِذْ قالتَ الْملائكةَُ يا مرْيم«اما درباره آيات 

ماند كه سخن ملائكه با مريم كه در سوره آل عمـران آمـده    تطبيق شود هيچ شكى باقى نمى
(طباطبـايي،   »ست كـه در آيـات مـورد بحـث بـه روح نسـبت داده اسـت       عينا همان كلامى ا

  ). 36-35، ص14 ق، ج1417
  

  شذوذ قرائت  .2-1-3

از » شـاذّ «در كلام عرب به معناى جدايى و تنهايى اسـت. بـه گفتـه سـخاوى،     » ش ذ ذ«واژه 
نشـينى    گوشـه گيـرى از جمعيـت و     گرفته شده كه به معناى كنـاره » شذّ الرجل، يشذ شذوذا«

است، اين وجه تسميه از لحاظ دلالت بـر منفـرد بـودن قرائـت شـاذ و خـروج آن از قرائـت        
بـردارى مصـاحف در زمـان عثمـان      عموم، كافى است. شاذّ بودن قرائت از همان آغاز نسخه
 عثمــانى خـارج بـود، شــاذ شـمرده شــد     پيـدا شـد و آن قرائتــى كـه از هجـاى كلمــات رسـم     

). 603ش، ص1376؛ جعفرى، 555ق، ص1425؛ قدورى، 566ص ،2 ق، ج1419(سخاوي، 
  زير برخي از قراءات را شاذ دانسته است:     هاي علامه طباطبايي در نمونه
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 :بقـرة ال(» ..بابل هاروت و ماروت.أُنْزِلَ علىَ الْملكَيَنِ بو ما  ..«.و نيز در ذيل آيه  -الف 
بـه كسـر لام را   » الْملكَـينِ «فتحه لام ذكر كرده و قرائـت   با» الْملكَيَنِ«) قرائت مشهور را 102

). لازم بـه ذكـر اسـت كـه     233، ص1 ق، ج1417(نـك: طباطبـايي،    قرائت شاذ دانسته است
عبـاس، ابوالأسـود دؤلـي،     و ابـن » الْملكََـينِ «عموم قراء آن را با ضمه بر روي لام به صـورت  
(خطيـب،   نـد    ا مكسـوره آن را قرائـت كـرده    ضحاك، سعيد بن جبير، زهـري و قتيبـه بـه لام   

  ).          164، ص1ق، ج1422
» ..فَما استَمتعَتمُ بهِ منهْنَّ فĤَتوُهنَّ أجُورهنَّ فَريضةًَ. ...«علامه طباطبايي در ذيل آيه  - ب

اسـت:   ) به روايتي از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) اشاره كرده كه در آن آمـده 24 :نساءال(
فَـĤتوُهنَّ أجُـورهنَّ    -فَمـا اسـتَمتعَتمُ بِـه مـنهْنَّ إلـى أجـل مسـمى       «گفـت:    عباس چنين مـى  ابن

). و نيز به برخي 290، ص4 ق، ج1417؛ طباطبايي، 233، ص1ق، ج1380(عياشي،  »فَريضةًَ..
بِـه مـنهْنَّ إلـى أجـل     فَما اسـتَمتعَتمُ  « عباس به صورت روايات اهل سنت مشتمل بر قرائت ابن

، 198ق، ص1423ابـى داوود،   ؛ ابـن 9، ص5 ق، ج1412(طبـري،   اشاره كـرده اسـت  » مسمى
  ). 140-139، ص2 ق، ج1404؛ سيوطي، 204، 203، 200، 199

قرائت » إلى أجل مسمى«عباس آيه را با قيد   و نيز به روايتي از حاكم نيشابوري كه ابن
به خدا سـوگند كـه خداونـد ايـن آيـه را اينگونـه نـازل        « عباس تصريح كرده كه كرده و ابن

، 2تـا، ج   (حـاكم نيشـابوري، بـى    اين حديث را به شرط مسـلم صـحيح دانسـته    ،حاكم». كرد
ــايي، 305ص ــى 291، ص4 ق، ج1417؛ طباطب ــت اب ــه قرائ ــز ب ــد    ). و ني ــن كعــب كــه همانن ب
، 2 ق، ج1404يوطي، ؛ س ـ9، ص5 ق، ج1412(طبري،  عباس اين آيه را قرائت كرده است ابن
  ). 291، ص4 ق، ج1417؛ طباطبايي، 140ص

وي در ذكر ادله اثبات متعه به اين روايات متعددي استناد كرده كه برخي از آنهـا كـه   
باشد، ذكر شد و در پاسخ به ايـن شـبهه كـه شـيعه بـه        مى» إلى أجل مسمى«مشتمل بر قرائت 

ر اين باورست كه ايـن اسـتدلال، اسـتدلال بـه     منظور اثبات متعه به قرائت شاذ استناد كرده، ب
خواندند از اين حيث كـه مـراد از آيـه را      باشد كه آيه را اينگونه مى  قول برخي از صحابه مى

دانستند حال چه اين قرائت، قرائت اصطلاحي باشد و چه از مقوله تفسير آيـه باشـد     چنين مى
  ).301-300، ص4 ج(همو،  فهميدند  كه آنها اينگونه آيه مذكور را مى
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نما و اعتقاد به صـيانت   البته از دأب علامه در خصوص نحوه مواجهه با قراءات تحريف
در اين آيه را نه از قبيـل  » إلى أجل مسمى«توان دريافت كه وي قرائت   قرآن از تحريف، مى

 (نـك:  دانـد   قرائت اصطلاحي كه منجر به تحريف به نقصان شود بلكه از قبيل تفسير آيه مى
  ادامه نوشتار).  

  
  نقد بر اساس قواعد نحوي  .2-1-4

) كـه  3 :جنال(» جد ربنا ما اتَّخَذَ صاحبةً و لا ولَداً  و أَنَّه تعَالى«علامه طباطبايي در ذيل آيات 
سـوره   14الـي   3در ابتداي آيـات  » أنه و أنهم و أنا« عامر، حفص، حمزة، كسائي و خلف ابن

(و أنه تعالى و أنه كان يقـول و   ند، ابوجعفر نيز در خصوص   ا زة قرائت كردهجن را به فتح هم
لكن ساير قراء ابتداي ايـن آيـات را بـه كسـر      ،أنه كان رجال) به همين صورت قرائت كرده

جـزري،   ؛ ابن695، ص2 ق، ج1425؛ واسطي، 175ق، ص1426(داني،  ند   ا همزة قرائت كرده
  ). 594ق، ص1421

قرائت مشهور آيه به صورت فتح و به قرائت كسر اشاره كرده و بـا توجـه بـه    به علامه 
سياق آيات كه ظهور در اين مطلب دارد كه اين آيات مقول قول جن بوده، قرائت بـه كسـر   
را ارجح دانسته سپس بر اساس قواعد نحوي توجيهات نحوي قرائت به فـتح را بيـان و آن را   

  ). 41-40، ص20 جق، 1417(طباطبايي،  نقد كرده است
  

  نما  تشخيص مورد تفسير از قرائت در روايات تحريف .2-1-5

ديگر وي در نقد قرائـت، تشـخيص مـورد تفسـير و تمييـز آن از قرائـت در روايـات           ملاك
شود كه در ايـن گونـه    نماست. در نگاه اول به اين دسته از روايات چنين پنداشته مى تحريف

يات بيان شده و با توجه به اينكه واژگان و عبـارات ذكـر شـده    از روايات، قرائتي از برخي آ
شود كه برخي از آيات قرآن دچـار   در آن از آيات مربوطه بيشتر است، گاه چنين تصور مى

  تحريف به نقصان شده است. 
علامه طباطبايي گاه برخي از چنين رواياتي را ذكر كرده و با توجه بـه اينكـه قـرآن را    

). در ذيـل روايـت،   133-104، ص12 ق، ج1417(طباطبـايي،   دانـد  از تحريف، مصـون مـى  
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عبارات زائد آيات در آن به نسبت آيات مصحف كنوني را از قبيل تفسير و بيان مراد از آيه 
  زير:    هاي دانسته است مانند نمونه

الغَْمـامِ و الْملائكَـةُ و    ظُلَـلٍ مـنَ    هلْ ينْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يأتْيهم اللَّـه فـي  «در ذيل آيه  -الف 
هـلْ ينْظُـرُونَ إِلَّـا    «) پس از نقل روايتي از امام رضا(ع) كه فرمود: 210 :بقرةال(.» قضُي الأَْمرُ ..

ــه ــأتْيهم اللَّ ــةِ أَنْ ي ، 1 ق، ج1378بابويــه،  (ابــن » فــي ظُلَــلٍ مــنَ الغَْمــامِ و هكَــذاَ نَزَلَــت بِالْملَائكَ
(عبـارت) را تفسـيري از    ) اين13ق، ص1403؛ همو، 163ق، ص1398؛ همو، 126-125ص

). عدم ذكـر ايـن قرائـت    105، ص2 ق، ج1417(طباطبايي،  آيه و از قبيل قرائت دانسته است
)، 285-284، ص1ق، ج1422(نـك: خطيـب،    گانه  گانه و چهارده  در قراءات هفت گانه، ده

ين قرائت از قبيل قرائت نيست بلكه ناظر بـه تفسـير آيـه    مؤيدي بر ديدگاه مذكور است كه ا
  باشد. مى

يا أَيها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسـولَ و أُولـي الْـأَمرِ مـنكْمُ     «در ذيل آيه  - ب
از امـام   الكـافي ) روايتـي از  59 :نسـاء ال(.» ء فَـرُدوه إِلَـى اللَّـه و الرَّسـولِ..     شيَ  فإَِنْ تنَازعتمُ في

را قرائـت   »أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و أُولي الْـأَمرِ مـنكْمُ  «باقر(ع) نقل كرده كه ايشان آيه 
فَـإِنْ خفْـتمُ تنََازعـاً فـي الْـأَمرِ       "فرمودنـد:  "ء.. شـي  فَـإِنْ تنَـازعتمُ فـي    "كرد، و به جاى جمله

ِجعَفأَر  ُـنكْمرِ مي الْـأَمإِلىَ أُول ولِ وإِلىَ الرَّس و إِلىَ اللَّه 184، ص8ش، ج1365(كلينـي،   "وه-
185.(  

اى كـه قرائـت    ممكن است كسى از اين روايت و مخصوصا از جمله«نويسد:  علامه مى
خـوانم   كردند چنين بفهمد كه امام خواسته است بفرمايد: آيه شريفه ايـن طـور كـه مـن مـى     

زل شده، ليكن اين توهم باطلي است، چون روايت بيش از اين دلالت ندارد كـه امـام آيـه    نا
اند، و خواسته است بيان كنند كه مـراد از آيـه    شريفه را به آن چند كلمه اضافى تفسير كرده

چيست، وي دليل اين مطلب را اختلاف در عبارات ايـن دسـته از روايـات دانسـته، همچـون      
ء فأَرَجعِوه إِلىَ اللَّه و إِلىَ  شي فإَِنْ تنَازعتمُ في«ق(ع) كه فرمود: قَالَ نَزَلتَ روايتي از امام صاد

ُنكْمرِ مي الأَْمإِلىَ أُول ولِ وو نيز روايتي از امام بـاقر(ع)  141، ص1ق، ج1404(قمي،  »الرَّس .(
عوا إِلىَ اللَّـه و إِلَـى الرَّسـولِ و أُولـي الْـأَمرِ مـنكْمُ،       فإَِنْ خفتْمُ تنََازعاً في الأَْمرِ فَارجِ«كه فرمود: 
َكَذاَ نَزَلت247، ص1ق، ج1380(عياشي، » ه .(  
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وي بر اين باورست كه آن عبـارات از   ،با توجه به اختلاف عبارات مذكور در روايات
و  410، ص4 جق، 1417(طباطبـايي،   قبيل قرائت نيست بلكه تفسير و بيان مراد از آيـه اسـت  

بيشتر نك: همو،   هاي (براي نمونه قرآن نيست  ). لذا اين دسته از روايات بيانگر تحريف411
). البته عـدم ذكـر ايـن    336، ص15 و ج 203، ص11 و ج 147-146، ص5 و ج 289، ص4 ج

-95، ص1ق، ج1422(نـك: خطيـب،   گانـه   گانه و چهـارده   قرائت در قراءات هفت گانه، ده
بلكه ناظر به تفسـير آيـه    ،گري بر آن است كه اين قرائت از قبيل قرائت نيست)، مؤيد دي96
، 12 و ج 146، ص5 ق، ج1417هـاي ديگـر رك: طباطبـايي،     براي مشـاهده نمونـه  (باشد.  مى
  ). 336-333، ص15 و ج 113-112ص

  
  ترجيح قراءات .2-2

قراءات، يك قرائت را بـر قرائـت ديگـر تـرجيح       علامه طباطبايي گاه در مواجهه با اختلاف
  داده كه در دو بخش زير قابل بررسي است:  

  
  ترجيح قرائت با ذكر دليل  .2-2-1

  ي زير بهره برده است:  ها علامه طباطبايي در ترجيح يك قرائت بر قرائت ديگر از ملاك
  

  تناسب با سياق .2-2-1-1

موجـب همبسـتگي كـلام و ارتبـاط     جهـت گيـري يـك كـلام كـه      «سياق عبـارت اسـت از   
چـه در صـدر و چـه در ذيـل و چـه در وسـط        ،ديگـر آن   هاي يك كلام با بخش  هاي بخش
دهد و به وسيله سـياق اهـداف تعـابير      شود، سياق مسير سخن را در جهت خاصي قرار مى  مى

(معرفـت،   »شـود   وارد شده چه به صورت مفرد و چه به صورت جملـه در كـلام روشـن مـى    
  ). 71، ص1ق، ج1429
، استفاده بسياري از اين مطلب شده، اما يكي از ابتكـارات علامـه در ايـن تفسـير،     الميزاندر 

زير بيانگر ايـن    هاي استفاده از سياق آيات در ترجيح يك قرائت بر قرائت ديگر است نمونه
  مدعاست: 
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لجْنَّةَ و لَما يأتْكمُ مثَـلُ الَّـذينَ خَلَـوا مـنْ     أَم حسبتمُ أَنْ تَدخُلوُا ا«وي در ذيل آيه  -الف 
.» نصَرُ اللَّه..  قبَلكمُ مستهْم البْأسْاء و الضَّرَّاء و زلْزِلُوا حتَّى يقوُلَ الرَّسولُ و الَّذينَ آمنوُا معه متى

ده شده و بنا بر اين قرائـت جملـه در   به نصب لام خوان» يقوُلَ«نويسد: كلمه  ) مى214 :بقرةال(
نـافع،  . انـد  معناى غايت و نتيجه براى جملات قبل است. برخي نيز آن را به ضمه لام خوانـده 

(از قراء چهارده گانـه)، شـيبة و اعـرج     محيصن عامر در روايت وليد، مجاهد، كسائي، ابن ابن
ي از قرائت رفع به نصـب عـدول كـرده    ند و نيز گفته شده كه كسائ   ا را به رفع خوانده» يقوُلُ«

؛ طوسـي،  912، ص2 ق، ج1428(دانـي،   نـد    ا است، و ساير قراء آن را به نصب قرائـت كـرده  
  ).304ق، ص1421جزري،  ؛ ابن544، ص2 ش، ج1372؛ طبرسي، 199، ص2 تا، ج  بى

بنابرين قرائت جمله نامبرده حكايت حال گذشته است. هـر چنـد هـر دو معنـا صـحيح      
تر است، براى اينكه اگـر جملـه نـامبرده غـايتى باشـد كـه        يكن دومى با سياق مناسباست، ل
ق، 1417(طباطبـايي،   (زلزلوا) را تعليل كند، آن طور كه بايد بـا سـياق مناسـب نيسـت     جمله
  ). 159، ص2 ج

 ـ      «وي در ذيل آيه  - ب اتَّقوُا اللَّـه و  يسئَلوُنَك عـنِ الأَْنفْـالِ قُـلِ الأَْنفْـالُ للَّـه و الرَّسـولِ فَ
) پـس از اشـاره بـه    1 :(الأنفـال » أَصلحوا ذات بينكمُ و أطَيعوا اللَّه و رسـولهَ إِنْ كنُْـتمُ مـؤْمنينَ   

مسـعود، طلحـة بـن مصـرف، عكرمـة، عطـاء،        قرائت منسوب به اهل بيت(ع) و نيز قرائت ابن
 انـد  قرائـت كـرده  » سـئَلوُنَك الأَْنفْـالَ  ي«بـن كعـب و ابوالعاليـة كـه بـه صـورت         ضحاك، ابـى 

و اشاره به ديدگاه برخي  )257، ص3ق، ج1422؛ خطيب، 795، ص4 ش، ج1372(طبرسي، 
در قرائت مشهور را زائد و برخـي ديگـر كـه آن را در قرائـت غيـر مشـهور،       » عن«كه كلمه 

  نويسد:  ند، مى   ا مقدر دانسته
توان گفت اين است كه آيه  از سياق كلام مى ليكن آن چيزى كه در اينجا با استمداد«

نـزاع و تخاصـمى   » يسئَلوُنَك«به سياق خود دلالت دارد بر اينكه در ميان اشخاص مذكور به 
اند كه طرف مقابلشان آن را قبول نداشته اسـت و تفريعـى كـه     بوده، و هر كدام حرفى داشته

اســت بــه خــوبى دلالـت دارد بــر اينكــه ايــن  » يـنكمُ فَــاتَّقوُا اللَّــه و أَصــلحوا ذات ب«در جملـه  
خصومت در امر انفال بوده، و لازمه اين تفريع اين است كه سـؤال در صـدر آيـه بـه منظـور      
اصلاح و رفع نزاع از ايشان واقع شـده، گويـا ايـن اشـخاص در ميـان خـود راجـع بـه انفـال          
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د تا حكم آن را از آن جناب ان اند، و سپس به رسول خدا(ص)) مراجعه نموده اختلاف كرده
  شنوند نزاعشان را خاتمه دهد.   بپرسند، و جوابى كه مى

كنـد، زيـرا وقتـى     را تاييـد مـى  » يسئَلوُنَك عـنِ الأَْنفْـالِ  «اين سياق، قرائت مشهور يعنى 
دهـد، امـا آنجـايى     متعدى شود معناى استعلام حكم و استخبار خبر را مى» عن«سؤال با لفظ 
متعدى شود به معناى استعطاف و درخواست عطيه است و تنها معنـي اول بـا   » نع«كه بدون 

  ). 7، ص9 ق، ج1417(طباطبايي، » مقام آيه مناسبت دارد
گويا وي در اين موارد در مقام ترجيح ميان دو قرائت، مناسبت قرائت با سـياق آيـات   

سـياق را دليـل ارجحيـت    را مرجح بهتري نسبت به شهرت قرائت دانسته، لذا گاه مناسبت بـا  
قرائت مشهور و گاه آن را دليل بر ارجحيت قرائت مقابل مشهور ذكر كرده است. باتوجه به 

تـوان دريافـت كـه وي شـهرت يـك قرائـت را بـه         سيره تفسيري وي در ترجيح قرائت، مـى 
تنهايي دليل و ملاكي بر ترجيح آن قرائت بر قرائت غيـر مشـهور ندانسـته اسـت بـه عبـارت       

وي شــهرت قرائــت در ميــان قــراء را بــه تنهــايي مــرجح يــك قرائــت ندانســته بلكــه  ديگــر 
  هـاي  ديگري را مرجح يك قرائت دانسته است. بر اين اسـاس آنجـا كـه مـلاك      هاي ملاك

  هـاي  ديگر موافق قرائت مشهور باشد ترجيح با قرائت مشهور است و در صورتي كه مـلاك 
  ، قرائت غير مشهور را ترجيح داده است. ديگر متناسب با قرائت غير مشهور باشد

آيـد لـيكن از حيـث اينكـه بـه        نيز اگرچه از نكات بلاغي بشـمار مـى  » توجه به التفات«
معـاني آيــات ارتبــاط بســياري دارد، در محــدوده ســياق آيــات قابــل بررســي اســت. علامــه  

أَمـنْ يجيـب   «آيـه  دربـاره    طباطبايي به اين امر نيز توجه بسياري داشته است به عنـوان نمونـه  
» الْمضْطَرَّ إِذا دعاه و يكْشف السوء و يجعلكُمُ خُلفَاء الأْرَضِ أَ إِله مـع اللَّـه قَلـيلاً مـا تَـذكََّرُونَ     

 ند   ا و ساير قراء آن را با تاء قرائت كرده» يذكََّرُونَ«) كه ابوعمرو و هشام به صورت 62 :(نمل
، 2 تــا، ج  جــزري، بــى ؛ ابــن357، ص7 ش، ج1372؛ طبرســي، 109، ص8 ج تــا،  (طوســي، بــى

  ). 338ص
، خطاب توبيخى به كفار »قَليلًا ما تَذكََّرُونَ«نويسد: خطاب در جمله  علامه طباطبايي مى

با يـاء غيبـت خوانـده شـده و ايـن قرائـت ارجـح        » يذكرون«است، البته در بعضى از قراءتها 
است، به دليل اينكه با ذيل ساير آيات پنجگانه موافق است[چون در آخـر همـه آنهـا صـيغه     
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بـلْ أكَثَْـرهُم لا   «، در ديگرى آمـده  »بلْ هم قوَم يعدلوُنَ«ه] در يكى فرموده: جمع غايب آمد
و نيز در غير اين دو زيرا روى سخن در اين پـنج آيـه بـه طريـق التفـات بـه رسـول        » يعلَمونَ

، 15 ق، ج1417(طباطبـايي،   (نـه بـه كفـار تـا بـه صـيغه جمـع حاضـر باشـد)          خدا(ص) است
  ). 93، نمل، 405، ص15 اهده نمونه ديگر رك: همان، ج؛ براي مش384ص

  
  مطابقت با قواعد زبان عربي  .2-2-1-2

ملاك ديگر علامه در ترجيح قرائت، مطابقت قرائت با قواعد زبـان عربـي اسـت كـه در دو     
  بعد علم صرف و نحو قابل بررسي است:  

  
  مطابقت با قواعد علم صرف .2-2-1-2-1

  اين مطلب است: زير بيانگر  هاي نمونه
و أَما الَّذينَ سعدوا ففَي الجْنَّةِ خالدينَ فيها ما دامت السـماوات و  «در ذيل آيات  -الف 

..كبر إِلاَّ ما شاء ضَوا«) قراء در قرائت 108 :(هود.» الأْردعبا يكـديگر اخـتلاف دارنـد،    » س
(از قـراء ده   (به روايت ابوبكر)، ابـوجعفر و يعقـوب   عامر، ابوعمرو، نافع، عاصم كثير، ابن ابن

نـد و جماعـت ديگـري چـون حفـص از عاصـم، حمـزة،           ا گانه) آن را به فـتح سـين خوانـده   
(از قـراء چهـارده گانـه) آن را بـه      مسـعود، و اعمـش   (از قـراء ده گانـه)، ابـن    كسائي، خلف

؛ 71، ص12 ق، ج1412(طبـري،   نـد    ا هبه ضمه سين قرائت كـرد » و أَما الَّذينَ سعدوا«صورت 
  ). 142-141، ص4ق، ج1422؛ خطيب، 326ق، ص1422دمياطي، 

هم به صيغه مجهـول و نيـز بـه صـيغه معلـوم      » سعدوا«كلمه «نويسد:  علامه طباطبايي مى
در اسـتعمالات  » سـعد «قرائت شده است و قرائت دوم با لغـت سـازگارتر اسـت، زيـرا مـاده      

استعمال شده، ليكن در صورت قرائت آن به قرائت اول به صورت معروف، به صورت لازم 
فأََما الَّذينَ شقَوُا ففَي النَّارِ لهَـم فيهـا   "مجهول، آن گاه با در نظر داشتن اينكه در آيات پيشين 

بـه صـيغه معلـوم قرائـت شـده      » شقوا«اش يعنى كلمه  ) قرينه107-106 :(هود "زفيرٌ و شهَيقٌ..
و » به سوى شـقاوت گرائيدنـد  «معنايش » شقوا«ا افاده خواهد كرد، [زيرا كلمه نكته لطيفى ر

است و اين دو نحو تعبيـر]، ايـن معنـا    » توفيق سعادت يافتند«به صيغه مجهول » سعدوا«معناى 
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ولـى شـر و شـقاوتى كـه گريبـانگير بشـر        ،رساند كه سعادت و خير از ناحيه خداسـت  را مى
  ..و لوَ لا فضَْلُ اللَّه عليَكمُ و رحمتهُ ما زكى". چنانكه فرمود: هاست شود از ناحيه خود آن مى

    ..شـاءـنْ يزكَِّـي مي نَّ اللَّـهلك داً وأَب دَنْ أحم ُنكْم11 ق، ج1417طباطبـايي،  ) (21 :نـور ال( "م ،
  ). 34ص

 ـقالَ اللَّه إِنِّـي منزِلُ «در ذيل آيه  - ب ه ..ُكملَـيعـامر،   ) كـه نـافع، ابـن   115 :مائـدة ال(.» ا ع
كثير، ابـوعمرو، حمـزة، كسـائي،     ند اما ابن   ا عاصم، ابوجعفر و حسن به صورت مشدد خوانده

؛ دميـاطي،  408، ص3 ش، ج1372(طبرسـي،   انـد  خلف و يعقوب بدون تشديد قرائت كـرده 
  كند:  ). تصريح مى374، ص2ق، ج1422؛ خطيب، 258ق، ص1422
دلالت بر نـزول  » انزال«تر و سازگارتر است زيرا  د [با قواعد] موافققرائت بدون تشدي«

همـانطورى كـه   » تنزيـل «دفعى دارد و مائده نيز به صورت دفعي نازل شده[نه به تدريج]، اما 
، 6 ق، ج1417(طباطبـايي،  » شد، استعمال شايع تنزيـل در نـزول تـدريجى اسـت      مكرر گفته

  ). 236ص
گردد كه إنزال را به معني نزول  اصفهاني و فخررازي برمى پيشينه اين ديدگاه به راغب

؛ فخـر   800-799ق، ص1412(راغـب،   نـد    ا دفعي و تنزيل را به معني نزول تـدريجي دانسـته  
) علامه اين ديدگاه را پذيرفتـه و عـلاوه بـر مـورد مـذكور در      254، ص5 ق، ج1420رازي، 
، 3 ق، ج1417ه اسـت(طباطبايي،  ديگري از تفسيرش بـه ايـن مطلـب اشـاره كـرد       هاي بخش
  ). 209، ص15 و ج 7ص

  
  مطابقت با قواعد علم نحو  .2-2-1-2-2

  زير بيانگر اين مطلب است:  هاي نمونه
و إِذْ أخََذَ اللَّه ميثاقَ النَّبيِينَ لَما آتيَتكُمُ منْ كتابٍ و «علامه طباطبايي در ذيل آيه  -الف 

 ُكمجاء ُةٍ ثمكْمح ..ُتمَقالَ أَ أقَْـرر رُنَّهْلتَنَص و ِننَُّ بهلتَؤُْم ُكمعما مقٌ لدصولٌ مسآل عمـران .» ر): 
را بـه فـتح لام و تخفيـف مـيم و برخـي چـون حسـن بصـري،         » لَما«) كه عموم قراء سبعة 81

 ق،1422(دميـاطي،   نـد    ا اعشي، خـزاز و اعمـش بـه كسـر لام و تخفيـف مـيم قرائـت كـرده        
  ). 535-534، ص1ق، ج1422؛ خطيب، 226ص
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دو قرائـت  » لمـا «در كلمـه  » لَما آتيَتكُمُ منْ كتابٍ و حكْمةٍ«در جمله «نويسد:  مىعلامه 
خوانند، و يكـى قرائـت حمـزه كـه آن را بـه       است: يكى قرائت مشهور كه لام را به فتحه مى

فته. لـيكن تـرجيح بـا قرائـت بـه فتحـه       را موصوله گر» ما«كسره خوانده و لام را لام تعليل و 
موصـوله  » مـا «بـدون تشـديد باشـد، قهـرا     » مـا «است، بنا بر اين قرائت كه لام مفتوح و كلمه 

هم قرائت شده صله آن است و ضميرى كه بايد » آتيناكم«كه » آتيتكم«خواهد بود، و كلمه 
فهمانده كـه در   مى» مةٍمنْ كتابٍ و حكْ«از صله به موصول برگردد، حذف شده، چون جمله 

اسـت. و  ..» لتَُـؤْمننَُّ بِـه   «اينجا ضميرى حذف شده، و موصول مذكور مبتداء و خبرش جمله 
لام قسم اسـت و در نهايـت تصـريح كـرده     » لتؤمنن به«ابتدائيه و در كلمه » لما«لام در كلمه 

ست، به هر روي ترجيح ، لام در آن لام تعليل و ما، موصوله ا»لما«كه اما قرائت كسر لام در 
  ).333، ص3 ق، ج1417(رك: طباطبايي،  »با قرائت به فتحه است

أعَقـابكِمُ تنَكْصـونَ     عليَكمُ فكَنُْـتمُ علـى    تتُْلى  قَد كانتَ آياتي«وي در ذيل آيات  - ب
ه ضـم سـين و تشـديد    ب ـ» سـمراً «) به قرائت 67-66 :مؤمنونال(» مستكَبِْرينَ بهِ سامراً تهَجرُونَ

به ضم و تشديد اشاره كـرده و بـدون ذكـر    » سمارا«ميم، كه جمع سامر است و نيز به قرائت 
  ). 44، ص15 ق، ج1417(طباطبايي،  را ارجح دانسته است» سمراً«دليل قرائت 

محيصـن و   عباس، عكرمـة، ابـن   مسعود، ابن را از ابن» سمراً«گفتني است طبرسي قرائت 
دانسته و آن را به صراحت از جمله قراءات شاذ دانسـته و تـوجيهي بـراي ايـن قرائـت       يحيى

، 7 ش، ج1372(طبرسـي،   دانسـته اسـت  » اسـم جمـع  «را » سامراً«بيان نكرده و از سوي ديگر 
را به دليل تناسب با ذوالحال كه بايـد بـه صـورت    » سمراً«). گويا ايشان قرائت 178-177ص

 مبني بر توجيهات گفته شـده دربـاره آن، تـرجيح داده اسـت    » سامراً«قرائت جمع باشد را بر 
  ).396-395، ص15 ق، ج1417(براي مشاهده نمونه ديگر رك: طباطبايي، 

  
  مؤيد قرآني  .2-2-1-3

ملاك ديگر وي در ترجيح يك قرائت برقرائت ديگر، ذكر مؤيد قرآني است كـه ايـن امـر    
، روش تفسير قرآن با قرآن است. اين شيوه بيانگر الميزانناظر به روش اساسي وي در تفسير 

يكي ديگر از ابتكارات تفسيري ايشان است كـه از روش تفسـير قـرآن بـا قـرآن در تـرجيح       
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يك قرائت بر قرائت ديگر نيز بهره برده است. البته وي اين شـيوه را بـه صـورت مسـتقل در     
ديگر بكـار بـرده اسـت      هاي كنار ملاكترجيح قراءات بكار نبرده بلكه به عنوان مؤيدي در 

  زير بيانگر ابتكار وي در حوزه علم قرائت است:   هاي نمونه
قالَ رب إِنِّي أخَاف أَنْ يكَذِّبونِ و يضـيقُ صـدري و لا ينْطَلـقُ    «وي در ذيل آيه  -الف 

هـر دو  » ينْطَلـقُ «و » يضـيقُ « دو فعـل «نويسد:  ) مى13-12 :شعراءال(» هارونَ  فأَرَسلْ إِلى  لساني
هستند، در نتيجه عذرى كـه موسـى آورد سـه چيـز بـوده، اول      » اخاف«مرفوع و معطوف به 

اش سر آيد و تاب مقاومـت نداشـته باشـد) سـوم      (حوصله ترس از تكذيب، دوم ضيق صدر
ه عدم انطلاق لسان و در قرائت يعقوب و غير او دو فعل يضيق و ينطلق به نصب قرائـت شـد  

ق، 1425؛ واسـطى،  290، ص7 ش، ج1372؛ طبرسي، 272م، ص2002(نك: اهوازى،  است
  .باشد "يكَذِّبونِ "). تا عطف بر335تا، ص ، بى2 جزرى، ج ؛ ابن585، ص2 ج

اين، عـذر  ب) با طبع معنا سـازگارتر اسـت بنـابر   (به نص كند: اين قرائت وي تصريح مى
(ضـيق صـدر و عـدم     ذيب، و دو امر ديگـر موسى(ع) تنها يك عذر است، يعنى ترس از تك

هـارونُ هـو     و أخَي"(اين قرائت) با آيه  انطلاق لسان) نتيجه عذر اول و مترتب بر آن است و
) كـه در  34 :قصـص ال( "إِنِّي أخَاف أَنْ يكَـذِّبونِ   رِدءاً يصدقنُي  أفَصْح منِّي لساناً فأَرَسلهْ معي

(طباطبـايي،   كنـد  ترس از تكذيب است، مطابقـت مـى   هماناشده كه  آن تنها يك علت ذكر
  ). 258، ص15 ق، ج1417

و عنْـده مفـاتح الغْيَـبِ لا يعلَمهـا إِلاَّ هـو و يعلَـم مـا فـي البْـرِّ و          «وي در ذيل آيـه   - ب
معنـاى خزينـه اسـت،    به فـتح مـيم و بـه    » مفتح«نويسد: مفاتح جمع  ) مى59 :نعاملا(أ» البْحرِ..

و به معناى كليـد باشـد، مؤيـد ايـن احتمـال ايـن        -به كسر ميم -احتمال دارد كه جمع مفتح
خوانـده شـده، البتـه مـالاً هـر دو معنـا يكـى        » مفاتيح«است كه به قرائت شاذى كلمه مزبور، 

است، زيرا كسى كه كليدهاى خزائن را در دسـت دارد، عادتـاً بـه آنچـه كـه در آن خـزائن       
ها نزد اوست به دلخواه خـود، در   تواند مانند كسى كه خود آن خزينه ست، عالم است و مىا

  آن تصرف نمايد. 
(خزينـة كـه همـان مفـتح و جمـع آن       آيات ديگر كه مشابه اين آيه اسـت، معنـي اول  

كند، زيرا خداوند در قرآن خزائن و خزائن رحمـت خـويش را در    مفاتح است) را تأييد مى
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د كرده و در هيچ كدام از آن مـوارد، بـراي آنهـا مفـاتيح ذكـر نكـرده اسـت        هفت موضع يا
و لا أقَُـولُ لكَُـم   «)، 50 :نعـام لا(أ» قُلْ لا أقَوُلُ لكَمُ عنْدي خَزائنُ اللَّه و لا أعَلَـم الغْيَـب  « :مانند

نُ اللَّهنْدي خَزائ31 :(هود» ع ،(»إِنْ م نا خَ  يشَ نونْـدإِلاَّ ع ـء   ـه و مـا ننَُزِّلُـه إِلاَّ بِ  زائنُ » معلُـومٍ  رٍدقَ
أَم عنْـدهم خَـزائنُ   «)، 100 :سـراء لا(إ» قُلْ لوَ أَنتْمُ تَملكوُنَ خَزائنَ رحمةِ ربـي «)، 21 :حجرال(

 :طـور ال(» هـم الْمصـيطرُونَ  أَم عنْدهم خَزائنُ ربك أَم «)، 9 :(ص» رحمةِ ربك العْزيزِ الوْهابِ
  ). 7 :منافقونال(» و للَّه خَزائنُ السماوات و الأْرَضِ«)، 37

 تر اين است كه مـراد از مفـاتح غيـب، خـزائن آن باشـد      بنابراين ديدگاه بهتر و صحيح
در ايـن آيـه   » مفـاتيح «). توضيح اينكه قرائت شـاذ  125و  124، ص7 ق، ج1417(طباطبايي، 

ــن  متع ــه اب ــق ب ــت  ل ــميفع اس ــان،  س ــب،  534، ص4 ق، ج1420(ابوحي ، 2ق، ج1422؛ خطي
  ). 443ص

) كـه عاصـم، كسـائي، خلـف،     4 :فاتحـة ال(» مالـك يـومِ الـدينِ   «وي در ذيل آيه  - ج
بن كعب، معاذ بن جبل، قتادة، اعمش، حسن بصري، زهـري، اسـود،     مسعود، ابى يعقوب، ابن

و افـرادي  » مالـك «سيرين، سلمي، يحيي بن يعمـر بـه صـورت     بنجبير، ابورجاء، نخعي، ا ابن
عباس، مجاهد، يحيـي بـن    عمر، مسور، ابن عامر، حمزة، ابوعمرو، ابن كثير، نافع، ابن چون ابن

» ملـك «محيصن آن را بـه صـورت    جندب، ابن جريج، جحدري، ابن وثاب، اعرج، شيبة، ابن
  ). 9-8، ص1ق، ج1422(خطيب،  ند   ا قرائت كرده

ابتدا به لحاظ معنايي تفاوت ايـن دو واژه را چنـين   » ملك يومِ الدينِ«با اشاره به قرائت 
كند: مالك اسم فاعل از ملك به كسره ميم است، اما ملـك بـه فتحـه مـيم و كسـره       بيان مى

لام، از ملك به ضم ميم است، به معنـاي سـلطنت و نيـروى اداره نظـام قـومى، و مالكيـت و       
تدبير امور قوم است، نه مالكيت خود قوم، و به عبارتى ديگـر ملـك، مالـك مـردم نيسـت،      

  بلكه مالك امر و نهى و حكومت در آنان است.  
البته براي هر يك از اين دو قرائت وجوهى از تاييد نيز بيان شده اسـت درحاليكـه هـر    
دو معناى از سلطنت، يعنى سلطنت بر ملك به ضمه، و ملك به كسره، در حق خداوند ثابت 

گويد اين است كـه ملـك بضـمه مـيم،      است، از سوي ديگر آنچه كه لغت و عرف به ما مى
شود: ملك عصر فلان، و پادشاه قرن چندم، ولى هيچ وقت  مى منسوب به زمان است و گفته
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گويند: مالك قرن چندم، مگـر بـه عنـايتي دور از ذهن(ملـك بـه كسـره مـيم بـه زمـان           نمى
  شود مگر به عنايتي دور).  منسوب نمى

، وي در »ملك يـومِ الـدينِ  «در آيه مذكور، ملك را به روز جزا نسبت داده، و فرموده 
كنـد كـه خداونـد     تصـريح مـى  » ملـك يـومِ الـدينِ   «به عنوان مؤيد ديگري بـر قرائـت    ادامه
 »ِء لمنِ الْملْك اليْوم للَّه الوْاحد القْهَار علىَ اللَّه منهْم شيَ  يوم هم بارزِونَ لا يخفْى«فرمايد:  مى
آيــات ديگــري نيــز در تأييــد ديــدگاه وي ). 22، ص1 ق، ج1417(طباطبــايي،  )16 :غــافرال(

 .»الْملْك يومئذ للَّه يحكمُ بينهَم فَالَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصـالحات.. « :وجود دارد، مانند آيات
  ).26 :فرقانلا(» الْملْك يومئذ الحْقُّ للرَّحمنِ و كانَ يوماً علىَ الكْافرينَ عسيراً«) و 56 :حجال(

» ملـك «ندارد اما با توجه به اينكه قرائت » ملك«البته ايشان تصريحي بر ترجيح قرائت 
را مطابق عرف و لغت دانسته و علاوه بر آن به يك آيه متناسب با اين ديدگاه اشـاره كـرده   

نداشته امـا عنايـت بيشـتري    » ملك«توان دريافت كه وي اگرچه تصريح بر ترجيح قرائت   مى
اين قرائت داشته، افزون بر اينكه مترجم الميزان به صراحت اين عبـارات را نـاظر بـه بهتـر     بر 

  ). 35، ص1 (موسوي همداني، ج ترجمه كرده است» ملك«بودن قرائت 
گوياي ترجيح اين قرائت بـر قرائـت   » ملك يومِ الدينِ«سيره عملي علامه نيز بر قرائت 

د اوست زيرا يكـي از شـاگردان وي، سـيد محمـد حسـين حسـينى       در نز» مالك يومِ الدينِ«
تصريح كرده اسـت كـه اسـتاد وي علّامـه طباطبـايي و      »  نور ملكوت قرآن«در كتاب   تهرانى

 انـد  نمـوده  قرائت مـى  "ملك يومِ الدينِ"زهايشان استاد ايشان آية االله سيد على قاضى در نما
  ).474و 13، ص4 (حسينى تهرانى، ج

  
  مؤيد روايي .2-2-1-4

علامه طباطبايي در ترجيح قرائت، ذكر مؤيد روايي است به عنوان   هاي يكي ديگر از ملاك
و يسـئَلوُنَك عـنِ الْمحـيضِ قُـلْ هـو أَذى فَـاعتَزِلوُا النِّسـاء فـي الْمحـيضِ و لا          «نمونه در آيـه  

فأَتْوُهنَّ منْ حيثُ أَمركَمُ اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التَّوابينَ و يحـب   تقَْرَبوهنَّ حتَّى يطهْرْنَ فإَِذا تَطهَرْنَ
(بـا تشـديد    ) كه اهل كوفة به جز حفص آيه را بـه صـورت يطَّهـرْنَ   222 :بقرةال(» الْمتَطهَرينَ
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تـا،    (طوسـي، بـى   نـد    ا (بدون تشديد) قرائـت كـرده   طاء و هاء) و ساير قراء به صورت يطهْرْنَ
  ). 219، ص2 ج

عـامر، عاصـم بـه روايـت حفـص، يعقـوب        كثير، ابـن  به عبارت بهتر نافع، ابوعمرو، ابن
(بدون تشديد) و حمـزه، كسـائي، عاصـم بـه روايـت ابـوبكر،        »يطهْرْنَ«حضرمي به صورت 
 نـد    ا نده(با تشديد طاء و هاء) خوا »يطَّهرْنَ«محيصن و اعمش به صورت  خلف، جحدري، ابن

؛ 139م، ص2002؛ اهـوازي،  913، ص2 ق، ج1428؛ دانـي،  321، ص2 ق، ج1413(فارسي، 
  ). 308-307، ص1ق، ج1422؛ خطيب، 227، ص2 تا، ج  جزري، بى ابن

مجامعة الحْـائضِ قبَـلَ   «علامه طباطبايي در ذيل بحث روايي اين آيه دو روايت از باب 
كرده كه امام باقر(ع) دربـاره زنـي كـه در روز آخـر ايـام حـيض،        نقل الكافياز » أَنْ تغَتَْسلَ

خونريزيش قطع شود، فرمود: هرگاه شوهر آن زن ميل بسيار داشته باشد، به آن زن امر كنـد  
 سپس اگر خواست او را مس نمايد پيش از اينكه زن غسـل كنـد   ،كه فرج خويش را بشويد

  ). 539، ص5ش، ج1365(كليني، 
اينكه علي بن يقطين گويد: از امـام كـاظم(ع) دربـاره زنـي حائضـي كـه       روايت ديگر 

بيند و شوهرش با او نزديكي كنـد، پرسـيدم حضـرت فرمـود: اشـكالي نـدارد و        پاكي را مى
). سـپس ديـدگاه   540-539، ص5(همـو، ج  تـر اسـت    ليكن غسل نـزد مـن دوسـت داشـتنى    

سيار است و اين روايات قرائـت آيـه   روايات در اين معانى ب«كند:  خويش را اينگونه بيان مى
(از مجاهـد،   كنـد،  (يطهرن) بدون تشديد كه همان انقطاع دم اسـت، تاييـد مـى    را به صورت

را انقطـاع دم بيـان   » يطهْـرْنَ «سفيان يا عثمان بن اسـود و عكرمـة نقـل شـده كـه آنهـا معنـي        
ت ميـان يطهـرن و   انـد: تفـاو   ) همانگونـه كـه گفتـه   227، ص2 ق، ج1412(طبـري،   ند   ا كرده

يتطهرن اين است كه دومي به معناى قبول طهـارت اسـت، كـه در آن معنـاى اختيـار وجـود       
دارد، و در نتيجه با غسل كردن كه يك عمل اختيارى است مناسب است، بـه خـلاف اولـي    

(قطع جريان خون) است در آن معني اختيـار نيسـت بنـابراين قرائـت      كه آن حصول طهارت
ق، 1417(طباطبـايي،   ن تشديد، با طهارت حاصل از انقطاع خون، تناسـب دارد بدو» يطهْرْنَ«
). بر اين اساس وي اين دسته از رواياتي كه بيـانگر جـواز وطـي پـيش از     216-215، ص2 ج

  بدون تشديد، دانسته است.» يطهْرْنَ«غسل است را مؤيدي بر قرائت 
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  ترجيح قرائت بدون ذكر دليل   .2-2-2

در برخي از موارد دليل نقد و يا ترجيح قرائتـي را ذكـر نكـرده كـه در ايـن      علامه طباطبايي 
  كنيم:  ادلة احتمالي ايشان در آن موارد را بررسي مى ،بخش با اشاره به برخي از اين موارد

  
  تشخيص پدر حضرت ابراهيم(ع) .2-2-2-1

 :(ابـراهيم » للْمؤْمنينَ يوم يقوُم الحْسابو لوالدي و   ربنَا اغفْرْ لي«علامه طباطبايي در ذيل آيه 
 نقـل كـرده   يعني اسماعيل و اسـحاق » لولَدي«) دو روايت از تفسير عياشي مبني بر قرائت 41

نويسـد: ظـاهر ايـن دو روايـت ايـن اسـت كـه         و مى )235و  234، ص2ق، ج1380(عياشي، 
صورت قرائت نموده، ليكن هر دو روايـت  امام(ع) آيه را بدين  ،چون پدر ابراهيم كافر بوده

، 12 ق، ج1417(طباطبـايي،   هـا اعتمـاد نمـود    ضعيف اسـت و چنـان نيسـت كـه بشـود بـدان      
  ). 80ص

رسد ضعف اين دو روايت نخسـت   اگرچه وي دليل ضعف را بيان نكرده اما به نظر مى
ره كـرده و  بـودن آن اشـا  » مرسلة«به دليل مرسل بودن آن دو روايت است كه خود علامه به 

ديگر به اين دليل كه پدر حضرت ابراهيم(ع) شخصي غير از آزر است. توضيح بيشتر اينكـه  
ا أَبت لا تعَبد الشَّيطانَ... قالَ سلام عليَـك سأسَـتغَفْرُ لَـك ربـي إِنَّـه      ي«علامه با توجه به آيات 

و اغفْـرْ لـأَبيِ   «تغفار ابراهيم است و آيـات  ) كه بيانگر وعده إس47 -44 :(مريم» حفيا  كانَ بي
ما كـانَ  «) كه ناظر به وفاي وعده ابراهيم است و نيز به آيه 86 :(الشعراء» إِنَّه كانَ منَ الضَّالِّينَ

مـا تبَـينَ لهَـم أَنَّهـم      منْ بعد  للنَّبيِ و الَّذينَ آمنوُا أَنْ يستغَفْرُوا للْمشْركِينَ و لوَ كانوُا أُولي قُرْبى
لَـه أَنَّـه   أَصحاب الجْحيمِ و ما كانَ استغفْار إِبراهيم لأَبيِه إِلَّا عنْ موعدةٍ وعدها إِيـاه فَلَمـا تبَـينَ    

..ْنهرَّأَ مَتب لَّهل ودق ايـن آيـه   ) اشـاره كـرده و بـر ايـن باورسـت كـه سـيا       114-113 :توبةال(» ع
دلالت دارد بر اينكه دعاى مزبور و همچنين تبرى از پدرش(آزر) در دنيـا از ابـراهيم صـادر    

فهمـد، از او   كند و پس از اينكـه حقيقـت مطلـب را مـى     شده، نه اينكه در قيامت دعايش مى
  جويد.  بيزارى مى

ر ذكـر  اش را از پـد  در واقع نخست دعاى ابراهيم را حكايت نموده و آن گـاه بيـزارى  
كند و اين دعا و تبرى هر دو در دنيا و در اوايل عهد وى و قبل از مهـاجرت بـه سـرزمين     مى
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» و لوالدي و للْمـؤْمنينَ يـوم يقُـوم الحْسـاب      ربنَا اغفْرْ لي«بيت المقدس بوده است اما در آيه 
از آنكـه بـه ارض مقـدس     ) كه بيانگر دعاي ابراهيم در آخر عمرش يعنـى پـس  41 :(ابراهيم

مهاجرت نمود و صاحب اولاد شد و اسماعيل را به مكه آورد و آن شهر و خانـه خـدا را بنـا    
جز بر » والدى«باشد كه با توجه به اينكه كلمه  نهاد، سخن از استغفار ابراهيم براي پدرش مى

» أب«او بـه  شود و در ساير آيـاتى كـه اسـم آزر بـرده شـده از       پدر و مادر صلبى اطلاق نمى
شود،  تعبير كرده است، اين كلمه به غير پدر از قبيل جد و عمو و كسانى ديگر نيز اطلاق مى

أَم كنُْـتمُ  «از آن جمله در قرآن از ابراهيم، جد يعقوب و نيز از اسماعيل، عمـوى او، در آيـه   
  ـدبَمـا تع يهنبإِذْ قالَ ل توالْم قوُبعضَرَ يإِذْ ح داءُشه       إِلـه و ـكإِله ـدبَي قـالوُا نعـدعـنْ بونَ م
) به پدر تعبيـر كـرده اسـت و    133 :بقرةال(» آبائك إِبراهيم و إسِماعيلَ و إسِحاقَ إِلهاً واحداً..

و اتَّبعـت ملَّـةَ آبـائي إِبـراهيم و     «فرمايـد   مـى  و كنـد  نيز آنجا كه كلام يوسف را حكايت مى
  وسف، و ابراهيم جد پدر او است.) با اينكه اسحاق جد ي38 :(يوسف» و يعقوُب.. إسِحاقَ

بنابرين آزر پدر حقيقى ابراهيم نبوده بلكه پدر حقيقى وي شخص ديگرى غيـر از آزر  
ذكر شده و تـورات نيـز آن   » تارخ«بوده، ليكن قرآن از او اسم نبرده بلكه در روايات، نام او 

را » لوالدي«). بر اين اساس وي 165 -161، ص7 ق، ج1417طباطبايي، را تاييد نموده است(
پدر و مادر حقيقي حضرت ابـراهيم(ع) دانسـته و دو روايـت مـذكور از تفسـير عياشـي كـه        

يعني إسماعيل و إسحاق، را به لحـاظ دلالـي مخـالف    » رب اغفر لي و لولدي«بيانگر قرائت 
  اين ديدگاه و ضعيف دانسته است.  

(از قـراء عشـرة) ايـن كلمـه را بـه صـورت        است قراء سبعة، ابوجعفر و يعقـوب  گفتني
»يدوالتثنيه والد و يحيي بن يعمر، ابراهيم نخعي، زهري، حسن بن علي(ع)، امام بـاقر(ع)،  » ل

(طبرسـي،   نـد    ا قرائـت كـرده  » لولَـدي «مسعود و ابي بـن كعـب بـه صـورت      زيد بن علي، ابن
  ). 506، ص4ق، ج1422؛ خطيب، 488، ص6 ش، ج1372
  

  تشخيص فرزند حضرت نوح(ع). 2-2-2-2

» ..ابنَـه  نُـوح   مـوجٍ كَالجْبِـالِ و نـادى     و هي تجَري بهِِـم فـي  «در آيه » ابنهَ«اختلاف در قرائت 
جريـر،   ) يكي از مواردي است كه ميان قـراء وجـود داشـته اسـت. سـيوطي از ابـن      42 :(هود
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ند كه    ا ابى حاتم و ابوالشيخ نقل كرده است كه آنها از امام باقر(ع) روايت كرده ابنمنذر،  ابن
نَـه و كَـانَ ابـنَ امرَأتَـه؛     فرمود: هي بلغة طيئ لمَ يكنُْ اب» نوُح ابنهَ  و نادى«حضرت درباره آيه 

و نيـز از   »اين به لغت طيئ بوده، آن پسر، پسـر نـوح نبـوده بلكـه پسـر همسـرش بـوده اسـت        
» هـا نُـوح ابن   و نـادى «ت آيـه را  ند كـه حضـر     ا انباري و ابوالشيخ از امام علي(ع) نقل كرده ابن

  .)334، ص3 ق، ج1404(سيوطي،  قرائت كرده است
البته عياشي نيز رواياتي شبيه اين روايات نقل كرده است: روايـت اول بـه نقـل از امـام     

همانـا  لف يعني ابـنُ امرَأتَـه؛   الأ  نصبا في لغُةَِ طيَ ابنهُ بمإِنَّ«باقر(ع) است كه حضرت فرمود: 
) و 148، ص2ق، ج1380(عياشـي،   »در زبان طي، ابنه بـه نصـب الـف يعنـي پسـر همسـرش      

ليَس بِابنه إِنَّما هو ابـنُ امرَأتَـه، و   «روايت دوم از امام صادق(ع) نقل شده كه حضرت فرمود: 
او پسر نوح نبود بلكه پسر همسـرش بـود و ايـن بـه زبـان      ؛ غةَُ طيَ يقوُلوُنَ لابنِ امرَأتَه ابنهُهو لُ

  ). 149-148، ص2(همو، ج »گويند ابنه طي است كه به پسر زن مى
) نقـل كـرده كـه    42 :(هود» ...يا بنيَ اركبَ معنا«نيز از زرارة از امام باقر(ع) درباره آيه 

 فرمود: ليَس بِابنه قَالَ قُلت إنَّ نوُحا قَالَ يا بنيَ قَالَ فإَنَّ نوُحا قَالَ ذَلك و هو لَـا يعلَـم   حضرت
(خطيـب،   نقل شـده اسـت  » هاابن« بن زبير و عكرمة نيز قرائت ). از عروة 149، ص2(همو، ج
سر حقيقي نوح دانسـته كـه   ). البته امام رضا(ع) در روايتي آن پسر را، پ57، ص4ق، ج1422

-245، ص10 ق، ج1417(طباطبايي،  علامه روايت امام رضا(ع) را مورد اعتماد دانسته است
246 .(  

ضعف سندي است زيـرا ايـن روايـات از طريـق     » هاابن«ويا عدم اعتماد وي به قرائت گ
 اهل سنت نقل شده و از سوي ديگر سه روايت اخيـر از تفسـير عياشـي بـه لحـاظ سـندي بـه       

شود و بـه لحـاظ محتـوايي موافـق بـا روايـات عامـه         صورت مرسل و لذا ضعيف ارزيابي مى
است و احتمال تقية در آن وجود دارد. اما دليل اساسي ديگر اينكه ايـن روايـات بـا روايـت     

تعارض دارد زيـرا در آن روايـت پسـر نـوح،      ،وشاء از امام رضا(ع) كه روايتي صحيح است
  است.  پسر حقيقي نوح ذكر شده 

در روايت صحيحي از امام رضا از امام كاظم از امام صادق(ع) نقل شده كـه حضـرت   
زيرا كـه فرزنـد نـوح بـا وى      »يا نوُح إِنَّه ليَس منْ أهَلك«خداوند به نوح(ع) فرمود: « فرمود: 
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مخالفت كرد و هر كس متابعت او كرد از اهل او قرارش داد. راوى گويد كـه آن بزرگـوار   
كننـد؟ عـرض     شريفه درباره فرزند نـوح را چگونـه قرائـت مـى      من سؤال كرد كه اين آيهاز 

يعنى به طريـق صـفت   » إِنَّه عملٌ غيَرُ صالحٍ«كنند برخي   كردم كه مردم بر دو وجه قرائت مى
هـا  حضرت فرمـود: اين كنند،   قرائت مى» (يا إِنَّه عملَ غيَرَ صالحٍ) إِنَّه عملُ غيَرِ صالحٍ«و برخي 

دروغ بستند زيرا فرزند نوح در حقيقت فرزند خودش بود و لـيكن چـون در ديـن وى بـا او     
، 1 تـا، ج   ؛ همـو، بـى  76-75، ص2 ق، ج1378بابويـه،   (ابـن  »فرمـود  تبرّيمخالفت كرد از او 

» ابنَـه نوُح   و نادى«). بر اين اساس روايت مورد اعتماد وي درباره اين آيه، قرائت 31-30ص
  كند.  را تأييد مى
  

  عدم ترجيح قرائت  .2-3

علامه طباطبايي در برخي موارد يك قرائت را بر قرائت ديگر ترجيح نداده كه در دو بخش 
  زير قابل بررسي است:  

  
  عدم ترجيح به دليل افاده معنايي يكسان. 2-3-1

هر دو قرائت يك معنـي را  دهد به دليل اينكه  علامه طباطبايي گاه يك قرائت را ترجيح نمى
  زير:  هاي كند مانند نمونه افاده مى

 :بقرةال(» ..عذابِ النَّار.  قالَ و منْ كفََرَ فأَُمتِّعه قَليلاً ثمُ أَضْطَرُّه إِلى ...«در ذيل آيه  -الف 
تشديد (از باب إفعال) قرائت كرده و ساير قراء با  را به سكون ميم» فأمتعه«عامر  ) كه ابن126

نويسـد:   ). مـى 385، ص1 ش، ج1372(طبرسـي،   نـد    ا (بـاب تفعيـل) قرائـت كـرده     به فتح ميم
 بـه صـورت بـاب إفعـال و تفعيـل قرائـت شـده و إمتـاع و تمتيـع بـه يـك معناسـت            » فأمتعه«

  ). 282، ص1 ق، ج1417(طباطبايي، 
ــه ليَحزُنُــك الَّــذي «در ذيــل آيــه  - ب ــد نعَلَــم إِنَّ ) كــه نــافع 33 :نعــاملا(أ.» يقوُلُــونَ..قَ

قرائـت  » ليَحزُنُـك «(باب إفعال) و ساير قراء بـه صـورت    را به ضم ياء و كسر زاء» ليحزنك«
هر دو به يـك  » أحزنه«و » حزنه كذا«نويسد:  ). مى454، ص4 ش، ج1372(طبرسي،  ند   ا كرده

(طباطبـايي،   رائت شده اسـت (او را غمگين ساخت) و اين كلمه به هر دو صورت ق معناست
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-37و ص 9، ص10 هاي ديگر رك: همان، ج ؛ براي مشاهده نمونه62-61، ص7 ق، ج1417
  ).317، ص13 ، ج274، ص15 ، ج198، ص10 ، ج38

  
  سكوت و عدم ترجيح قرائت .2-3-2

 :نعـام لا(أ» ..ء. شَـي   إِنَّ الَّذينَ فَرَّقوُا دينهَم و كـانوُا شـيعاً لَسـت مـنهْم فـي     «در ذيل آيه  - الف
)، در تفسير قمى از پدرش از نضر از حلبى از معلى بن خنيس از امام صادق(ع) روايـت  159

؛ »فَارقَ القْوَم و اللَّـه ديـنهَم  «فرمود:  »إِنَّ الَّذينَ فَرَّقوُا دينهَم و كانوُا شيعاً« شده كه در ذيل آيه
تفسير منسوب به علي در كه  دين خود را دسته دسته كردندبه خدا سوگند كه اهل سنت نيز 

) امـا در  222، ص1ق، ج1404(قمـي،   ثبت شده اسـت » فَارقوُا القْوَم و اللَّه دينهَم« بن ابراهيم
ق، 1404سـي،  (مجل نقـل شـده اسـت   » فَارقَ القْوَم و اللَّه دينهَم«به صورت  الانواربحارنسخه 

  ).131ص ،69و ج 208، ص9ج
قرائـت  » فَـارقوُا ديـنهَم  «على(ع) ايـن آيـه را   امام از امام صادق(ع) نيز روايت شده كه 

نويسد: قرائتى را كـه از آن جنـاب نقـل     ). علامه مى385، ص1ق، ج1380(عياشي،  كرد مى
 انـد  شد بعضى از عامه و از جمله آنان سيوطى نيز به طـرق خـود از آن حضـرت نقـل كـرده     

كثيـر،   ). گفتني اسـت ابـن  392، ص7 ق، ج1417؛ طباطبايي، 63، ص3 ق، ج1404(سيوطي، 
و در مقابـل عبـداالله بـن    » فَرَّقوُا«عامر، عاصم، ابوجعفر، يعقوب به صورت  نافع، ابوعمرو، ابن

ــه صــورت    ــارقوُا«مســعود، حســن بصــري، حمــزة، كســائي، اعمــش ب ــد   ا قرائــت كــرده» فَ  ن
  ).  596-595، ص2ق، ج1422خطيب،  ؛266، ص2 تا، ج  جزري، بى (ابن

.» قُلُـوبهِمِ إِلاَّ أَنْ تقََطَّـع قُلُـوبهم..     ريبـةً فـي  بنَـوا   يزالُ بنيْانهُم الَّـذي  لا«در ذيل آيه  -ب 
قرائـت  » إلـى أن «) به قرائت يعقوب و سهل اشاره كرده كـه آيـه را بـه صـورت     110 :توبةال(

تادة، جحدري و جماعتي ديگر است برقي نيز اين قرائـت را  ند كه اين قرائت حسن، ق   ا كرده
ــام صــادق(ع) نقــل كــرده  ، 2 ق، ج1425؛ واســطي، 106، ص5 ش، ج1372(طبرســي،  از ام

  ). 281، ص2 تا، ج  جزري، بى ؛ ابن499ص
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وي سپس از اظهار نظر در نقد و يا ترجيح يكي از دو قرائت مذكور خودداري كـرده  
ــت ــايي،  اس ــايي،    393، ص9 ق، ج1417(طباطب ــر رك: طباطب ــه ديگ ــاهده نمون ــراي مش ؛ ب
  ).  118 :توبةال، ذيل 407، ص9 ق، ج1417
  

  ذكر قرائت در تأييد ديدگاه تفسيري  .2-4

علامه طباطبايي گاه به قرائتي در تأييد ديدگاه تفسيري خويش اشـاره كـرده اسـت همچـون     
  زير:  هاي نمونه

مـا كـانَ للْمشْـركِينَ أَنْ يعمـرُوا مسـاجِد اللَّـه       «طبري در ذيـل آيـه   بنابر گزارش  -الف 
)، عمـوم قـراء مدينـة و كوفـة آيـه را بـه صـورت        17 :توبةال(.» أَنفُْسهمِ بِالكْفُْرِ..  شاهدينَ على

»اللَّه ساجِدنـك:   نـد    ا قرائـت كـرده  » مسـجد االله «و برخي از اهل مكة و بصرة به صـورت  » م)
عـامر، عاصـم، حمـزه، كسـائي،      ). بـه عبـارت بهتـر نـافع، ابـن     66، ص10 ق، ج1412طبري، 

و از سـوي ديگـر   » مسـاجِد «مجاهد، قتاده، اعـرج، شـيبه و حسـن بصـري بـه صـورت جمـع        
محيصـن بـه    ربـاح و ابـن    عباس، سعيد بن جبير، عطاء بن ابـى  ابوعمرو، يعقوب، جحدري، ابن

؛ 302ق، ص1422؛ دميـاطي،  278، ص2 تـا، ج   جزري، بـى  ابن( ند   ا صورت مفرد قرائت كرده
  ). 356، ص3ق، ج1422خطيب، 

نويسـد: مقصـود از مسـاجد خـدا، مطلـق بناهـايى اسـت كـه بـراى           علامه طباطبايي مى
عبادت خداوند ساخته شده است، ليكن سياق آيه دلالت بر نفي جواز عمارت كردن مسجد 

به صورت مفـرد را بـه   » االلهِ دسجِروا ممعأن ي«ه قرائت الحرام توسط ايشان، دارد. وي در ادام
عنوان مؤيدي بر ديدگاه تفسـيري خـويش ذكـر كـرده اسـت و بـر ايـن باورسـت كـه هـيچ           
اشكالي ندارد كه عبارتي به صورت جمع بيان شود اما مقصود اصلي آن بيان حكم در مورد 

تعليل ذكر شده در آيه بـه خصـوص   فردي خاص از افراد آن باشد زيرا ملاك، عام است و 
مشـركين را  «مسجدالحرام، مقيد نشده اسـت بنـابرين آيـه در صـدد بيـان ايـن معناسـت كـه         

رسد كه مسجد الحرام را تعمير كنند، چون آنجا مسجد است، و مساجد وضعشان چنين  نمى
  ).200، ص9 ق، ج1417(طباطبايي،  »است كه نبايد مشرك آنها را تعمير نمايد
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كثيـر، نـافع، ابـوعمرو،     ) كـه ابـن  46 :(هـود  »إِنَّـه عمـلٌ غيَـرُ صـالحٍ    «ذيل آيـه   در - ب
سـيرين بـه    مسـعود، شـعبي، حسـن بصـري، شـيبة، اعمـش و ابـن        عامر، عاصم، حمزه، ابن ابن

عباس، عروة،  ند، از سوي ديگر كسائي، انس، ابن   ا قرائت كرده» إِنَّه عملٌ غيَرُ صالحٍ«صورت 
، 4 ق، ج1413(فارسـي،   نـد    ا ايشه، ام سلمة بـه صـورت فعـل ماضـى قرائـت كـرده      عكرمه، ع

  ). 406ق، ص1421جزري،  ؛ ابن102ق، ص1426؛ داني، 341ص
آيد كـه مرجـع ضـمير همـان پسـر نـوح        اين باورست كه از ظاهر سياق بر مى رعلامه ب

خوانـده از بـاب    باشد، و خود او عمل غير صالح باشد، و اگر خداوند او را عمل غير صـالح 
يعنـى دنيـا داراى   » فانما هى اقبـال و ادبـار  «مبالغه است، مانند عبارت زيد عدل، و نيز عبارت 

اقبال و ادبار است. بنابرين معناى جمله اين است كه اين پسر تو داراى عمل غير صالح است 
معنا قرائـت   پس از آن افرادى نيست كه به تو وعده دادم كه آنها را نجاتشان دهم، مؤيد اين

نـد و بـر ايـن اسـاس        ا را به صورت فعـل ماضـى قرائـت كـرده    » عمل«قاريانى است كه كلمه 
(طباطبـايي،   معنايش اين است كه ايـن پسـر تـو در سـابق عمـل ناشايسـت انجـام داده اسـت        

  ). 235، ص10 ق، ج1417
ي اگرچه به صراحت قرائت ديگر را ترجيح نداده لكن به صورت غير مسـتقيم بـه نـوع   

آن را صحيح قلمداد كرده است زيرا به منظور مؤيدي بر ديدگاه تفسيري خويش به قرائـت  
ديگر اشاره كرده و اين خود به طور غير مستقيم حاكي از تأييد آن قرائت اسـت و گرنـه در   
صورت عدم حجيت آن قرائت و قابل اعتناء و قابل اعتمـاد نبـودن آن قرائـت بـه آن اسـتناد      

  كرد.  نمى
  
  گيرينتيجه

. علامه طباطبايي در تفسـير قـرآن اگرچـه قرائـت حفـص از عاصـم را مبنـاي تفسـير         1
لـذا گـاه    ،توجهي وي به قراءات ديگـر نشـده اسـت     لكن اين امر سبب بى ،خويش قرار داده

قراءات ديگر را هر چند غير مشهور و يا شاذ باشد بر قرائت حفص ترجيح داده است و ايـن  
  است.    تفسير الميزانقراءات در   امر بيانگر جايگاه ويژه اختلاف
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. نقد قرائت، ترجيح يك قرائت بر قرائت ديگر، عدم ترجيح يـك قرائـت بـر ديگـر     2
تـرين   كر يـك قرائـت در تأييـد ديـدگاه تفسـيري مهـم      گاه به دليل إفاده معنايي يكسان و ذ

  قراءات است.  ي علامة طباطبايي در مواجهة با اختلاف ها شيوه
ســندي و نقــد دلالــي قرائــت، نقــد بــر اســاس قواعــد نحــوي، مخالفــت بــا     . ضــعف3
ــات تحريــف    رســم ــرين  نمــا مهــم المصــحف و تشــخيص مــورد تفســير از قرائــت در رواي ت
اطبايي در نقد قرائت است و تناسب بـا سـياق، مطابقـت بـا قواعـد علـم       علامه طب  هاي ملاك

وي در   هاي ترين ملاك صرف و نحو، ذكر مؤيد قرآني، مؤيد روايي و قواعد نحوي از مهم
  ترجيح قرائت است. 

. علامه طباطبايي اگر چه در تفسير خود به منظور ترجيح برخي از قراءات بر قـراءات  4
به عنـوان    ها متعدد استفاده كرده است ليكن اين ملاك  هاي از ملاكديگر در موارد اندكي 

تواند الگويي كارآمدي در موارد ديگـر باشـد كـه ايـن      ترجيح و نقد قراءات مى  هاي ملاك
است و از سـوي   الميزانمند علامه طباطبايي با قراءات در    امر از يك سو بيانگر برخورد نظام
قرائـت در فهـم و تفسـير قـرآن كـريم را بـه خـوبي نشـان           ديگر اهميت و جايگـاه اخـتلاف  

  دهد.  مى
تـوان دريافـت كـه     . از توجه به سيره تفسيري علامه طباطبايي در ترجيح قرائـت، مـى  5

وي شهرت يك قرائت را به تنهـايي دليـل و ملاكـي بـر تـرجيح آن قرائـت بـر قرائـت غيـر          
ميـان قـراء را بـه تنهـايي مـرجح      به عبارت ديگر وي شهرت قرائت در  .مشهور ندانسته است

ديگري را مرجح يك قرائت دانسته است. لذا آنجا كـه    هاي يك قرائت ندانسته بلكه ملاك
ديگر موافق قرائت مشهور باشد ترجيح با قرائت مشهور است و در صـورتي كـه     هاي ملاك
جيح داده ديگر متناسب با قرائـت غيـر مشـهور باشـد، قرائـت غيـر مشـهور را تـر          هاي ملاك
  است.  
قراءات، بيشترين شيوه مربـوط    هاي مواجهه علامه طباطبايي با اختلاف . در ميان شيوه6

شـود.   بـه وضـوح ديـده مـى     الميـزان مـورد در   12به توجه به سياق آيات است كـه بـيش از   
مـورد و نيـز توجـه بـه      10نمـا قريـب بـه     تشخيص مورد تفسير از قرائت در روايات تحريـف 
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هـاي پركـاربرد اسـت     و عدم ترجيح به دليل إفاده معناي يكسان نيز از ديگر شيوهمعناي آيه 
  .شود ديده مى الميزانمورد در  6ز كه بيش ا
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   ثيالحد ريدر تفس يو مدن يفراز و فرود مك
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 20/02/93تاريخ تصويب:

  

  چكيده

دروزه از مفسران معاصري است كه تفسير خود را بـر اسـاس ترتيـب    
نــزول قــرآن ســامان داده اســت. از جملــه دلايــل او در تنظــيم چنــين 

ول تـاريخي قـرآن   تفسيري، فهم بهتر تفسير قرآن بر اساس فرآيند نـز 
را در جمــع آيــات قــرآن پــس از  (ع)امــام علــي  اســت. دروزه شــيوه

به عنوان پشـتوانه چنـين نگـاهي در     (ص)رحلت پيامبر گرامي اسلام 
تفسير قرآن به شمار آورده اسـت. اهتمـام بـه سـياق آيـات و تقسـيم       

هاي قرآن به مكي و مدني در تقسيم كـلام الهـي از محورهـاي     سوره
رار داده تفسيري خود را بر آن ق  نياديني است كه دروزه اساس شيوهب
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سـياق و    ، به قاعـده به مكي و مدني است تأكيد دروزه در تقسيم سور
ــات در تفســير او از جايگــاه مهمــي    مضــمون باعــث شــده كــه رواي

ت او مصروف ايجاد نوعي رابطه و تبيـين  برخوردار نباشند و تمام هم
 ها باشد. وحدت موضوعي بين آيات سوره

موارد دروزه در تفسير درسـت  اي  اين رويكرد باعث گرديده در پاره
ني مسـير نادرسـتي طـي كنـد و از     آيات الهي بـر مبنـاي مكـي و مـد    

بـه مثابـه    -بندي قواعد تفسير و از جمله استناد به روايـات صـحيح   پاي
اي  دور نشود. در عين حال دروزه در پـاره  -مؤلفه مهم در فهم آيات

صـحيح قـرآن   موارد توانسته با التزام به نقش مكي و مدني در تفسـير  
 .توفيق يابد

 

تفسير الحـديث، سـبب نـزول، مكـي و مـدني،      هاي كليدي:  واژه
  .  سياق، وحدت موضوعي

 

  مقدمه

تـوانيم در مقـام فهـم آيـات      شود كه با كمك آنهـا مـي   هايي اطلاق مي علوم قرآني به دانش
اسـت.  ها، علم مكي و مـدني آيـات و سـور قرآنـي      الهي توفيق يابيم. يكي از اين نوع دانش

ي  ي فهم بهتر قـرآن بـراي پژوهشـگران حـوزه     ي مقدمه اهميت شناخت اين موضوع به مثابه
اي كـه حتـي برخـي، آگـاهي بـدان را از       ، بـه گونـه  ني و حديث انكار ناپذير بوده اسـت قرآ

  )192، ص1ج ،ق1408 اند. (زركشي، مقدمات تفسير و اشراف علوم قرآن بر شمرده

هـايي كـه در    معاصر فلسطيني اسـت كـه پـس از سـال    از مفسران  ١محمد عزت دروزه
زندان بود، تفسير خود را در تركيه و در هنگـام تبعيـد در آن مكـان بـه سـامان رسـاند. ايـن        

                                                 

م) در نـابلس  1888 / ق1305(  الهادى بن درويـش بـن ابـراهيم متولـد    محمد عزة دروزه نابلسى فرزند عبد .1
ا نتوانسـت بـه تحصـيلات دانشـگاهى ادامـه دهـد.           است. مقدمات علوم را در مدارس نابلس فـرا گرفـت، امـ

در  »لعربيـة مجمـع اللغـة ا  « م به عضويت1956وى است. در سال شخصى  يها مجموع دانش او حاصل تلاش
عضويت يافـت. از  » المجلس الاعلى للفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية« م در1958آمد و در سال قاهره در
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به عنـوان   القرآن المجيدكتاب اي در چهار فصل و يك خاتمه است.  تفسير مشتمل بر مقدمه
روش درسـت تفسـير قـرآن     مقدمه اين تفسير است، و در آن موضوعات مهم علوم قرآني و

(به نظر اين مفسر) كه دربردارنده ده شاخص مهم است، كه در كنـار مطالـب ديگـري نظيـر     
  ساختار قرآن، وحي، تأثير روحي و بلاغت قرآن مورد توجه قرار گرفته است.  

و سـور و حتـي   آيـات  محورهايي نظير نظم و تناسب حاكم بر  ،ها در ميان اين شاخص
ديگر و نيز توجه به مقتضـيات نـزول و نقـش كليـدي آن در فهـم آيـات       ها با هم خود سوره

الهي و رابطه آن با سيره نبوي مورد تاكيد قرار گرفته است. با مطالعه اين مقدمه و نيـز دقـت   
حـاكم بـر انديشـه تفسـيري دروزه، بـه        رويكـرد و نيـز شـيوه    ،فرودهاي اين تفسيردر فراز و 
  آيد.  دست مي

 هاي عصري وي و نيز تخصص اوسـت،  برآيند و حاصل دغدغه رويكرد اين مفسر كه
ي  . نگاهي گذرا بر مقدمه تفسـير او، بيـانگر ايـن شـيوه    اجتهادي است -مبتني بر شيوه عقلي 

مذكور است. او بر آن است كه قرآن را با توجه به مقتضيات عصر نزول و تحولات مربـوط  
اي خواهد بـود مبتنـي بـر درك     شيوه ،سيري درست تف بدان تفسير كند. لذا به عقيده او شيوه

                                                                                                                   

م ادامـه   1937م به تشكيلات حركت ملـّى و انقلابـى در فلسـطين پيوسـت. و ايـن رابطـه تـا سـال         1920سال 
شـود و بارهـا در    معاصر محسوب مـى  بارزوى از فلسطينيان متفكر و م) 23، ص1ق، ج1421داشت. (دروزه، 

سـخت شـكنجه    1948ها دستگير و زنـدانى شـد، و در سـال     و فرانسوى ها يسيفلسطين و دمشق از سوى انگل
و گشت و پس از آن نتوانست به طور عملى در مبارزه شركت جويد، در نتيجه تا پايان عمر خويش بـا زبـان   

وى بعد از )  485-491، ص6م، ج1993 دروزه، ؛ 31، ص10جق، 1421اش ادامه داد. (دروزه،  قلم به مبارزه
  ).453-452ق، ص1414ايازي، ( هجرى قمرى وفات يافت. 1404 و بنا به قولي ديگر در سال 1400سال 

ص) مـن  سـيرة النبـى(    ل البعثـه مـن القـرآن   عصر النبـى(ص) و بيئتـه قب ـ  «آثار دروزه عبارتند از:  برخي
 مقدمـه  كـه »دي ـالقـرآن المج « ؛»هـود يالقـرآن و ال « ؛»يالقرآن و الضمان الاجتماع«؛ »القرآن و المرأة«؛ » القرآن

شـؤون   يف ـ هي ـو السـنة النبو  يقرآن ـالدسـتور ال «؛ »(حسـب نـزول)   ثيالحـد  ريالتفس«است،  »ثيالحد ريالتفس«
 ؛»القـرآن و الملحـدون  « ؛»و المبشـرون  القـرآن « ؛»ةيو الاشـتراك  الاسـلام «؛ »القرآن و السنه يف المرأة« ؛»اةيالح
 ميتنظ يف ةيو النبو ةيالقرآن القواعد« ؛»ميالقرآن الكر يف هوديال« ؛»ثيالقرآن و الحد ياللّه ف ليسب يالجهاد ف«

و عمـان و   تي ـكو يكه در مجلات اسلام يمجموعه مقالات اسلام و »نيالمسلم ريو غ نيالمسلم نيالصلاة ب
 يخيكتـب تـار   ،ينيكتب فلسط ،يمجموعه آثار دروزه اعم از كتب اسلامبراي ( است دهيدمشق به چاپ رس

 ).526- 523صق، 1408 وسف،يرمضان  :به ديرا بنگر يتيو مل
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در فرازهـاي گونـه گـون    (ص)، نـزول و نـوع تعامـل پيـامبر اسـلام     سـال   23تحولات تاريخ 
  ل كتاب، مشركان، منافقان و ... .حياتش با اه
ي تفسير، آشكارا از اهميت اين نگـاه تـاريخي پـرده     هاي نخست و چهارم مقدمه فصل

 ةسـير  ،يكي ديگر از آثـار مهـم دروزه   تفسير الحديثدارد. تعجبي ندارد كه افزون بر  بر مي
را از  (ص)است. دروزه در اين اثر، زنـدگي پيـامبر   صورة مقتبسة من القرآن العظيم الرسول؛

  دهد. با توجه به ترتيب نزول تاريخي، مورد تجزيه و تحليل قرار ميو رهگذر آيات قرآني 
اجتهادي  -او به خوبي شيوه عقلي الرسول ةسيراز كنار هم قرار گرفتن تفسير دروزه و 

گردد. او در تفسير خود با تكيه بر سياق و توجه بـه نظـم آيـات و بـه      او در تفسير آشكار مي
كنـد. بـا توجـه بـه ايـن       خود را در تفسير پيگيري مـي  ويژه با توجه به مقتضيات نزول، هدف

ري؛ يعني اهميـت آگـاهي از   هاي اصلي اين مقاله چنين است كه اين نگاه تفسي نگاه، پرسش
دسـتيابي بـه تفسـير منطبـق بـا معيارهـاي صـحيح،         ، تا چه اندازه اين مفسر را درترتيب نزول

بط با ترتيب نزول چه جايگاهي در مرتمكي و مدني به عنوان مؤلفه مهم  ؟موفق ساخته است
زت دروزه از بـه نظـر ع ـ  مدني آيات و سور با غرض آيات كـه  بين مكي و  اين تفسير دارد؟

  ؟اي وجود دارد ، چه نسبت و رابطهآيد يطريق سياق به دست م
  

  هاي قرآني در تفسير الحديث تقسيم بندي سوره .1

ادر ق به نام سيد عبـدالق 14پيش از محمد عزت دروزه يكي از مفسران  و مؤلفان عراقى قرن 
در تفسير خـود بـه دو بخـش كلـي مكـي و مـدني تقسـيم و        ها را  ملاحويش آل غازى سوره

تفسير خود را بر اساس آن سامان داده است. تنها اثرى كه براى ملا حويش ياد شـده اسـت،   
اى  است؛ وى در آغاز ضمن مقدمـه  المعانى على حسب ترتيب النزول بيانتفسير او با عنوان 

مفصل از مباحث مرتبط با قرآن از جمله نزول آن، سخن گفتـه و كوشـيده اسـت ضـرورت     
ــر اســاس نــزول را روشــن نمايــد.   ــة،؛ 303ص ،2م، ج1969 : عــواد،(ر.كتفســيرى ب  كحال

  )2 01، ص2ق، ج1414
بـا تفاسـير    ،هـم چـون تفسـير مـذكور     سـاختار، چينش تفسير دروزه به لحـاظ قالـب و   

موجود و متعارف، متفاوت است، بدين معنا كه اين تفسير، پس از تفسير ملا حـويش تفسـير   
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تـرين   بـدين سـان برجسـته    .ها تنظيم گشته اسـت  تيب نزول سورهكاملى است كه بر اساس تر
تفسيري خود بـه   زه در روشدرو .شيوه تنظيمى آن بر همين اساس استويژگى اين تفسير، 
ايـن راه حتـي از   كند و در  و روش ايشان در جمع قرآن  نيز استناد مي (ع)مصحف امام علي

دروزه، ( ) اســتفتا كــرده اســتدو تــن از مفتيــان ســوري (شــيخ عابــدين ، شــيخ عبــد الفتــاح
  ) 10، ص1ق، ج1421
  

  . معيارهاي تشخيص مكي از مدني 2

    معيار وجود دارد:به طور كلي براي تمايز مكي از مدني سه 
  وجود روايات صحيح و موثقّ دالّ بر زمان، مكان يا موضوع نزول سوره. الف)
علائـم  هاى عمومى يا غالـب صـحيح در سـور مكّـى و مـدنى و نيـز        وجود ملاك ب)

هـاي ظـاهري آن. مـثلاً كوتـاهي      صوري و ظاهري، يعني شناخت مكي و مـدني بـا ويژگـي   
هاي  رساند و بلندي آيه سوره نوعاً مكي بودن آن را ميآيات يك سوره و نيز كوتاهي خود 

يـا أيهـا   «وجـود خطـاب    .يك سوره علاوه بر بلندي سوره نوعاً نشانه مدني بـودن آن اسـت  
» يا أيها الذين آمنـوا « در سوره، نشانه مكي بودن آن است. وجود خطاب» كلّا«و لفظ » الناس

   )189-188ص ،1، ج(زركشي، بي تا نشانه مدني بودن سوره است.
تـوان بـه    اي، نمـي  بايد توجه داشت كه به صرف وجود علائم يـاد شـده در سـوره    البته

طور قاطع به مكي يا مدني بودن آن حكم كرد، زيرا علائم مزبور اغلبـي و اكثـري اسـت نـه     
 كلي.

علائم محتوايي؛ يعني پي بردن به مكي يـا  سياق آيات و مطالب موجود در سوره،  ج)
شـود، بحـث دربـارة     ره از طريق نوع محتوا و مفاد آيات آن. مـثلاً گفتـه مـي   مدني بودن سو

هـاي   مم سـالفه از ويژگـي  ا اصول معارف و اصل ايمان و دعوت به اسلام و حكايت قصص
هاي مدني بيشتر از تفاصيل احكام سـخن گفتـه شـده     هاي مكي است و در سوره غالبِ سوره

  است.  
ه و اسـتقامت در رأي و سـلامت عقيـده و تـرك     دعوت به پايبند بودن به اخلاق حسـن 

هـاي تهـي و    لجاجت و عناد و نيز برخورد تند با عقايد باطلِ مشركان و ناچيز شمردن انديشه
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هاي مكـي اسـت؛ در حـالي كـه برخـورد بـا اهـل كتـاب و          اساس آنان از خصايص سوره بي
ن و بيـان صـفات آنـان و    روي در افكار و عقايـد و نيـز مبـارزه بـا منافقـا      دعوت آنان به ميانه

در ايـن موضـوع   هـاي مـدني اسـت. (    هاي سوره ويژگي دعوت به جنگ و جهاد با كفّار، از
؛ معرفـت،  70-68، ص1ق، ج1416 ؛ سيوطي، 192-188، ص1ق، ج1408 زركشي، ر.ك:
  .)235-228ش، ص1378؛ حكيم، 84 –83ش، ص  1381

توجه بسـيارى از علمـا نظيـر     ترين راه، سومين مورد است كه مورد ترين و مطمئن دقيق
  علّامه طباطبايى بوده است.

  
  ترين ملاك شناخت آيات مكي و مدني از ديدگاه دروزه   مهم. 3

ترين مـلاك تمـايز و شـناخت آيـات مكـى و مـدنى را، سـياق و تناسـب آيـات           دروزه مهم
ب نـزول  داند و بر اساس همين معيار، در ارزيابى، قبـول يـا رد روايـاتى كـه نـاظر بـه سـب        مى

تواند قابل نقـد باشـد كـه     اي موارد  مي كند. البته اين نگاه به سياق در پاره آياتند، داورى مى
هـاي بـه    هاي قرآني بـه مجموعـه   گردد. به اعتقاد دروزه گزاره در ادامه مقاله به آن اشاره مي
از  اي تعـداد قابـل تـوجهي    شود. در هر فصل و مجموعـه  بندي مي هم پيوسته و متنوعي دسته

دهد كه هدفمندانه دنبـال   ها، محيط و قالب كلامي را تشكيل مي ها، آيات و احياناً سوره واژه
  اند.  هم قرار گرفته

اي از آيات همـان گونـه كـه بـا وحـدت       بر اين اساس تناسب و پيوستگي هر مجموعه
 دهـد.  كند، بـا سـبك، نـزول و تنظـيم خـاص نيـز خـود را نشـان مـي          موضوع تحقق پيدا مي

  ) 189، ص 1ق، ج1421(دروزه، 
هـاي مكـي و مـدني در نظـر      بدين سان سياق و تناسب، براي تشخيص اختلاف  سـوره 

هاي پيوسته و انسجام آيات يـك مجموعـه صـرفاً     يابد. آگاهي بر جنبه وي اهميتي خاص مي
بـر  آيـد و   از رهگذر توجه به همين سياق و اسلوب يك پارچه واحدهاي نـزول بدسـت مـي   

ن يكـاد يكـون   فان القرآ«گويد:  ها دروزه مي ن آيات و سورهچنين پيوستگي حاكم بياساس 
مانـد كـه    يقينـاً قـرآن بـه زنجيـر كـاملي مـي       ؛»تامه يتصل بعضها بـبعض اوثـق اتصـال    ةسلسل
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ــا همــديگر دارد  هــاي آن محكــم حلقــه  ،1ق، ج1421(دروزه،  .تــرين اتصــال و ارتبــاط را ب
  )198ص

هـاي   بيشتر آيات و عبارات يك سوره با همديگر از مشخصهبنابراين يك پارچه بودن 
رهگـذر قابـل    نگاه تفسيري اوست.كوشش وي براي توضيح بيشتر بـين آيـات نيـز از همـين    

ء  إِنَّمـا    إِنَّ الَّذينَ فَرَّقوُاْ دينهمُ و كاَنوُاْ شيعا لَّست منهمُ فيشي« :در آيه درك است. براي نمونه
مُرهأَم م ب إِلىُئهَنبي ُثم لوُناللَّهْفعمضـامين و مفـاهيمي وجـود دارد    159: نعـام لا(ا» ما كاَنوُاْ ي (

منيبِـينَ إِليَـه و اتَّقُـوه و أقَيمـواْ الصـلوَةَ و لَـا تكَوُنُـواْ مـنَ         « :كه اين مضامين و مفاهيم در آيات
 31: رومال ـ(» مـا لَـديهمِ فَرحِـون   حزبِْ  ب    هم و كَانوُاْ شيعا كلُدينَ منَ الَّذينَ فَرَّقوُاْ.  الْمشْركِين

  شود.   ي ديگر تفسير مي ه) نيز آمده است يعني يك آيه با آي32و
گيـرد   سوره انعام  و آيات سوره روم كه هردو مكي اند، دروزه نتيجه مي  آيهبر اساس 

اقوالي كه  بر تفرق امت اسلام وفرقه فرقه شدن آنها دلالت دارد با توجه به سياق اين آيـات  
يك قاعده تفسيري ما را نبايـد  ملاحظه آن به عنوان  وبول نيست. اما اين نگاه به سياق قابل ق

بحـث   آيه مـورد همين  . مثلا دريع معنايي عبارات قرآني غافل سازداز ديگرظرفيت هاي وس
چه در گذشته و چـه در   ،براي اصل تحقق است» فَرَّقوُا«صيغه ماضي  به تعبير علامه طباطبايي

هم از مشركين اسـت و هـم    (ص)و بيزاري رسول خداال و چه درآينده و آيه مطلق است ح
در ميـان  خدا از اهل بدعت وتفرقه افكنـان   ي رسولاما  بيزارنصاراي مشرك،  از يهوديان و

  )389، ص7، ج1417 طباطبايي،( تواند مطرح باشد. امت اسلام هم مي
هـاي مختلـف دارد. در پرتـو آن عـلاوه بـر       سياق به اين معنا و با اين گسـتره، كـارآيي  

دهـد، روايـات    هاي مختلف قرآن همديگر را توضـيح مـي   آشكار شدن ترتيب نزول، بخش
شـوند، از تفسـيرهاي نـارواي     ح و باطل مربوط به تفسير و اسباب نـزول بازشناسـي مـي   صحي

  ).189ص ،1ق، ج1421آيد (دروزه،  آيات پيشگيري به عمل مي
مطالعه و شناسايي سير تكاملي دعوت و سيره نبوي در دو مقطع مكي و مدني، ناسخ و 

، شرايط زمـاني  )201و  198صص ،1ق، ج1421منسوخ، قوانين تشريع شده قرآني (دروزه، 
 ،1ق، ج1421گـردد (دروزه،   پـذير مـي   و مكاني نـزول آيـات و عـام و خـاص آنهـا امكـان      
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اسباب نزول مربوط به يك آيه يا قسمتي از يك آيه و نيز تفسير يـك آيـه جـدا    ) و 189ص
  )192و189صص ،1ق، ج1421نمايد. (دروزه،  از سياق آن، غير قابل قبول مي

اهتمـام و دقـت قابـل تـوجهي را دربـاره سـياق و        ،مضـموني آيـات  در كنار مطالعـات  
كشف پيوستگي و گسستگي آيات از نظـر سـبب نـزول و موضـوع در ايـن تفسـير ملاحظـه        

ان هذه الآيات « باشد مانند: شود. كار بست برخي تعابير در اين تفسير كه پر بسامد نيز مي مي
هـا متصـله   و المتبـادر ان «و » ه فصل تـام لـذاتها  الآي«، »نزلت معاو الآيات السابقه سياق واحد و 
كه ضمن آنها سبب نزول و ارتباط آيه يـا آيـاتي بـا آيـات     » سياقا و موضوعا بالآيات السابقه

پيشين و پسين بررسي شده است. از اين نظر بهتـرين مؤيـد و شـاهد بـر اهميـت نقـش سـياق        
  است.  

يرد شيوه تفسـير قـرآن بـه قـرآن     نكته ديگري كه در همين جا بايد مورد تاكيد قرار بگ
ايـن   البتـه وي خـود را در   آيـد.  در نظر دروزه است كه از مشخصات تفسيري او به شمار مي

ه  جديـد كسـي ماننـد او بـه هم ـ     بين تفاسير قـديم و  اما معتقد است در ،داند روش مبتكر نمي
  بند نبوده است. مؤلفه هاي اين روش تفسيري پاي

  
  ها ملاك سياق در تشخيص سوره .4

در تفسير الحديث با تكيه بر سياق  نقـل   ،ها در بحث مكي و مدني شايسته است برخي نمونه
تمـام سـوره اسـراء و رد    مكـي دانسـتن    ،ها ل قرار گيرد. يكي از نمونهو مورد بررسي و تحلي

سير اين سوره گفته تفاند. دروزه در ابتداي  ني دانستهبرخي آيات آن را مد رواياتي است كه
ايـن سـوره    80تـا   73و آيـات   57، 32، 26انـد كـه آيـات     اي بر ايـن عقيـده   عده« :است كه
  )351، ص 3ق، ج1421 دروزه،( .»اند مدني

آلوسي از تـابعيني نظيـر    قول به مدني بودن برخي از آيات اين سوره بر اساس گزارش
  )2، ص15، ج1415(آلوسي،  شده است. حسن بصري، قتاده و مقاتل نيز نقل

محمد عزت دروزه  معتقد است با توجه به سياق يك پارچـه ايـن سـوره روايـاتي كـه      
، 3ق، ج1421 دروزه،( قـرين صـحت نيسـت.    ،داننـد  برخي آيـات ايـن سـوره را مـدني مـي     

ز مشـتمل بـر آن ا   مضـامين  و در ابتداي سوره اسراء بـه موضـوعات  ) زيرا اين مفسر 351ص
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شمردن  ، برفرعون داستان موسي وابليس،  قصه آدم و ص)،االله (قبيل ماجراي معراج رسول 
يباني از وي  تاكيـد بـر پشـت    تسليت به ايشـان و  ص) ومواضع كافران در برابر پيامبر ( وتلاش 

  .اشاره كرده است
هـاي  نشـانه  محورهاي كه از سوي اين مفسر مطرح شـده از علائـم  و   وها  اين شاخص

تثبيـت   بنابراين اهميت كشـف و  )189ص، 1، ج(ر.ك: زركشيآيد.  سور مكي به شمار مي
سـياق  آن داشته كه به اسـتناد بـه    ، وي را بردروزه با توجه به محورهاي مذكور سياق از نظر
برخي مفسران ديگر نيـز ماننـد علامـه طباطبـايي در      را مورد پذيرش قرار ندهد. اين روايات

د كـه بـه نحـوي تاييـد گفتـار دروزه اسـت.       اي دارن جمله ،ذيل تفسير برخي آيات اين سوره
چنـين آورده   ،القربـي مطـرح اسـت    كه موضوع انفاق بـه ذي  26براي نمونه علامه ذيل آيه 

    :است
بـراي   ،واجـب شـده   ان و در راه ماندگان قبـل از هجـرت  و مسكينبه ذي القربي انفاق «

ن تصـريح كـرده   چنـي . در ادامـه ايشـان   »اين كه آيه مكي است و در سوره مكـي قـرار دارد  
ليكن در مضامين آيات مذكور هيچ دليلى بر اينكه در مدينه نازل شـده باشـند ديـده    « است:
شود، و احكامى هم كه در اين آيات هست احكامى نيسـت كـه نـزولش اختصـاص بـه       نمى

شود، ماننـد سـوره انعـام و     هاى مكى نيز ديده مى مدينه داشته باشد، چون نظائر آن در سوره
 )6و  5، ص12ق، ج1417(طباطبايي،  ».اعراف

مـدني شـاخته شـده     ،برخي روايـات  سدرباره سوره زلزال است كه بر اسانمونه ديگر 
) ولي چـون در مـورد   36، ص1ج ق، 1416؛ سيوطي، 433، ص2ش ، ج1367 است. (قمي،

اين موضــوع و مضــمونش، مربــوط بــه ، بنــابرباشــد هشــدار بــه روز قيامــت و حسابرســي مــي
نويسـد: برخـي    تفسير سوره الزلزلة مي دروزه در ابتداي ،اين اساس رباست.  هاي مكي سوره

اند و برخي در مكي يا مدني بودن آن بـه   از مفسران مانند بغوي و ابن كثير آن را مكي گفته
سبب متعدد بودن روايات، اختلاف دارند. اما با توجه به سـاختار ظـاهري سـوره و محتـواي     

يابـد، تاكيـد    اعتقـاد بـه قيامـت تبلـور مـي     و اعتقادات آدمي كه در آن كه بر بنيادهاي ايمان 
  )118، ص6، جق1421 دروزه،( افتد. مكي بودن مقبول مي كند مي
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 نمونه ديگر درباره سوره تكاثر است كه بر اساس روايات مـدني شـناخته شـده اسـت.    
 دانـد  كي ميسياق و مصداق آن را م ) ولي نامبرده با استناد به36، ص1ج ق،1416 (سيوطي،

، 2، جق1421 دروزه،( زيرا كه  در آن نوعي انـذار مشـركان و كـافران مطـرح شـده اسـت.      
  )15ص

 نمونه ديگر سوره ماعون است كـه بـر اسـاس برخـي روايـات مـدني اسـت (آلوسـي،        
ه قول به اين كه فقط سه آيـه آخـر آن مـدني اسـت،      ) همان طور ك474، ص15ج ق،1415

مكـي  با توجه به مضمون و محتوا كـل سـوره   تصريح كرده  هم گفته شده است، ولي دروزه
  ).18، ص2، جق1421 دروزه،ها هماهنگ است. (است، زيرا با اهداف دعوت مكي

اس آن روايات مدني بودن  نمايد كه اين گونه داوري از سوي مفسر كه بر اس چنين مي
هـاي   به نظر وي سـوره ديدگاه مفسر است كه ، نشأت گرفته از اين افتد مقبول نمي ،اين سور
هـا نيـز    ورهبيشتر اين قبيـل س ـ  ودهد  موضوع را مورد بحث قرار ميهر كدام يك  مكي غالباً

اگر تعدادي هم داراي وحدت موضـوع   است. )هاي فوق سورهنظير هاي كوتاه مكي ( سوره
نه ه هم پيوسـتگي نشـا  اين ب آيند. اي  به شمار مي به هم پيوستهمجموعه هاي  فصول و ،نباشند

هـاي   جـدا از نـزول آيـات از سـوره     وبه صورت سلسـله وار   ولي از پي هم ونزول تدريجي 
  )109-106ص، 1ج ،ق1421 دروزه، :اره(بنگريد به گفتار مفسر در اين ب ديگر است.

هـاي مـذكور    هايي از قبيل سوره سورهگفته مفسر بايد چنين استنباط كرد كه بر اساس 
سـت كـه   ، به دليل وحدت موضـوع كلـي آن ا  نمايد پذيرفتني نميت مدني بودنش كه روايا

هاي چنـين   ترين شاخصه موضوع معاد از مهم و محوريت آن بنيادهاي ايماني، انذار مشركان
  سوري است.

تـا   1آيـات   كبوت است كه بر اساس برخـي روايـات  مثال ديگر در اين زمينه سوره عن
و منَ النَّاسِ منْ يقُـولُ  : «رده كه گفت: از آيهابن جرير از قتاده روايت كآن مدني است،  10

نَّا بِاللَّهينَ ... آمقنافنَّ الْملَمعَلي اي نازل شد كه مشـركين آنهـا    اره عده) درب11-10:سراءلا(ا» و
و اين ده آيـه در مدينـه نـازل    ) 83، ص20ق، ج1412 طبري،( را به زور به مكه برگرداندند.

طريـق   چنين سيوطي روايـت ديگـري را از  ) هم141ص ،5ق، ج1416 ،(سيوطي است.شده 
)، 10: سـراء لا(ا» و مـنَ النَّـاسِ مـنْ يقُـولُ آمنَّـا بِاللَّـه      «آيه  طبري از ضحاك آورده كه گفت
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آوردنـد، ولـى همـين كـه خـود را در       اره جمعى از منافقين مكه نازل شده، كه ايمان مـى درب
گشتند، و اذيت مردم  شدند، به كفر سابق خود بر مى مى ديدند، و يا شكنجه معرض خطر مى

  )142، ص5ق، ج1416 ،(سيوطي .شمردند ا عذاب آخرت خدا يكسان مىرا در دنيا ب
آن مكـي اسـت چـون محتـوا و      روزه اين سوره بـا توجـه بـه سـياق    ولي به نظر عزت د

، 5، جق1421 دروزه،هـاي مـدني تناسـب نـدارد. (     اي است كه با سـوره  مضمون آن به گونه
  نظر وي پذيرفتني نيست. از). بدين سان روايت ناظر بر مدني بودن اين آيات 465ص 

داد، غير قابـل   ن مياي را ناظر به فرد معي نامبرده بسياري از روايات اسباب نزول كه آيه
 ـ   اعتماد مي رو  ت مفهـوم آيـه اسـت. از ايـن     شناسد و با استناد به سياق، در پـي اثبـات عمومي

: نفـال لا(ا» يا أَيها النَّبيِ حسبك اللَّه ومـنِ اتَّبعـك مـنَ الْمـؤْمنينَ    « :گويد آيه تي را كه ميرواي
زل شد، و در نتيجه مكـي اسـت، سـاخته  تعصـب اهـل سـنت       ) موقع ايمان آوردن عمر نا64

د و سـازگار  ؛ اين در حالي است كه به نظر وي به دليل پيوستگي اين آيه با آيـات جهـا  است
  )208، ص1، جق1421 دروزه،( با فضاي مدينه، مدني است.

 »إِنَّ اللَّـه يـأْمركُمُ أَنْ تُـؤَدوا الأمانَـات إِلَـى أهَلهـا      « روايات اسباب نـزول، از نـزول آيـه   
پيامبر موظف گرديد تا عثمان  ،دهد و اينكه بر اساس آن موقع فتح مكه خبر مي) 58: نساءال(
بن طلحه را در مقام كليدداري كعبه ابقا نمايد، ولي سياق از ارتباط آن بـا آيـات مربـوط بـه      

از نظر دروزه بايد حاكمـان  دهد. بنابراين مخاطب آيه  حكومت و برخورد با منافقان خبر مي
    ) 146-147، ص8، جق1421 دروزه،الامر باشند. (و اولي

بـراي  توان تاكيـد كـرد كـه مبنـاي سـياق و تناسـب        كلي چنين ميع بندي در يك جم
هاي مكي و مدني از نظر دروزه بسـيار مهـم اسـت. فرامـوش نكنـيم       تشخيص اختلاف سوره

، يك پارچه هاي قرآني وجه غالب نگرش او در نگرش به مكي و مدني بودن آيات و سوره
امـا در عـين حـال      مكـه و يـا مدينـه اسـت     آنها در فضـاي آنها و در نتيجه نزول يكباره بودن 
  تي را هم قائل است.  مستثنيا

آيـه   147گويد به رواياتي كـه   او از يك طرف آن طور كه خود مي بدين صورت كه
اما از سويي ديگر تعداد  ،نگرد به ديده ترديد مي ،شمرد سوره مكي جايز مي 24مدني را در 
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هـاي   ت سـوره دي از آيـات مـدني بـين آيـا    هاي مكي و تعـدا  كمي از آيات مدني بين سوره
  )68و  56، ص 6؛ ج 379 و 114ص ،1، ج1421 دروزه،دهد. ( مكي را جاي مي

  
 هاي مكي و مدني تفاوت ظاهري و محتوايي سوره .5

هـاي   هاي مكي و مدني سبك و سياق متفاوتي دارنـد. توجـه بـه  هـر كـدام از تفـاوت       سوره
از نظـر  « شـود. بـه گفتـه دروزه:    موثر واقـع مـي   محتوايي و ظاهري به نحوي در تشخيص آن

هاي مكي موزون و آهنگين است، ولي آيـات مـدني طـولاني و     سبك ظاهري، آيات سوره
بـدين سـان همـان گونـه      )267و 126، ص1ق، ج1421(دروزه، ». باشد فاقد سجع و قافيه مي

د دارد. كي تاكي ـهاي م ر يكجا نازل شدن بيشتر سورهدروزه د، كه پيش از اين تاكيد گرديد
هاي بلند مكي ولي بـه   هاي كوتاه با سوره درآهنگين  بودن سورهاستدلال وي تفاوت مراتب 

هاي كوتاه مكي، منسجم و داراي سـجع   هم پيوسته ومنسجم آنها ست. از ديدگاه وي سوره
  و اين بيانگر يكجا نازل شدن آنهاست.نظم وآهنگ خاصي است  و

وتاه نيستند امـا داراي وحـدت موضـوعي و انسـجام     هاي مكي كه گرچه ك ديگر سوره
 دلالـت دارد. هـا   د بر يكجا نازل شـدن ايـن سـوره   اي است كه اين نيز به نوبه خو يك پارچه
سور كامل نازل شده در مقايسـه   ،دروزهنمايد كه از نظر  چنين مي )144، ص1367 (دروزه،

هـاي    صورت مجموعـه  به لكه، ببه طور يكجا نازل نشده با ديگرسوره هاي مكي كه كامل و
نـوع   معرفتـي و اني نـازل گرديـده بـه لحـاظ مضـامين      ولي در يك امتـداد زم ـ به هم پيوسته 

  ند.هاي آن شبيه به هم هست آموزه
  

 و مدنيهاي مكي  ان دروزه در تفاوت سوره. جان مايه سخن6

، اسـت مقايسه با سـخنان پيشـينيان بـديع    اي تازه كه بتوان گفت در  دروزه در اين بحث نكته
اي وي با حفظ محتواي سـخنان   نهايت عبارت پردازي هاي جديد و سخنان كليشهنياورده و 

زبان وي رانده شده است. مثلا كساني مانند برهان الـدين بقـاعي    عالمان گذشته است كه بر
 شـتن هـر سـوره و   به نوعي بحث غرض دا ،اند كه بحث تناسب را مطرح كرده نظم الدرردر 
  اند.   سجام كلي آن را در مبحث تناسب مدنظر قرار دادهان
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انـد ماننـد    كي و مدني بحث كـرده چنين عالماني كه در خصوصيات ظاهري سور مهم
  ، اشـاراتي داشـته  درستي سجع به آن نـام نهـاده بودنـد   كه به نا ور مكيت ساقلاني به موزونيب

آنهـا را   آنيكه تحت عنوان آهنگين بودن الفاظ قر اي است فواصل، دو مقوله . تلاوم واست
بلــي او بــر اســاس يــك تقســيم بنــدي اوليــه كــل   )270ص بــاقلاني،( مطــرح كــرده اســت.

هـايي كـه در حكـم اهـداف      وزهآم ـ :كند هاي قرآني را به دو بخش اساسي تقسيم مي آموزه
اهداف و اصول ايـن  هايي هستند در خدمت تاييد  و مضاميني كه به مثابه روشند هست  قرآني

  معارف. 
هـاي مكـي منـدرج اسـت و وسـايل و       او بر اين باور است كه اهداف قرآني در سـوره 

است. بـه نظـر او در    هاي مدني جاي گرفته هاي رسيدن به اين اهداف متعالي در سوره روش
يكتا پرستي و هدايت انسان و مبارزه با شرك و توحيد محوري پايه اصـلي   هاي مكي، سوره
بـه ميـان    ، معطوف بـه انـدرز و بشـارت سـخن    هاي انبياء مكي است. اگر از ذكر داستان سور

انـدرز  كه به  محوري و يكتاپرستي و هدايت است؛ همين توحيدآمده در نهايت در خدمت 
قـوانين قضـايي و    ،هـاي مـدني   محورهاي عمـده در سـوره   .هايي هم معطوف است و بشارت

يهوديان اهل كتـاب و جريـان    ن و مبارزه و رويارويي بامسائل اجتماعي در قالب تشريع قانو
  است.نفاق 

ــه اعتقــاد دروزه در هــردو فضــاي مكــي و مــدني توصــيف ج  ــه گــون   نبــهب هــاي گون
ق، 1421 دروزه، :ك(ر. ، سخن از جـن و ملائكـه و جـدال وجـود دارد.    هاي آخرت صحنه

هـا   اين تقسيم بندي شود بيشتر محورهاي متمايز در چنان كه ملاحظه مي )157-162، ص1ج
در لابلاي سخنان عالمان و مفسران ديگر هم وجود دارد. در نظـر محمـد عـزت دروزه هـم     

ند. امـا ايـن وحـدت    هسـت  هـاي مـدني داراي وحـدت موضـوع     هاي مكي و هم سـوره  سوره
. از نماينـد  ، چشـمگير و برجسـته مـي   انـد  اره نـازل شـده  هايي كه يك ب موضوع درباره سوره
هاي مدني وجود فاصـله در نـزول آيـات     هاي مكي و هم در سوره سوره طرف ديگر هم در

قرآنــي عــدم پيوســتگي در نــزول را موجــب گرديــده ولــي دروزه ســخني از عــدم وحــدت 
  كند. موضوع به ميان نياورده گرچه به وحدت موضوع هم تصريح نمي
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   ها و آيات . معيار مكان و زمان در تبيين مكي و مدني سوره7

ها نيست، بلكه معيـار تعيـين    هاي محتوايي تنها وسيله تشخيص سوره سبك ظاهري و ويژگي
مكان و يا زمان نزول آياتي كه در مورد مكي و مدني بودن آنها اختلاف است نيـز از ديگـر   

ها، مكي بودن آياتي كـه از نظـر روايـات     معيارهاي اين مبحث است، و به وسيله اين ويژگي
هاي مكـي قـرار دارنـد و مـدني بـودن آيـاتي كـه بـر          ر چارچوب سورهمدني هستند، ولي د

انـد، مـورد شناسـايي قـرار      هـاي مـدني ثبـت شـده     اساس روايات مكي هستند، ولي در سوره
  گيرد.  مي

هـاي   هاي متأخر و تـأخر بعضـي از سـوره    تقدم برخي سورهساس معيار زمان همچنين ا
، انسـان،  هـاي حـج، رعـد، الـرحمن     سـوره  ي بودنو مك متقدم مورد شناسايي قرار مي گيرد

حتـي مكـي و مـدني بـودن      مدني بودن آنهـا ثابـت شـده و    مصحف قدور اغليزلزله كه در 
هـاي قابـل ذكـر در ايـن      هاي كوتاه ديگر كه روايات در آن اخـتلاف دارنـد از نمونـه    سوره

 )128، ص1، جق1421(دروزه،  بحث است.

هـا را   ها وجود دارد كه بعضـي از سـوره   روايات مختلفي در مورد ويژگي بعضي سوره
هـاي رعـد، حـج،     ند يا بـالعكس. مـثلا بعضـي روايـات سـوره     دا هاي مكي مي در زمره سوره

ر، عاديـات، قـدر، مطففـون و    ، ناس، اخلاص، كوثر، قريش، عص ـرحمن، انسان، زلزله، فلق
انـد.   دههـا را مكـي فـرض كـر     آن سـوره  روايـات ديگـر  دانند در حاليكـه   فاتحه را مدني مي

، در حاليكه بـر  دانند نه كه بعضي روايات آنها را مكي مي، صف، تغابن و بيهاي حديد سوره
اند. بر اين اساس در هنگام بروز چنين تعارضاتي تكيـه   برخي روايات ديگر آنها مدني اساس

، مكـي  سـياق  بر روايات تعيين كننده نيست وكساني نظير دروزه با تكيه بر معيار  مضـمون و 
  كنند. دن آيات و سور را مشخص ميبو

  
 نقش مكي و مدني در تفسير آيات از نظر دروزه. 8

آن در فهم آيـات و تفسـير اسـت. بـه     تاثير  نقش و ،يكي از فوايد مهم شناخت مكي و مدني
شَـهيداً  بِاللَّـه    و يقوُلُ الَّذينَ كفََرُوا لَست مرسْلاً قُـلْ كفَـى  « سوره رعد 43عنوان نمونه در آيه 

مـنْ عنْـده علْـم    «كـه مـراد از   كه سـخن در ايـن اسـت    » و بينكَمُ و منْ عنْده علمْ الكْتابِ  بيني
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در ايـن   ،انـد  بـن سـلام دانسـته   ون سعيد بن جبير آن را عبـد االله  چيست؟ گروهي چ »الكْتابِ
ايي و  محمـد عـزت   در مدينـه اسـلام آورد. افـرادي مثـل علامـه طباطب ـ     حالي است كه وي 

تـوان بـه    دارنـد كـه نمـي    ته و بيان ميدروزه با توجه به محتوا و سياق به تفسير اين آيه پرداخ
  خاطر يك روايت كه سوره را مدني دانسته، آن را مدني دانست.

در ايـن   چون اعلم است بـه كتـاب خـدا،   » منْ عنْده علمْ الكْتابِ«به نظر ايشان مصداق 
حيد كه موضوع آيات و سور مكي است، مـورد تاكيـد قـرار    تو مانند ايمان وسوره مقولاتي 

» منْ عنْده علمْ الكْتابِ«نيز با توجه به اشراف به چنين مقولاتي مصداق  (ع)امام علي وگرفته 
  ).355، ص5، جق1421، است. (دروزه

لَـك إِنَّ ربـك أحَـاطَ    و إِذْ قُلنْـا  «سـوره اسـراء اسـت     60نمونه ديگر در اين زمينه آيه 
أرَيناك إِلاَّ فتنْةًَ للنَّاسِ و الشَّجرَةَ الْملعْونةََ في القُْـرْآنِ و نخَُـوفهُم     بِالنَّاسِ و ما جعلنَْا الرُّؤْيا الَّتي
شـب   (ص)مبرپيـا اند كـه   رواياتي آورده كشافو  تفسير خازن ».فَما يزيدهم إِلاَّ طغُيْاناً كبَيراً

را به صبح رسانيد در حاليكه در انديشه بود؛ به ايشان گفتـه شـد يـا رسـول االله چـه شـده؟ و       
رونـد   گاني بالا و پـايين مـي  ني اميه بر منبر من به سان بوزينهپيامبر فرمودند در خواب ديدم ب

مـام  ، و در تفسـير طبرسـي روايتـي از ا   كند كه اين آيـه مـدني باشـد    تضا ميكه اين روايت اق
همان بنـي  » الشَّجرَةَ الْملعْونةََ«صادق(ع) آمده است كه منظور از  محمد باقر (ع) و امام جعفر

  )4 04، ص4، جق1421 دروزه،باشند. ( اميه مي
نقل كرده اما خـود بـر    موثر است، يهه اين روايات را كه در فهم درست آگرچدروزه 

پـذيرد. از نظـر وي    يبـودن ايـن آيـه را نم ـ   مـدني   ،ل شدهين مبنا كه تمام سوره در مكه نازا
درپاسـخ او  بوط به معراج اسـت كـه در دوران مكـه اتفـاق افتـاده اسـت.       يا مرداستان اين رؤ

روحاني است  و در عـالم بيـداري اسـت نـه      -توان گفت كه سير معراجي پيامبر جسماني مي
  در خواب.

تفسير آيـات  بر اساس  با موضوع جهاد ابتدايي نمونه ديگر مواجهه محمد عزت دروزه
بـا اسـتناد بـه چنـين آيـاتي      عـدادي از مفسـران بنـا بـه گفتـه او      سوره توبه اسـت كـه ت   29و 5

اند. عـزت دروزه عقيـده دارد در صـورت توجـه بـه       ت چنين جهادي را نتيجه گرفتهمشروعي
سياق و بافت حاكم بر آيات پيش از اين دو آيـه، بـه خـوبي نادرسـت بـودن ايـن تفسـير بـه         



 ثيالحد ريدر تفس يو مدن يفراز و فرود مك   94

 

مـردم در برابـر وحـي و    ناظر بر آزادي   دروزه بين اين قبيل آيات و آيهوقتي . مي آيد دست
بـر خـلاف برخـي قـدماي مفسـر كـه در چنـين         ،بيند نوعي تعارض ظاهري مي دعوت پيامبر

) آيـه را در پرتـو    99-97، ص4، ج1419 ابن كثيـر،  :ك.شوند ( ر مواضعي قائل به نسخ مي
سياق و توجه به قـرآن مكـي و مـدني    جمله لحاظ كردن قاعده  اصول و مباني تفسير خود از

اي  كند. از نظر وي سياق اين آيات به مشركان پيمان شكن اختصاص دارد و مقوله تفسير مي
  توان نتيجه گرفت. به نام جنگ ابتدايي را بر اساس سياق آيات نمي

 

  اداري دروزه به معيار مكي و مدنيوف ميزان نقد و ارزيابي. 9

بـاره   ها به يك نزول مكي و مدني سوره دروزه غالباًز اين تاكيد گرديد كه از ديدگاه ا پيش
اهايي هـم قائـل اسـت. بـه     بوده است؛ اما اين نكته نيز تاكيد شد كه وي در اين بحث به استثن

اي كه مكـي اسـت    اين مفسر معتقد است هر سوره ،صرف نظر از برخي استثناهاديگر سخن 
تمام آن مدني است. بـا توجـه بـه ايـن مبنـا و قبـول        اي كه مدني است رهام آن مكي و سوتم

تـرين ترديـدي در سـبب     رويم كه كـم  برخي استثناها توسط دروزه به سراغ برخي آيات مي
قبول آن امتنـاع ورزيـده و    اما با اين همه دروزه از ،رود نمي (ع)نزول آنها در مورد اهل بيت

  آيد. ط ضعف تفسيرش در بحث مكي و مدني به شمار مياي در تفسير او از نقا چنين رويه
هماهنگي روايات با  و لزوم تناسب سياق آيات و به بيان ديگر توجه دروزه به سبك و

شـاهد   و مضمون آيات قرآني او را به رد يا تأويـل برخـي احاديـث سـوق داده اسـت.     سياق 
، برانگيز دروزه با آياتي است كه موضوع آن ذي القربـي  مل، مواجهه تأمثال ما در اين بحث

  مقولاتي از اين دست است.   و (ع)ولايت امام علي رسالت، در (ص)اجر پيامبر
بـا معيارهـاي اذعـان شـده دروزه و لـزوم رعايـت آن در       تفسير صحيح اين قبيل آيات 

اني نظيـر علامـه   نتي نـدارد، هماننـد رويكـرد مفسـر    هـيچ گونـه مبـاي   يات الهـي  فرايند فهم آ
در تفسير اين قبيل آيات كه هم به قاعده سياق ملتزم بوده و هم در پـذيرش مكـي   طباطبايي 

) و از اين نظـر شـبيه هـم هسـتند     وروايات اهميت نداده (و مدني بودن سور قرآني چندان به 
  كنند. عمل ميبر اساس قواعد مضموني 
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جـان   معتبـر  فاصـله گرفتـه اسـت.     ساختار تفسـير  ) از اسلوب ورويه اين مفسر (دروزه
اگر بر مبناي پذيرفته شده دروزه بتوان وجود برخي آيات مدني در سور مكـي  كلام اين كه 
هرچند در حد مـواردي محـدود چـرا چنـين آيـاتي جـزء ايـن قبيـل مـوارد           ،را جايز دانست

ع اثبـات  يكـي از منـاب   دانـد و  مگر نه اين است كه دروزه قرآن موجود را توقيفي مـي  نباشد؟
   ) 86، ص1، ج1421 دروزه، :نكداند ( نين ديدگاهي را روايات ميچ

هـاي قرآنـي را    هتـوان گفـت دروزه همـه روايـات مربـوط بـه ترتيـب نـزول سـور          نمي
و مع ذلك فـإن هـذا لا يعنـي أن الترتيبـات     « :داند. زيرا كه خود وي گفته است نادرست مي

ا، أو ه ـالصحابة و التابعين غير صـحيحة كل المستندة إلى روايات قديمة أو المنسوبة إلى أعلام 
  )13ص ،1، ج1421دروزه، ( »اأنها لا يصح التعويل عليه

هـاي مكـي و مـدني مبتنـي بـر       در سـوره اش  ديگر دروزه اساس تقسـيم بنـدي   از سوي
چنـان كـه    مصطفي نظيف قدور اوغلـي نام مصحف خطاط تركيه عثماني،  مصحفي است به

قـد اعتمـدنا الترتيـب الـذي جـاء فـي مصـحف        «خود وي در اين زمينه تصريح كرده اسـت:  
الخطاط قدر و اوغلي لأنه ذكر فيـه أنـه طبـع تحـت إشـراف لجنـة خاصـة مـن ذوي العلـم و          

، 1421 ،(دروزه ».ترتيب النـزول فيـه  ون قد أشير إلى الوقوف، حيث يتبادر إلى الذهن أن يك
  )13، ص1ج

آيد كه توجه به روايات ناظر بر شـناخت   چنين به دست ميدر هر حال از اين عبارات، 
شود. سخن ما در اين زمينـه   ناديده گرفته نمي، مكي و مدني به طور غير مستقيم هم كه شده

نگـاه خـاص در مواجهـه بـا     نيز همين است كه چرا به رغم چنين تصريحات و ادعاهـايي آن  
ز سـويي  ؟ بـراي مثـال ا  شـود  يناظر است در تفسير دروزه اعمال م ـ (ع)آياتي كه به اهل بيت

اي تحقـق   نزول با فاصله ياتي از يك سوره جدا جدا نازل گردد وبيند كه آ دروزه ابايي نمي
اشد چرا ذيرد سبب خاصي در نزول آيه ولايت مطرح بخواهد بپ اما از سوي ديگر نمي ،يابد

  خورد. ، انسجام و وحدت موضوع آن به هم ميكه نظم
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    (ص)قرآن مكي و مدني در تبيين سيره نبوي. نقش 10

را از آغاز تا پايان بـه صـورت    (ص)دوره كامل سيره پيامبر ،تلقي دروزه اين است كه قرآن
الگـوي طـراز قرآنـي     ،بـه اعتقـاد دروزه  دهـد.   نظام يافته و رو به تكامل و گسترش نشان مـي 

توان از طريـق زنـدگي قبـل از     هاي اين الگو را مي است. محوريا شاخصه (ص)الگوي پيامبر
  پس از آن در دوران  حيات نبوي در مدينه دريافت.   بعثت پيامبر تا صدر اسلام و

ات قرآنـي كـه ذيـل موضـوعي     توان از رهگذر آي هاي الگويي را مي به نظر او همه اين جنبه
؛  13م، ص1964 دروزه، (ر.ك: درك نمــود. بنــدي شــده اســت، جســتجو و تهخــاص دســ

  )6-4 ص ،1ق، ج1415 ابن هشام، ؛11، ص 1ق، ج1421 دروزه،
گـردد   كنـد، آشـكار مـي    براي كسي كه با دقت و مطابق ترتيب نزول به قرآن نگاه مي

 و (ص)هـاي متقابـل پيـامبر     گيـري  هـاي قـرآن، موضـع    ها و فصل ها، مجموعه كه تمام سوره
منافقـان قـرار    و سو مشركان و اهل كتاب محيط اجتماعي اوست. محيطي كه در آن از يك

، فصـلي  اي از آيـات  ني هر سوره از آيات قرآن يا مجموعهيع. مومنانز سوي ديگر ا دارند و
كـه دعـوت او را پذيرفتـه يـا     موقعيت  ايشان در ميان كساني اسـت   و (ص) از زندگي پيامبر

يهوديان و منافقاني اسـت كـه از پـذيرفتن دعـوت او سـر بـاز       تقابل با مشركان،  دربرعكس 
  )142، ص1ج ،1421 : دروزه،. (بنگريد بهزنند مي

دعـوت نبـوي معتقـد اسـت مفـاهيم       دروزه ضمن تاكيد بر پيونـد بـين وحـي قرآنـي و    
ارتبـاط آن بـا دعـوت     بسياري در قرآن بر تصوير پردازي هاي مواضع مـردم زمـان پيـامبر و   

بـه مشـرك بـودن اعـراب پـيش از اسـلام و       در آيات بسياري با توجـه   مثلاً .ناظر است نبوي
دعـوت نبـوي معطـوف اسـت بـه ايجـاد        قرآني و ، وحيگستره عقيده شرك در محيط مكه

 جـدل بـا اعـراب و    ،راي هـدايت آنـان. در آيـات ديگـري موضـوع بحـث      بسترهاي لازم ب ـ
وي از بـه نح ـ تمام اين مضـامين   .كه دارندرسومي  ست به خاطر برخي آداب وسرزنش آنها

، 1421، بـه: دروزه   بنگريـد ( شده است. خطاب به آنان جاري ورهگذر وحي بر زبان پيامبر 
  )144ص ،1ج
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و بـه   (ص) در شناسايى مراحل دعوت پيـامبر اكـرم  شناخت مكى و مدنى، نقشي بسزا 
هـم چنـان كـه موانـع      دارد؛ يات روحـى و اجتمـاعى مـردم آن زمـان    دست آوردن خصوص ـ

  . دهد را نيز نشان مي عوت پيامبرمختلف فكرى و اجتماعى موجود در مسير د
موضوع اين آيه لزوم پنـاه   سوره توبه است. 6استناد دروزه به آيه  ،ها يكي از اين نمونه

سـازي   صتي براي شنيدن پيام الهي داشـته و در نتيجـه بستر  به مشركان است تا فرامان دادن  و
از جملـه پيـامبر بـر     لازم براي هدايت آنها فراهم گـردد. دروزه معتقـد اسـت اوليـاء الهـي و     

  ها را فراهم آورند. هاي ممكن براي هدايت انسان فرصت هاي قرآني بايد تمام اساس آموزه
اي را در خردمندانـه  مـي اسـلام در سـايه چنـين آيـاتي روش     رسول گرا ،بر اين اساس

اي اسـت كـه    . ايـن مطلـب بـه گونـه    نصب العين خود قـرار داد  ،الهي به دين عوتدو مدارا 
من أمن رجـلا علـى   : «اندر آوردهنسايي از پيامب بخاري  و كه كند دروزه به روايتي استناد مي

؛ ابن 359، ص9ج ق،1421دروزه، ( ».ء من القاتل و إن كان المقتول كافراً دمه فقتله فأنا بري
  ) 29ص ،2ق، ج1415هشام، 

ربـط وثيـق سـيره     فتح كه از ديدگاه اين مفسر در آنآياتي است در سوره نمونه ديگر 
اسحاق در گزارش حوادث سـال ششـم  هجـري    ابن  نبوي با آيات قرآني قابل كشف است.

بـيم آن را داشـت كـه    چـون پيـامبر   « :براي انجام عمره گفته است (ص)قصد پيامبر به عزم و
از اصـحاب و باديـه نشـينان     ،قريش با وي بجنگنـد يـا از ورود او بـه مكـه جلـوگيري كننـد      

. (ابـن  »هـي نكردنـد  اما بسياري از باديه نشـينان همرا  ،اطراف خواست تا با وي همراهي كنند
پيـامبر   پـي داشـت و   ) سفري كـه در انتهـا صـلح حديبيـه را در    322ص ،3، ج1355 اسحاق،
  مدينه سوره فتح نازل گشت. مندانه به مدينه بازگشت و در اثناي بازگشت بين مكه وپيروز

سـوره فـتح را    16-15 و 12-11، عـزت دروزه آيـات   با توجه به اين گزارش تـاريخي 
معتقـد   ،من طرح موضوع دعوت پيامبر از اعـراب بـراي زيـارت خانـه خـدا     ض بهانه كرده و

 است همين نحوه دعوت بعدها در قالب آيات مـذكور در ايـن سـوره مـنعكس شـده اسـت.      
  ) 19، ص2ق، ج1415(ابن هشام، 

توان از رهگذر آيات قرآنـي سـيره پيـامبر را شناسـايي      مبناي آن مي نمونه ديگر كه بر
مناظره گونه پيامبر با برخي اهل كتاب در مدينه است. دعـوت اهـل    سيره احتجاجي و ،كرد
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هايشـان و منـاظره بـا برخـي از      در كتـاب  كردن آنان به حقيقت احكام الهـي  متوجه كتاب و
گون سنت و سيره نبـوي بهـره   هاي گونا از آن براي تبيين جنبه اي است كه دروزه نصارا نكته
  كند.   گيري مي
نـده پـنج دسـته آيـات در سـوره آل عمـران اسـت موضـوع         در فصلي كـه در بردار  او

 كه به نـوعي مجادلـه و  -حضورشان در مدينه با مسيحيان را با توجه به  مناظرات با يهوديان و
) 243-242، ص2ق، ج1367دروزه،  :(بنگريـد بـه   كنـد.  بررسـي مـي   - تحدي با آنهـا بـوده  

 منـاظره  نحوي سيره احتجاجي وسوره بقره به  113تا  111چنين از مضمون آيات دروزه  هم
  )249-248، ص2ق، ج1367دروزه، كند. ( ي از نصارا را استنباط ميبين پيامبر وگروه
ان  رفتار برخـي از مسـلمان  ر اين موضوع گزارش قرآن از نحوه قابل ذكر دنمونه ديگر 

ب اسـلو  اسـت. بـه نظـر دروزه روح و    تعامل پيـامبر بـا آنـان    ودر اثناي برگزاري نماز جمعه 
حاكم بر اين آيات بيانگر نوعي رفتار از سوي مسـلمانان قبـل از نـزول آن در سـوره جمعـه      

 (دروزه، .دهـد  رفتـار را مـورد تاكيـد قـرار مـي     است. اين آيات اهتمام لازم براي تغييـر ايـن   
  ) 383، ص2ق، ج1367

برگزاري نماز جمعه سنتي بود كه حتـي در مكـه   معتقد است كه  الحديثمفسر تفسير 
  )336، ص7ق، ج1421دروزه، ( گرفته است. انجام مي (ص)توسط پيامبر نيز

پـس از هجـرت بـه مدينـه رسـيد در      ، پيامبر وقتي بر اساس روايتي ديگر در اين تفسير
بـه   خواند و در همان مسجد نمـاز جمعـه   اي خطبه محل قبا مسجدي ساخت و در روز جمعه

پراكنـده   ،نازل شده و در آن سه آيه ارهگفته دروزه آيات سوره جمعه يك ببه  .جاي آورد
دهد. بـه اعتقـاد او در    ن تجارتي مورد تاكيد قرار مينشدن مسلمانان را به هنگام ديدن كاروا

اجتماعي  مضامين آن  بـوده اسـت.    ـ  ، نزول اين سوره به منظور تاكيد برجنبه هاي دينيكل
  )336، ص7ق، ج1421(دروزه، 
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  گيرينتيجه

از جمله تفاسيري است كه دروزه بر مبناي ترتيب نزول قرآن آن را  الحديثتفسير  -1
، اهميت قائل شدن به مصـحف امـام علـي   تدوين كرده است. محمد عزت دروزه از رهگذر 

  كند. تلقي ميترين روش تفسيري  فسيري را موفقاين رويكرد ت
د به قاعده از طريق استنا و مدني مكي به اساس تفسير دروزه بر تقسيم آيات و سور -2

  سياق و مضمون اين آيات است.
 ،در  نگاه عـزت دوزه  ،ه قاعده مهم در فهم مكي و مدني آيات و سوربه مثابسياق  -3

شناسـي  باز وروشـنگري ترتيـب نـزول     :هـاي گونـه گـوني دارد از قبيـل    گستره وكارآمـدي 
هـاي مختلـف    غيرصحيح در حوزه مكي و مـدني، وضـوح معنـايي بخـش     روايات صحيح و

  حكومتي و... وشناخت قوانين اجتماعي  وشناسايي سير تكاملي سيره نبوي  ومطالعه  ،قرآن
بـا   .نقش روايات نيز قابل انكـار نيسـت   ،به رغم اهميت سياق در فهم مكي و مدني -4

هـاي سـبب نـزول باعـث      ه لحـاظ جنبـه  اين حال عدم توجه به نقش روايات صحيح به ويژه ب
مواجهـه  گرديده دروزه در تفسير صحيح قرآن و تبيين مكـي و مـدني توفيـق نداشـته باشـد.      

، ولايت امـام  رسالت ، اجر پيامبر دربا آياتي كه  موضوع آن ذي القربيمل برانگيز دروزه تأ
كـي و مـدني   هـاي م  كه بر اساس روايات جنبـه مقولاتي از اين دست آيات است  و (ع)علي

توانسته در فهم  و تفسير آيـات مـوثر واقـع شـود كـه در تفسـير دروزه        و ميبودنشان آشكار 
  چنين نشده است.

ر تشــخيص مكــي و مــدني وحــدت موضــوعي ســور قــرآن نقشــي تعيــين كننــده د -5
سـوره   اين وحدت موضوع به خصوص در سور مكـي و  كند. قرآني ايفا مي واحدهاي نزول

  ارتر است.آشك تر، هاي كوتاه
يـا   كـم اهميـت و  ، در بحـث مكـي و مـدني    الحديثآنچه در ديدگاه مفسر تفسير  -6

  در كشف غرض آن است.تأثير مكي و مدني بودن سوره  و، ارتباط شود ناديده گرفته مي
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  منابع

  .قرآن كريم -
؛ بيـروت:  روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم  ،ق)1415( آلوسي، سيد محمـود  -

  العلميه.دار الكتب 
: معهـد الدراسـات و الابحـاث    مغـرب  ،سيره ابن اسحاق ،)1355( ابن اسحاق، محمـد  -

  .بيللتعر
بيـروت: دار الكتـب    ،العظـيم  تفسـير القـرآن   ،ق)1419( كثير، اسماعيل بن عمـر  ابن -

  العلميه.
 شـرح مصـطفي سـقا و    و تحقيق ،سيره النبي، ق)1415( هشام، عبدالملك بن هشام ابن -

  دار الاحياء تراث العربي.ديگران، بيروت: 
تهـران: وزارت   ،المفسـرون حيـاتهم و مـنهجهم    ، ق)1414( سيد محمدعلي ايازي، -

  ارشاد.  
  .ان يب :قاهره ،احمد صقر ديس قي، تحقاعجاز القرآن  ،(بي تا) ابوبكر ي، قاض يباقلان -
ترجمـه لسـانى فشـاركى، تهـران:      ،علـوم قرآنـى   ،ش)1378( سيد محمد بـاقر  م،يحك -

  . انيمؤسسه فرهنگى انتشارات تب
؛ چــاپ دوم، بيــروت: دار الغــرب التفســير الحــديث ،)ق1421( محمــد عــزه دروزه، -

  الاسلامي.
  ؛  بيروت: دار الغرب الاسلامي.مذاكرات محمد عزه دروزه ،م)1993، (همو -
  قاهره: مطبعه الاستقامه. ،الرسول ةسير ،)ق1367،(همو -
  دار اليقظة العربية. :بيروت ،عصر النبي ،م)1964(، همو -
  : دار ابن حزمروتيب ،نيتكملة المعجم المؤلف ،ق)1408( رييوسف، محمد خ رمضان -
: دارالفكـر  روتي ـب ،البرهان فى علوم القـرآن  ،ق)1408( محمد نيبدرالد زركشي، -

  للطباعة و النشر.
تحقيق محمد ابـو الفضـل    ،الاتقان في علوم القرآن ،ق)1416( جلال الدين سيوطي، -

  .ابراهيم، بيروت: موسسه الكتب الثقافيه
قم: دفتر انتشارات  ،الميزان في تفسير القرآن ،ق)1417( سيدمحمد حسين طباطبايي، -

  اسلامي حوزه علميه قم.
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:  بيـروت  ،جامع البيان في تفسير القرآن ،ق)1412ر(ابو جعفر محمد بن جري طبرى، -
  دارالمعرفه.

 و فى القرن التاسـع عشـر   نييالعراق نيمعجم المؤلف)، م1969( سيكورك عواد، -

  بغداد: مطبعة الارشاد ،نيالعشر
  . : دار الكتاب ، قمتفسير قمي ،ش)1367( على بن ابراهيم ،قمي -
  : مؤسسة الرسالة.   روتيب ،نيالمؤلف معجم ،)ق1414( عمررضا كحالة، -
تهران: مؤسسه  ،القرآن ريفى تفس انيمناهج الب ،)ق1417( محمدباقر انجى،يم ملكى -

  الطباعة و النشر، وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى.
 قم: موسسه فرهنگي التمهيد. ،علوم قرآني ،ش)1381( محمد هادى معرفت، -



 



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  103-130، صص27، پياپي1394،پاييز3، شمارهدوازدهمسال 

  
  
  
  

   ميعرب و نقش آن در ترجمه قرآن كر يفرهنگ زبان
  

  1قاسم فائز

  2علي حيدري مزرعه آخوندمحمد 

  
  19/11/92تاريخ دريافت:
 22/10/93تاريخ تصويب:

  
  چكيده

علمـي   -هاي ادبي ها، باورها، هنجارها و سرمايه فرهنگ زباني نگرش
بلاغي هر زبان اسـت كـه پيكـره اصـلي آن      -و ساختارهاي دستوري

دهد. در ترجمـه قـرآن كـريم نيـز بايـد بـه فرهنـگ         زبان را شكل مي
نزول توجه كرد تا بتوان مفهوم حقيقـي كلمـات و آيـات     زباني عصر

قرآن كريم را به زبـان مقصـد انتقـال داد. در ايـن نوشـته بـه بررسـي        
شيطان، أخ، أخـت، أب، ملـك، فـراش، أخـو عـاد،       :مفاهيم فرهنگي

شعر، صدق، أخري، غلّ يـد، كشـف سـاق، وراء ظهـر، رد اليـد الـي       
                                                 

   ghfaez@ut.ac.ir                 دانشگاه تهرانگروه علوم قرآن و حديث دانشيار . 1

  (نويسنده مسئول) دانشگاه تهران ثيعلوم قرآن و حد يدكتر يدانشجو .2
mohamadali_heydari@yahoo.com.au  
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زبان عربي عصـر نـزول پرداختـه    الفم، بكاء السماء و الارض و ... در 
گـردد تـا از    شود و معادل فارسي آن در زبان مقصد جسـتجو مـي   مي

اين رهگذر مفهوم حقيقي كلمات و آيات به زبان مقصد انتقـال داده  
نتقـال مفـاهيم   شـود كـه در ا   هايي پرداخته مي شود و نيز به نقد ترجمه

 .اند اصلي باز مانده

 

ترجمه قرآن، زبان مبـدأ، زبـان    زباني، فرهنگهاي كليدي:  واژه
  .  مقصد، نقد ترجمه

 

  . مقدمه1
جنبش ترجمه قرآن كريم آغـاز گرديـد و از    ،از زمان ورود اسلام به ايران و ديگر كشورها

ي و نظـر  آن بـه وجـود آمدنـد و هـر يـك بـراي رأ      همان ابتدا مخالفان و موافقان ترجمه قـر 
ظريه ترجمه ناپذيري قرآن را مطـرح كـرده و   اي ن هايي ارائه دادند. و حتي عده خويش دليل
بدان اميد كـه بـه معنـاي اصـلي قـرآن كـريم راه پيـدا         ،هاي موجود نقدهايي زدند بر ترجمه

كنند. اين مقاله در پي آن است نقش فرهنگ زباني را در ترجمه قرآن بررسـي كنـد. قـرآن    
اسـت و در هنگـام   داراي تعابيري است كه بر اساس فرهنگ زباني عرب جاهلي بيـان شـده   

  ترجمه در زبان مقصد، بايد از تعابيري استفاده نمود كه آن بار معنايي را انتقال دهد. 
در فرهنگ عربي معنايي منفي دارد، نجس و توهين آميـز اسـت    »كلب«به عنوان مثال 

هاي ديگر از جملـه   با اين وجود، اين واژه در فرهنگ 1شود. و در ناسزاگويي به كار برده مي
در فرهنگ عـرب نشـانه    »پروانه«ب، بهترين دوست انسان و نماد وفاداري است؛ يا اينكه غر

حماقــت، جهــل و حيرانــي اســت در حــالي كــه در زبــان و فرهنــگ فارســي نشــانه عشــق و  
در فرهنگ عربِ زمان نزول گرانمايه تـرين   »شتر آبستن ده ماهه«فداكاري است. و يا اينكه 

                                                 

حمـلْ علَيـه   و لَو شئْنا لرَفَعَناه بِها و لكنَّه أخَلَْد إِلىَ الْأرَضِ و اتَّبع هواه فمَثلَُـه كمَثَـلِ الكْلَْـبِ إِنْ تَ   « -1
 تَترْكُْه ثْ أَولْهنـا     يياتĤِوا بينَ كَـذَّبمِ الَّـذثَـلُ الْقَـوم كثْ ذللْهتَفكََّـرُون     يي ـملَّهَلع ـصَـصِ الْقصْفاَقص «

 ).176: عرافلا(ا
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از  كـه  ها اين حيوان از همين ميزان بار ارزشي برخوردار نيسـت  اما در ديگر زبان 1مال، است
  شود. تاريخي و گفتماني تعبير مي  فاصله اين مفهوم به

حضرت عيسي(ع) بر بي   ايي تمثال عريانِ به صليب كشيدههم چنانكه در فرهنگ اروپ
ش اسـت و يـا اينكـه در    آلايشي و پاكي دلالت دارد و در فرهنگ ايراني يك نـوع اسـتيحا  

هاي ابتدائي اسلام براي مفهوم برگزيدن شخصي از در آوردن و به دست كردن انگشتر  سال
، 1387پـاكتچي،  ( شـود  و در زمان حـال از عبـارات رأي بـه صـندوق انـداختن اسـتفاده مـي       

شـويم كـه در فرهنـگ زبـاني فارسـي       ) در زبان فارسي نيز با عباراتي مواجه مـي 32 -25ص
اصـلاً   ،خاصي دارند كه اگر آنها را بدون در نظر گرفتن فرهنگ زباني ترجمـه كنـيم  معناي 

   .ايم معنا و مفهوم را انتقال نداده
دسـت  "اسـت و عبـارت    "فريـب داد "به معناي  "سر او را كلاه گذاشت"مثلاً عبارت 
)، بـا ترجمـه ظـاهري    269ص ،1386 (شميسا، كنايه از ترك آن كار است "شستن از كاري

رود. چون قرآن كـريم بـه زبـان عربـي نـازل شـده لاجـرم بـا          مفهوم حقيقي آن از دست مي
گويد و هرگاه خواسـته باشـيم آنهـا را ترجمـه كنـيم بايـد فرهنـگ         فرهنگ عرب سخن مي

زباني مبدأ را به زبان مقصد انتقال دهيم نه كلمات و الفـاظ را عينـاً از زبـاني بـه زبـان ديگـر       
هاي مختلف از جمله فارسي ترجمه شده  قرآن در طول ساليان متمادي به زبان ترجمه كنيم. 

ها يـا تعـابيري را    است، سوال اصلي اين پژوهش اين است كه آيا مترجمين فارسي زبان واژه
انـد و بهتـرين معـادل بـراي واژه و تعـابير       كه داراي بار فرهنگي هستند درست منتقـل كـرده  

هـاي فـوق و يـافتن     فارسي چيست؟ هدف از اين پژوهش پاسـخ بـه سـوال    فرهنگي در زبان
باشد، روش تحقيق در ايـن مقالـه    بهترين معادل براي كلمات قرآن كريم در زبان فارسي مي

 تحليلي است و ضمنا اين پژوهش كاملاً نو و فاقد پيشينه است. -توضيحي

  
  نقش فرهنگي زبان در فهم و ترجمه قرآن. 2

هـا و احكـام    ها، باورهـا، نگـر شـها، تعصـبات، افسـانه      فرهنگ زباني، مجموعه افكار، ارزش
پذيرند و  ها تأثير مي مذهبي است كه كاربران يك زبان در هنگام استفاده از زبان خود از آن

                                                 

1- »طِّلَتع شارْإِذَا الع و  رَتيإِذَا الجِْبالُ س و  ترانكَْد ومإِذَا النُّج و تركُو سإِذَا الشَّم« 
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زبان در انتقال اطلاعات و مفاهيم و در نتيجه مدون سـازي آنهـا نقـش اساسـي دارد بـه ايـن       
ي فهم و انتقال هر متنـي لازم اسـت از فرهنـگ زبـاني آن جامعـه آگـاهي كامـل        ترتيب، برا

). نقش فرهنگ در ساختارهاي زبـاني نظيـر   103ص، ق1385داوري اردكاني، داشته باشيم.(
هايي از سـاختارهاي مـذكور    تر است و از اين رو نمونه كنايه، تشبيه، مجاز و استعاره پررنگ

 شود: بررسي مي

  
  كنايه.2-1
  »رد اليد في الفم« .2-1-1
 إِلاَّ اللَّـه  لمَ يأتْكمُ نبَؤاُ الَّذينَ منْ قبَلكمُ قوَمِ نوُحٍ و عاد و ثَمود و الَّذينَ منْ بعدهم لا يعلَمهمأَ«

 ناتيْبِالب مُلهسر مْتههِجاءي أفَوْاهف مهيدوا أَيفَرَدقالوُا إِ م ـي     نَّا كفََرْنا بوَإِنَّـا لف و بِـه ُـلتْمسُما أر
  ).9: (ابراهيم »شَك مما تَدعوننَا إِليَه مرِيب

بريم كه اصطلاح  از كنكاش در لابلاي كتب لغت و تفاسير به اين معنا و مفهوم پي مي
). و در 163، ص13ج ،ق1418صـافي،  ( اي اسـت از شـدت خشـم    كنايه "رد اليد الي الفم"

انـد و آن را   هاي لغت آن را كنايه از شدت خشم و غضـب بيـان كـرده    بيشتر تفاسير و كتاب
) يعني از شدت خشـم  119: (آل عمران »عضُّوا عليَكمُ الأَْنَاملَ منَ الغْيَظ«معادل معنا و مفهوم 

، ق1412طبـري،  ؛ 258، ص1ج، ق1412شـبر،  (انـد.   سر انگشت خويش را گزيدند، دانسـته 
راغـــب ؛ 261، ص1ج ،ق1419ســـبزواري، ؛ 429، ص4ج، ق1424مغنيــه،  ؛ 248، ص13ج

  ).47، ص3ج، ش1375طريحي، ؛ 349ص ،ق1412اصفهاني، 
فرايـت النـاس   «كنـد:   خزيمه مردم را پس از خطبه حضـرت زينـب چنـين وصـف مـي     

، ق1425طبرسـي،  ؛ 164، ص45ج، 1403مجلسي، » (...1حياري قد ردوا ايديهم في افواههم
. )93صق، 1414طوسي، ؛ 322ص، ق1414مفيد، ؛  35، ص2ج؛ سيد مرتضي، 31، ص2ج

، 1374پرتـويي آملـي،   » (از كـوره در رفـتن  « در زبان فارسي معادل كنايي براي آن عبـارت 
دهخـدا،  ( ) و آب بر آسمان انـداختن 78ص، 1383باذل مشهدي، ( ) و دندان خاييدن92ص

  باشد.  ) مي3، ص1ج، ش1310
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  دندان كين بخاييد دندان به    رد چون كوه پابر زمينبيفش
  )78ص، 1383باذل مشهدي، (

هـا   و بونصر بر آسمان آب انداخت كه تا يك سر اسب و استر بكار است و اضطراب«
كرد و گفت چون كار بونصر بـدان منزلـت رسـيد كـه بـه گفتـار بوالحسـن ايـدوني بـر وي          

، ش1310دهخـدا،  (» تـر  مرگ بر وي خـوش دستوري نويسند زندان و خواري و درويشي و 
  .)3، ص1ج

ها سـخت از كـوره   پس آن«كنيم:  نابرين عبارت كنايي را در آيه فوق چنين ترجمه ميب
دسـت بـر   «ا به صورت تحت اللفظي به عبارت اما اكثر مترجمين آيه ر »...در رفتند و گفتند 

آيا خبر كسانى كه پيش از شما بودند، قوم نوح و عـاد و  «اند. مثل:  ترجمه كرده» دهان بردن
نـدارد، بـه    ) كامل(ثمود، و كسانى كه پس از آنها آمدند، كه جز خدا كسى از آنان آگاهى 

شــما نرســيده اســت؟ پيامبرانشــان بــا دلايــل روشــن بديشــان آمدنــد، پــس دستهاشــان را در 
اره آنچـه  ايد كافريم، و ما درب تاده شدهاز گرداندند و گفتند: ما به آنچه بدان فرسدهنهاشان ب

  واجوي، آيتي، پورجوادي، مجتبوي).(خ خوانيد سخت به شك اندريم ما را به آن مى
در حالي كه ترجمه تحت اللفظي هرگز معناي حقيقـي آيـه را بـه زبـان فارسـي انتقـال       

  دهد. نمي
  

2-1-2. »ظ ُكماءراًورِيو» ه »مِورهُظه اءرو«  
ا تعَملُـونَ  مم ظهرِيا إِنَّ ربي بِقالَ يا قوَمِ أَ رهطي أعَزُّ عليَكمُ منَ اللَّه و اتَّخَذتُْموه وراءكُ«
 )92: (هود »محيط

» تــابْينَ أُوتُــوا الكيثــاقَ الَّــذم إِذْ أخََــذَ اللَّــه و راءو ــذُوهَفنَب ونَــهلا تكَتُْم لنَّــاسِ ول ننَُّــهيُلتَب
  ).187: (آل عمران» ظهُورهِم و اشتَْرَوا بهِ ثَمناً قَليلاً فبَئِسْ ما يشتَْرُون

أُوتُـوا الكْتـاب    و لَما جاءهم رسولٌ منْ عنْد اللَّه مصدقٌ لما معهم نبَذَ فَرِيـقٌ مـنَ الَّـذينَ   «
  )101: بقرهال( »كتاب اللَّه وراء ظهُورهِم كأََنَّهم لا يعلَمون
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نيز از تعابيري اسـت كـه    "َنبَذُوه وراء ظهورهم "و "اتَّخَذتُْموه وراءكم ظهريا "عبارت 
. بايد بر اساس فرهنگ زباني عرب معنا يابد و آن به معنـاي توجـه نكـردن بـه چيـزي اسـت      

  همچنانكه در شعر فرزدق آمده است:
  1ها.جواب (يعبا) علي فلا يعيا حاجتي بظهرٍ         تميم بنَ قيسٍ لا تكَوننََّ

به اين معني است كه تو به نياز و حاجـت او توجـه نكـردي و     "حاجته عندك ظاهرة"
ع) نيـز  . همچنانكه حضرت علـي ( )522، ص4ج، ق1414منظور، ابن ( آن را ناديده گرفتي.
ابن اثيـر جـزري،   ( "واتخذتموه وراءكم ظهريا حتي شنت عليكم الغارات"آن را در عبارت 

باشـد،   به كار برده و منظور از آن توجه نكـردن و ناديـده گـرفتن مـي     )167، ص3ج، 1364
  ).397، ص2ج، تا(محمودي، بي يعني به آن توجه نكرديد تا بر شما شبيخون زده شد

بـه   "واتخـذتموه وراءكـم ظهريـا   "شيخ صدوق آمـده اسـت معنـاي     معاني الاخباردر 
"ظهرٍلا تجَعل حاجتي منك ب": شود همچنانكه در مثَل گفته مي ،معناي توجه نكردن است

2. 
. و در تفاسير نيز به معنـاي ناديـده گـرفتن و توجـه نكـردن آمـده       )311ص، 1379صدوق، (

 انـد.  و توجه نكردن به امـر مهمـي تفسـير نمـوده     است و اين تعبير را كنايه از روي گردانيدن
ــا( ــي تـ ــي، بـ ــي، ؛ 74، ص3ج ،طوسـ ــاني، ؛ 379، ص4ج، 1372طبرسـ ، 1ج، ق1423كاشـ

، 1ج ،ق1412شبر، ؛ 292، ص1ج، ق1416بحراني، ؛ 227، ص2ج، ق1424مغنيه، ؛ 407ص
  .)54ص

معـادل  را » ت پـا زدن پش ـ« و » پشت گوش انـداختن «توان اصطلاح  در زبان فارسي مي
  آن قرار داد:

  خواستي راستي از ديگران مي             زدي پشت پا بر راستي مي
  ) 1387اعتصامي، پروين (

  آستين بر هر چه افشانديم دست ما گرفت           رو به ما آورد بر هر چيز پشت پا زديم
  ) 1390صائب تبريزي، (

  
                                                 

 كه جوابش براي من مهم است.بن قيس به در خواست من توجه كن  اي تميم :يعني -1

 به آن اهميت بده و آن را فراموش نكن.يعني:  -2
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  پشت پا مزن تخت شوكت را به         ست دل در شاهد رعنا مزن   د
  )14، بخش 1376جامي، (

هاي فوق به پشـت پـا زدن، ناديـده گـرفتن و توجـه نكـردن        بنابراين بايد آن را در آيه
ترجمه كرد. در حالي كه بسياري از مترجمين به اين معنا توجه نكـرده و بـه صـورت تحـت     

رم نـزد شـما   اند. مانند: گفت: اى قوم مـن! آيـا تبـا    اللفظي به پس پشت افكندن ترجمه كرده
گمان پروردگار من فراگيـر هـر    ايد بى توانمندتر از خداوند است كه او را پس پشت افكنده

  (ارفع، گرمارودي، آيتي، فولادوند، مجتبوي). دهيد كارى است كه انجام مى
  

  »و الارض بكاء السماء« .2-1-3
  ).29: دخانال(» منْظَرِينَفَما بكتَ عليَهمِ السماء و الأْرَض و ما كَانوُا «

در فرهنگ زباني عرب گريه كردن آسمان و زمين بر كسي كنايه از مهم بودن اوست 
) 122، ص13ج، ق1415آلوسـي،  گريـد. (  رايش مـي اگر بميرد آسمان و زمـين و بـاد ب ـ  كه 

). كـه ايـن تعبيـر    129، ص13 ج ،طنطـاوي، بـي تـا   گريسـت. ( براي كـافران ن زمين و آسمان 
  دهد و بيانگر فرهنگ زباني عرب است.    ت را نشان ميمي فرد اهميت

كـه   ؟گريـد  آيا زمين و آسمان بر كسي مـي  :پرسيد (ع)شخصي از  علي بن أبي طالب
اي يـك عبادتگـاه در زمـين دارد و يـك نردبـان صـعود در        امام در جواب فرمود: هـر بنـده  
گريند و چون آل فرعـون عمـل نيـك و     آن دو بر آن مي ،آسمان؛ و هنگامي كه از دنيا رود

پس زمين و آسـمان هـم بـه     ،اي در زمين نداشتند و هيچ اثري از آن به آسمان نرفت شايسته
شـبانه   40حال آنها نگريست و هرگاه مومني از دنيا رود به جهت ارزشـش آسـمان و زمـين    

  ).549، ص4 ج، 1383دروزه، گريند. ( روز  بر آن مي
رايش : بنده مـومن در آسـمان دو درب ب ـ  كرد كه(ص) روايت ن مالك از پيامبرأنس ب
شود و از درب ديگر عمـل   اش فراهم مي شود كه از يك درب آن رزق و روزي گشوده مي

شود و هنگامي كه او بميـرد بـه جهـت فقـدانش و اهميـتش آسـمان بـر او         صالحش وارد مي
  ). 105 ، ص6 ج، ق1416نيشابوري، گريد. ( مي
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ر ذيل آيه فوق بيان شده است كه هلاكت قوم فرعون چنـدان اهميتـي نداشـت زيـرا     د
ترين اتفـاقي نيفتـاد    كه آنها در درگاه خداوند خوار و بي مقدار بودند و با مرگشان كوچك

و گريه نكردن آسمان و زمين كنايه از حقارت آنها و عدم وجود يـار و يـاور دلسـوز بـراي     
؛ 214، ص18ج، ق1417طباطبائي، ؛ 396، ص4ج، ش1374زي، مكارم شيرا(باشد.  آنها مي
  .)510، ص1ج ،ق1423شيرازي، ؛ حسيني 407، ص4ج، ق1415كاشاني، 

بــه آنهــا مهلــت داده نشــد و بــا مرگشــان «بنــابرين در ترجمــه آيــه فــوق بايــد گفــت: 
. درحالي كـه متـرجمين بـه عبـارت گريسـتن آسـمان و زمـين و        »ترين اتفاقي نيفتاد كوچك

پس نه «اند. مانند:  بدون در نظر گرفتن معناي كنايي و فرهنگ زباني آن، آن را ترجمه كرده
(پاينده، پورجوادي، اشـرفي،   »گريست بر ايشان آسمان و زمين و نبودند مهلت داده شدگان

  فولادوند). 
  

  »شف ساقك. «2-1-4
  ).42: قلمال( »شَف عنْ ساقٍ و يدعونَ إِلىَ السجود فلاََ يستَطيعونَيوم يكْ«

باشـد   منظور از كشف ساق در فرهنگ زباني عرب كنايه از شدت امر و سختي آن مي
بـه   »كشـفت الحـرب عـن سـاقها    «اصطلاح  ،و هرگاه جنگ به اوج خود رسد و شدت گيرد

اصـفهاني،  راغـب  ؛ 5842، ص9ج؛ حميـري،  178ص ،29ج، ق1418صـافي،  برند. ( كار مي
كشفت عن ساقها أو شمرت عن ساقها، أو أبدت عن «هاي  بان عربي عبارت). و در ز712ص
؛ 91، ص29ج، ق1420عاشـور،  (ابـن   رسـاند  معنـاي شـدت و وخامـت امـري را مـي     » هاساق

  ).327، ص4 ج ،ق1415بغدادي، 
و در اين آيه منظور شدت و سختي روز قيامت است كـه بـه كشـف سـاق تعبيـر شـده       

). و انسان چون امر عظيم 214، ص5جق، 1423 ؛ كاشاني،396، ص7ج 1424 (مغنيه،است. 
يـك نحـو   ه و سختي بر او متوجه شود براى نجات، دامن و لباس خويش را بالا ميزند كـه ب ـ 

ست كـه در قيامـت امـر بـر مشـركين بسـيار سـخت و        خلاصى پيدا كند و اين كنايه از اين ا
  ). 147، ص13ج، 1378طيب، ( شود دشوار مي
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پوشد كه هنگام كار سـخت دسـت و پـا     ( لباس بلند و يك پارچه ) مي عرب دشداشه
كند تا حركت پاهها راحت انجام شود از ايـن   گير است كه از اين رو دامن لباس را جمع مي

در فارسـي معـادل آن    .)385ص، 19ج ق،1417 (طباطبـايي،  شـود  ميرو، ساق پاهها نمايان 
رود در حـالي كـه متـرجمين     به كار مي "زدن بالاها را  آستين"و  "كمربندها را سفت بستن"

روزى كـه سـاق پاهـا برهنـه     «اند:  آن را به معناي ظاهري برهنه شدن ساق پاهها ترجمه كرده
(ارفـع، اشـرفي، مصـباح زاده). در    » تواننـد  گردند، ولـى نمـى   شود و دعوت به سجده مى مى

شـود بـراي    روزي كـه كمربنـدها سـفت بسـته مـي     «صورتي كه ترجمه دقيق آن ايـن اسـت:   
  .»توانند شود كه سجده كنند اما آنها نمي مواجهه با شدت روز قيامت و از آنها خواسته مي

  
  »غلّ يد. «2-1-5
 »ما قالوُا بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفْقُ كيَف يشاءت أَيديهمِ و لعُنوُا بلَّقالتَ اليْهود يد اللَّه مغْلوُلةٌَ غُ«
 ).64: مائدهال(

شـوكاني،  (يـد كنايـه اسـت از بخـل و بخشـش.       در فرهنگ زباني عرب، غُـل و بسـط  
. )655، ص1ج، ق1407زمخشـري،  ، 238، ص6ج، ش1364قرطبي، ؛ 66، ص2ج، ق1414

، 8ج ،ق1420حميـري،  (آمـده اسـت.    "بخيل"به معناي "غلت ايديهم"و در كتب لغت نيز 
ــن 4884ص ــور، ؛ ابــ ــطفوي، ؛ 499، ص11ج، ق1414منظــ . )258، ص7ج، ق1402مصــ

و لاَ تجَعـلْ يـدك مغْلوُلَـةً إِلَـى     « :اسراء به آن اشـاره شـده اسـت   سوره  29همچنانكه در آيه 
ْطهسَلاَ تب و كُنقعطسْه خسيس باش نه افراط گر در بخشش.يعني ن ؛»ا كُلَّ الب  
 "نـاخن خشـكي و نچكيـدن آب از دسـت    " در فارسي به معنـاي  "غلّ يد"معادل تعبير

) در زبان 2، ص1ج، ش1310دهخدا، كسي كه به هيچ وجه نفعي به ديگران نرساند ( ،است
معنـاي خسـت در انفـاق را بيـان     ، هرگـز  "دست خدا بسته اسـت "فارسي ترجمه آيه فوق به 

در حالي كـه از سـياق    ،كند بلكه ناتواني خداوند را در تمام امور به ذهن متبادر مي ،كند نمي
 ـدر اينجا خ "غل يد"توان نتيجه گرفت كه منظور از  آيات مي زيـرا خداونـد در    ت اسـت س

  ».ينفق من يشاء...«فرمايد:  ادامه آيات مي
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يهوديان گفتند كه خداونـد در امـر   «گ زباني عرب بايد گفت: بنابرين با توجه به فرهن
هـا را   روزي و نعمت دادن خسيس و ناخن خشك اسـت، خـدا بـه جهـت آنچـه گفتنـد، آن      

گويد: كم روزي شوند در حالي كه خداوند بخشنده است و هر طـوري   كند و مي نفرين مي
بسـته بـودن دسـت خـدا      . در حالي كه مترجمين زبان فارسـي بـه  »دهد كه بخواهد روزي مي

هاي خودشان بسته بـاد. و   يهود گفتند كه دست خدا بسته است. دست«اند مثل:  ترجمه كرده
هاي خدا گشاده است. بـه هـر سـان كـه بخواهـد       بدين سخن كه گفتند ملعون گشتند. دست

  (آيتي، اشرفي، پورجوادي). »دهد روزى مى
  

  . مجاز2-2
  . أب2-2-1
» ـراَهإِذْ قَالَ إِب بِـينٍ         وـي ضَـلاَلٍ مف ـكمَقو و اكَـةً إِنِّـي أرهـنَاماً آلـذُ أَصأَ تتََّخ رآز أَبيِـهل يم« .
  )4: ممتحنهال ،114 التوبه:، 42و  41 :مريم( نيز ) و74: نعاملا(ا

در ترجمه آيات فوق از آزر به عنوان پدر حضرت ابراهيم ياد شده است در حالي كـه  
، 35ج، 1403مجلسـي،  ( شخصي بـه نـام تـارخ بـن نـاخور بـوده اسـت       پدر حضرت ابراهيم 

. در حديثي نقل شده است كه آبـاء و اجـداد پيـامبر    )151، ص8ج، 1377طبرسي، ؛ 156ص
). از 132، ص24 ج 1365صادقي تهراني، ( اند اسلام تا حضرت آدم همگي يكتا پرست بوده

از پشت مردان پـاك بـه ارحـام    نقل شده است كه پيوسته خداي تعالي مرا نيز خود حضرت 
 ،1403مجلسـي،  (كرد و هرگز مرا با پليدي جاهليت آلوده نسـاخت.   مادران پاك منتقل مي

  .)205، ص2ج، 1377طبرسي، ؛ 156، ص35ج
توان پذيرفت كه پدر حضرت ابراهيم كـه يكـي از اجـداد     با توجه به احاديث بالا نمي

ــاه، باشــد، ( اســلام مــي پيــامبر ، 5 ج، 1398خمينــي، نجفــي  ؛377 ، ص12 ج، ق1375داورپن
اما از كنكاش در تفاسير و آيات قرآن كريم بـا ايـن    ) آزرِ مشرك و بت تراش باشد،19ص

عمـوي حضـرت    ،شـويم كـه منظـور از اب و آزر در آيـات فـوق      فرهنگ زباني مواجه مـي 
 ذيلآيه  باشد نه پدر، و پدرش تارخ بوده كه موحد و يكتاپرست بوده است و در ابراهيم مي

أَم كنُتْمُ شهُداء إِذْ حضَرَ يعقوُب الْموت إِذْ قالَ لبنيـه  «نيز أب به معناي عمو به كار رفته است: 
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داً وحاقَ إِلهاً واحِإس يلَ وماعِإس و يمراهإِب كآبائ إِله و كإِله دبَي قالوُا نعدعنْ بونَ مدبَما تع 
  ).133(البقره:  »ه مسلمونَنحَنُ لَ

در آيه فوق اسماعيل بدل از آباء اسـت و پـدر يعقـوب ناميـده شـده، در حـالي كـه از        
). و در 33، ص1ج، ق1412عجيبـه،  باشـد. (ابـن    جهت نسب، عموي حضـرت يعقـوب مـي   

زمخشـري،  ( گفتنـد  فرهنگ زباني عرب ايـن مرسـوم بـوده اسـت كـه بـه عمـو هـم أب مـي         
ــا 193، ص1جي، قــ1407 ــان فارســي بــه دوســت باب ــه كــه در فرهنــگ زب عمــو  ،). همانگون
انعام به اين نكته اشاره شده است و همگـي   سوره 74گويند. و در تفاسير زيادي ذيل آيه  مي

، ق1415كاشـاني،  ؛ 476، ص1ج، طوسي، بـي تـا  (اند.  آزر را عموي حضرت ابراهيم دانسته
جصـــاص، ؛ 195، ص7ج ،ق1415آلوســـي، ؛ 40، ص13ج ،ق1048رازي، ؛ 130، ص2ج

  .)99، ص1ج ،ق1405
عـم الرجـل   "علاوه بر اين در حديثي از پيامبر اسلام(ص) وارد شده است كه فرمـود:  

. يعنـي عمـوي هـر    )96، ص1ج ،بي تـا  فيض، ؛193، ص1ج، ق1407زمخشري، ( "صنو ابيه
سان نزديك گيرند و چون عمو بسيار به ان ت ميا پدر آن فرد از يك پدر و اصل نشأفردي ب
عـرب بـه    ،شود و هرگاه از يك ريشه دو نخل برويد تعبير مي "صنو أب"از آن به  ،باشد مي

). يعني اين دو بسيار بـه هـم   494ص ،ق1412راغب اصفهاني، گويد ( هر دوي آنها صنو مي
  نزديك و شبيه هم هستند.  

صـنوان، آن   سوره رعد نيز به صنو و معناي آن اشاره شده اسـت و منظـور از   4در آيه 
دو نخلي است كه از يك ريشه روئيده اند و غير صنوان آن دو نخلي است كـه از دو ريشـه   

و في الأْرَضِ قطَع متجَاورِات و جنَّـات مـنْ   «): 293، ص11ج، ق1417طباطبائي، ( روئيده اند
بعـضٍ فـي     ها علـى واحد و نفُضَِّلُ بعضبماء   و غيَرُ صنوْانٍ يسقى أعَنابٍ و زرع و نخَيلٌ صنوْانٌ

و در جريان فتح مكه حضرت از عبـاس   .)4الرعد: (» الأْكُُلِ إِنَّ في ذلك لĤَيات لقوَمٍ يعقلوُن
ردوا علـي  "عموي خويش به عنوان أب ياد كرده اسـت و در قسـمتي از حـديث آمـده كـه      

عباس عمـوي آن حضـرت    "أب" كه منظور ازيعني عباس عمويم را به من بازگردانيد  "ابي
كاشـاني،  ؛ 584، ص14ج، ق1413هنـدي،  ؛ متقـي  476، ص1ج، طوسـي، بـي تـا   ( باشد. مي

 . زيرا در آن زمان عبداالله و عبدالمطلب از دنيا رفته بودند. ) 245، ص1ج، ق1423
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شـد ولـي در زبـان     نيـز گفتـه مـي    "أب" پس در فرهنگ زباني عرب جاهلي، بـه عمـو  
از اين رو، أب بايـد عمـو ترجمـه شـود. بيشـتر متـرجمين        .شود ه عمو پدر گفته نميفارسي ب

انـد: و ابـراهيم پـدرش آزر را     فارسي زبان از آزر به عنوان پدر حضـرت ابـراهيم يـاد كـرده    
(آيتـي،   بينم گيرى؟ تو و قومت را به آشكارا در گمراهى مى گفت: آيا بتان را به خدايى مى

باشد. بنـابرين   ها نادرست مي پور جوادي). در حالي كه اين نوع ترجمهارفع، اشرفي، پاينده، 
  كه ابراهيم به عمويش گفت.آيه فوق بايد چنين ترجمه شود: و در آن هنگام 

  
  . أخت2-2-2
  ).28: (مريم »يا أخُتْ هارونَ ما كَانَ أَبوك امرَأَ سوء و ما كَانتَ أُمك بغياً«

بهـاي خـواهر هـارون ترجمـه     » يا أخت هـارون « همه مترجمين فارسي زباندر اين آيه 
اند: اى خواهر هارون، نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زنى بدكاره (آيتـي، پاينـده،    كرده

گرمارودي، الهي قمشه اي). در حالي كه حضرت مريم برادري به نام هارون نداشـته اسـت.   
رسـيم كـه ايـن اضـافه      نظر گيريم بـه ايـن نتيجـه مـي     اما اگر فرهنگ زباني عصر نزول را در

، 16ج، ق1412طبـري،  ( ي استعاري اسـت و وجـه شـبه در آن پـاكي و صـلاح اسـت       اضافه
. زيرا در بين قوم بني اسرائيل چنين مرسوم بوده اسـت  )16، ص3ج ،1373لاهيجي، ؛ 58ص

  دند. دا كه نيكان و پاكان را به انبياء و يا صالحين قبل از خود نسبت مي
، 6ج، 1372طبرسـي،  ( اند از جمله هارون برادر رضاعي مريم باشـد  احتمالاتي نيز داده

كه درست آن اين است كه هارون مردي پاك و صالح بوده بدان حد كه پاكي او  )791ص
خواستند شخصـي   در بين قوم بني اسرائيل به صورت ضرب المثل در آمده بوده و هرگاه مي

 "إنـه أخـو هـارون يـا إنهـا أخـت هـارون       " :گفتنـد  ف كننـد مـي  را به طهارت و پـاكي وص ـ 
  . )312ص، ق1419سبزواري، (

در حديث مغيره بـن شـعبه نيـز بـه ايـن مهـم اشـاره شـده اسـت. مغيـره گويـد رسـول             
مرا به سوي اهل نجران فرستاد و زماني كه با مسيحيان در مورد اين آيـه بـه بحـث     (ص)خدا

پرداختيم و آنها بيان نمودند كه هارون چند صد سال با حضرت مـريم فاصـله دارد، مـن بـه     
حيرت ماندم، تا از رسول خدا در مورد آن پرسيدم و حضـرت در جـواب فرمـود: قـوم بنـي      
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كننـد.   و اوصـاف انبيـاء و صـالحين قبـل از خـود وصـف مـي        اسرائيل نيكان خويش را با نام
اندلســـي، ؛ 435، ص9ج، ش1374مكـــارم شـــيرازي، ؛ 171، ص6ج ،ق1416نيشـــابوري، (

. بنابرين در ترجمه آيه فوق بايد گفت: اي همانند هارون در پاكي و )235، ص7ج ،ق1420
  عفتّ.

 

  أخو مدين . أخو ثمود، أخو عاد،2-2-3
  )61: ؛ هود73: عرافلا. (ا»أخَاهم صالحاً قالَ: يا قوَمِ اعبدوا اللَّهثَمود   و إِلى«
  )50: ؛ هود65: عرافلا. (ا»عاد أخَاهم هوداً قالَ يا قوَمِ اعبدوا اللَّه  و إِلى«
  )84: ؛ هود85: عرافلا. (ا»مدينَ أخَاهم شعُيباً قالَ يا قوَمِ اعبدوا اللَّه  و إِلى«
  ) 21: حقافلا(ا» و اذكُْرْ أخَا عاد إِذْ أَنْذرَ قوَمه بِالأْحَقاف«
  )106: شعراء(ال» كَذَّبت قوَم نوُحٍ الْمرسْلينَ إِذْ قالَ لهَم أخَوُهم نوُح أَ لا تتََّقوُن«
  )161: شعراءال(» لا تتََّقوُنكَذَّبت قوَم لوُط الْمرسْلينَ إِذْ قالَ لهَم أخَوُهم لوُطٌ أَ «

اند: برادر قـوم عـاد را    ترجمه كرده» برادر«را در ترجمه اين آيات » أخ«تمام مترجمين 
(آيتـي؛ پاينـده، بروجـردي، انصـاريان).      به ياد بياور كه چون قوم خود را در احقاف بيم داد

قرينه، معناي مجازي را رساند و گاهي مواقع با  در زبان فارسي معناي برادر نسبي را مي» أخ«
اش بـه كـار نرفتـه و مجـاز اسـت و ايـن        در معنـاي حقيقـي  » أخاهم«رساند، در اين آيات  مي

أَبيِهمِ قالوُا يا أَبانا منع منَّا الكْيَلُ فأَرَسلْ معنا أخَانـا    فَلَما رجعوا إِلى«با آياتي نظير: » اخ«كاربرد 
نَـا  إِليَه أخَاه قالَ إِنِّـي أَ   يوسف آوى  و لَما دخَلوُا على« )،63: (يوسف» فظوُننكَتَْلْ و إِنَّا لهَ لحَا

باشـد فـرق    اي بـرادر نسـبي مـي   ) كه به معن69: (يوسف» ما كانوُا يعملوُنأخَوُك فلاَ تبَتئَس ب
  دارد.

باشد و ثمـود، عـاد و مـدين     در آيات فوق يكي از افراد آن قبيله مي» أخ«منظور از  لذا
هايي هستند كه حضرت صالح، هود و شـعيب يكـي از افـراد آن قبيلـه و گـروه       قبيله و طايفه

كاشـاني،  تعبيـري مجـازي و اسـتعاري اسـت و نـه حقيقـي. (فـيض        » أخ«باشند، لذا تعيبر  مي
). در بـين عـرب رسـم بـر ايـن بـوده       19، ص3ج، ق1418 بيضاوي،؛ 379، ص1ج ،ق1418

كردنـد ماننـد    استفاده مـي » أخ«است كه هنگام نام بردن يك شخص از قبيله خاصي از تعبير 
)، و يـا تعبيـر اخـو    406 ، ص8 ج ،ق1420عاشـور،  ابـن  ( تعابير أخو العرب براي قـوم عـرب  
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) و اخو تميم براي قبيله 81، ص13 ج، ش1374مكارم شيرازي، ( الكلب براي قبيله بني كلب
). و اخـو  150 ، ص2 ج، 1382مـلا حـويش غـازي،    و أخو تغلب براي قبيله تغلب ( بني تميم

  ). 318 ، ص2ج، ش1375طريحي، هوازن براي قوم و قبيله هوازن (
، مردى از قبيله بنى هوازن است. اين جزو فرهنگ زبـاني عـرب   »اخو هوازن«منظور از 

هـا در يـك جهـت خاصـي بـه هـم        هنگـامي كـه تعـدادي از انسـان    است. و در بعضي مواقع 
بردند ماننـد اخ الحـرب بـراي     به كار مي» أخ«نزديك بودند و وجه مشتركي داشتند از تعبير 

، 8ج، ق1420عاشـور،  كردنـد، (ابـن    تك تك افرادي كه در جنگ و يا دفـاع شـركت مـي   
بـه كـار بـرده اسـت هـم      بـراي يـك اعرابـي     (ص)). و آن را از توصيفي كـه پيـامبر  407ص
  توان فهميد.   مي

تا بدانجا بـود كـه روزى در مسـجد بـا      (ص) ابن عباس گويد: اخلاق نيكوي مصطفى
اي از در آمد كه شمشيرى حمايل كـرده و سوسـمارى در دامـن     اصحاب نشسته بود، اعرابي

االله يـاران برخاسـتند تـا وى را بزننـد. رسـول      ». أينَ محمد الساحرُ الكـذاّب؟ «داشت، گفت: 
گفـت مـر آن اعرابـى     ، همه فراستادند. رسول»دهم كه فرو ايستيد شما را سوگند مى«گفت: 

محمـد  « :رسـول گفـت  ». محمد ساحر كذاّب را« :گفت». جويى؟ را مىه يا اخا العرب ك«را 
). 2659، ص4ج، 1380سـورآبادي،  (» ام، لا بل كه رسول خـدايم  منم، اما ساحر و كذاب نه

بنابراين در ترجمه آيات بايد گفت: هود و صالح و شـعيب را كـه يكـي از افـراد قـوم عـاد،       
  د و مدين بودند، به سوي قومشان فرستاديم كه...ثمو

  
  . الشّعراء2-2-4
  )224: شعراء(ال »والشعّراء يتبعهم الغاوون«

شعراء در جاهليت، قريب به اتفاق از لحاظ انديشه سـرگردان بودنـد؛ سخنانشـان فاقـد     
حكمت و منطق بود و غرق دروغ و لاطائلات. از اين رو، وجهه خـوبي از لحـاظ محتـوا در    

در  ،نزد عرب نداشتند و ضرب المثـل گمراهـي و سـرگرداني و بـي ثبـاتي در گفتـار بودنـد       
حالي كه شعرا در زبان فارسي از قديم الايام الگوي حكمت و انديشه عميـق و اسـتواري در   



 117   27، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

؛ ميـرزا  195، ص4ج، ق1416بحرانـي،  ؛ 70، ص8ج، طوسي، بـي تـا  ( سخن و انديشه بودند
  .)177، ص7ج ،ق1418قاسمي، ؛ 228صقمي، 

گفتنـد و   از اين جهت بود كه مشركين و كافران به پيامبر نيز در مقام تقبيح، شـاعر مـي  
. در "و مـا هـو بقـول شـاعر    "قرآن به صراحت اين تهمت را رد كـرده اسـت. و بيـان نمـوده     

كاربرد استعاري، منظور از شعر سخن منظـوم قافيـه دار نيسـت و شـعر و شـاعري بـه معنـاي        
باشد و شعر در فرهنگ و زبان عربـي در   سخنان بدون علم و تحقيق مي دروغگويي و گفتن

 ،ق1412راغـب اصـفهاني،   ( زمان نزول قرآن كريم مقرّ و محل دروغ و كـذب بـوده اسـت   
  . )456ص

عبداالله بن زبعريف، ابوسـفيان و ابـوغره    :ي نظيراند كه اين آيه در وصف مشركان گفته
ات و سـخنان باطـل را بـه آنهـا     كردنـد و هجوي ـ  مـي نها مردم را جمـع  نازل شده است زيرا آ

. در تفسير علي بن ابراهيم قمي آمـده اسـت   )348، ص3ج، ش1375طريحي، ( آموختند مي
كردنـد و بـا امـر او     كه اين آيه در شأن كساني نازل شـد كـه ديـن خداونـد را تحريـف مـي      

اسـاس و خرافـي جـدل     هاي بـي  دارد آنها با دليل نمودند و ادامه آيه كه بيان مي مخالفت مي
، ش1367قمـي،  (. »أَ لمَ تَرَ أَنَّهم في كُلِّ واد يهيِمونَ و أَنَّهم يقوُلُـونَ مـا لا يفعْلُـون   «كنند:  مي
زيرا  نه شعر و شاعري به معناي مرسومش، ، بيانگر مطلبي است كه گفته شد و)125، ص2ج

(ع) در جـاي  ت علـي سـت و حضـر  در روايات به شعر گويي و آموختن آن سـفارش شـده ا  
  .جاي نهج البلاغه به شعر شعراء استناد كرده است

باشد از امام صادق (ع) كه فرمود: هر كـس بـراي مـا     از جمله آن احاديث، حديثي مي
 ق،1421 ميـرزا قمـي،  (سازد.  اي مي اهل بيت شعري بسرايد خداوند به رايش در بهشت خانه

اي بـي فكـر    ترجمه كرد: گمراهـان از كاهنـان و قصـه گـوه    . بنابراين آيه را بايد چنين )228
انـد   ترجمـه كـرده  » شـاعر «كنند. در حالي كه مترجمين شعراء را به معناي حقيقـي  پيروي مي

 روند(آيتي، پاينده، گرمارودي، پورجوادي). مانند: و گمراهان از پى شاعران مى

  
  
  



 ميعرب و نقش آن در ترجمه قرآن كر يفرهنگ زبان   118

 

  مقعد صدق، مبوأ صدق، قدم صدق و... .2-2-5
»رإِنَّ الْمقتَْدم يكلم نْدقٍ عدص دْقعي مرِ فَنه و نَّاتي جينَ ف55: قمرال( »ٍتَّق(  
رجلٍ منهْم أَنْ أَنْذرِ النَّاس و بشِّرِ الَّذينَ آمنُـوا أَنَّ لهَـم     كانَ للنَّاسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلىأَ«

 )2: يونس( »قَدم صدقٍ عنْد ربهمِ...

  ).93: (يونس »و لقََد بوأْنا بني إسِرائيلَ مبوأَ صدقٍ و رزقنْاهم منَ الطَّيبات...«
»      نْكـنْ لَـدـي مـلْ لعاج قٍ، وـدص خْرَجي منِأخَْرج قٍ، ودخَلَ صدي مْلنخأَد بقُلْ ر و

  )80: سراءلا(ا »سلْطاناً نصَيراً
در اصطلاحات مقعد صدق؛ قـدم صـدق؛ مبـوا صـدق؛ مخـرج صـدق؛ مـدخل         صدق

صدق به معناي راستي و درستي نيست و در فرهنگ زباني عرب اين اصطلاحات را در مقام 
اسـت و هرگـاه خواسـته باشـند     » خيلـي خـوب  «برنـد و معـادل فارسـي آنهـا      مدح به كار مي

يعني مردي بسيار باارزش و  "صدقرجل "شخصي يا چيزي را در حد اعلي بستايند، گويند 
اسـت. و  » نعـم الرجـل  « به معناي» رجلّ صدق«. و )284، ص2ج، ق1407زمخشري، ( نيكو.

يعني قومي بسيار خوب. و صدق معناي شدت دارد و هر چيز خير و خـوبي را   "قوم صدق"
، 10ج، ق1414منظـور،  ؛ ابـن  262، ص13ج، ق1205زبيـدي،  ( دهنـد.  به صـدق نسـبت مـي   

  . )368، ص6ج، ق1420حميري، ؛ 75، ص5ج، 1420فراهيدي، ؛ 194ص
همچنــين در تفاســير بــر ايــن مطلــب تاكيــد شــده و آن را بــه صــالح و شايســته تفســير  

؛ 50، ص1ج، ق1420اندلســي، ؛ ابــن عطيــه 442، ص4ج، ق1407زمخشــري، (انــد.  نمــوده
صدق را به معناي . بيشتر مترجمين فارسي زبان در آيات فوق )320، ص4ج، ق1420بغوي، 

هـاى   انـد: در حقيقـت پارسـايان (خـود نگهـدار) در بوسـتان       راستي و درستي ترجمـه كـرده  
) (ارفـع،  55:قمـر ال( (بهشتى) و نهرها هستند. در جايگاه راستين، نزد بزرگ فرمـانرواى توانـا  

باشـد بنـابرين    در حالي كه اين معادل براي اين كلمه درست نمـي  رضايي، مكارم، انصاري).
ها در جايگاهي شايسته  در نزد فرمانرواي  رجمه آيات بدين صورت است: متقين در بهشتت

  ).55: قمرالتوانا قرار دارند. (
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  . الأْخُْرى2-2-6َ
  ).20: نجمال( »أَ فَرَأَيتمُ اللَّات و العْزَّى و منَاةَ الثَّالثةََ الأْخُْرَى«

و به معناي ضعيف و پست و بي ارزش  داراي بار فرهنگ زباني است "الاخري"كلمه 
باشد و چون در نزد عرب جاهلي بت مناة نسبت به دو بت ديگـر، لات و عـزي از درجـه     مي

هـاي   اهميت كمتري برخوردار بوده است به صفت الاخري توصيف شـده اسـت. در كتـاب   
ــرهم «لغــت آمــده اســت:  اخــي أو ــاسِ أي ف ــات النّ ــدي، ( »اخُرَي ؛ 577، ص2ج ،ق1205زبي

  . )304، ص4ج، 1420فراهيدي، 
آمده است كـه أخـري بـراي چيـز طـرد شـده از مقـام و رتبـه بكـار           التحقيقدر كتاب 

مصـطفوي،  (گـردد.   رود، و هرگاه رتبه و منزلت چيزي كم باشد أخري بر آن اطلاق مي مي
. بنابرين أخري صفتي است كه بـراي تـأخر در رتبـه يـا مقـام بـه كـار        )42، ص1ج، ق1402
 سـوره  38رود و در ديگر آيات قرآن كريم نيز به اين نكته اشاره شده است از جمله آيه  مي
باشـد و در   كه بـه معنـاي ضـعيف و زيردسـت و تـابع مـي       »قَالتَ أخُْراَهم لأُولاهَم«عراف: لاا

 (شايسـته) قـرار دارد و معنـاي عبـارت ايـن اسـت كـه زيردسـتان و ضـعيفان بـه           مقابل أولي
، 2ج، 1377طبرســي، ؛ 17 ، ص10ج، ق1420اندلســي، (و قدرتمنــدان گفتنــد:...  پيشــوايان

  ). 316ص
كـه   »اثنَْانِ ذَوا عدلٍ منكْمُ أَو آخَراَنِ مـنْ غيَـركِمُ  «مائده آمده است: سوره  106در آيه 

باشـد و خداونـد فرمـوده دو شـاهد عـادل       در اينجا بحث از شاهد گرفتن بـراي وصـيت مـي   
مسلمان را گواه گيريد پس اگر دو شاهد عادل مسلمان نيافتيد دو شاهد عادل از اهل كتـاب  

طباطبـائي،  (ل از مسـلماني بـه اهـل كتـاب اسـت.      در اينجـا تنـزّ  » آخـران «را گواه گيريد كه 
ــطفوي، م؛ 312، ص6ج، ق1417 ــاص، ؛ 42، ص10ج، ق1402صــــ ، 4ج، ق1405جصــــ
  . )161ص

را صـفتي بـراي   » الاخـري «نجم در تفاسير به اين نكته اشاره شده اسـت و   20ذيل آيه 
انـد آن صـفت ذم و ناپسـندي اسـت كـه بـه جهـت بـي          اند و در معناي آن گفته گرفته» مناة«

اسـت، و صـفت تحقيـر و     تر بودن بت مناه نسبت به دو بت ديگر بـه آن اطـلاق شـده    ارزش
 و ؛ محلـي 429ص، ق1412شـبر،  (تـر و نـاچيزتر اسـت.     باشد و به معنـاي پسـت   نكوهش مي
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ــري، ؛ 159، ص5ج، ق1418بيضــاوي، ؛ 529ص ق،1416 ســيوطي، ؛ 117ص ،ق1412مظه
  .)198، ص6ج، ق1416نيشابوري، ؛ 494، ص12ج، ش1368قمي مشهدي، 

كنـد. اكثـر    معادل لغوي آن كفايت نمـي پس أخري داراي بار معنايي فرهنگي است و 
انـد: و آن سـومين بـت ديگـر      را ذكـر كـرده  » ديگـر «ترجمـه  » الاخـري «مترجمين در معناي 

را؟ (اشرفي، پاينده، پورجوادي، گرمارودي). بنابرين در ترجمه آيه فوق بايد گفت:  » منات«
  و مناة كه در درجه سوم اهميت است.

 

  . تشبيه2-3
  . الفراش2-3-1
»ويثوُثبكَالفَْراَشِ الْم كوُنُ النَّاسي 4: (القارعه »م.(  

انـد كـه فـراش جمـع      را به پروانه و ملخ ترجمه كـرده  "الفراش"در آيه فوق مترجمان 
بـا   )330، ص6ج، ق1414منظـور،  ابـن  ( باشـد  باشد و ترجمه صحيح آن پروانه مي فراشه مي

اين تفاوت كه نگرش به اين موجود در دو فرهنـگ زبـان عربـي و فارسـي بـا هـم متفـاوت        
است. پروانه در زبان عربي نماد حقارت و كوچكي و حماقت و جهل و حيرانـي و خفـت و   

ــت   ــواري اسـ ــن (خـ ــارس، ابـ ــاحظ، ؛ 487، ص4ج، ق1404فـ ؛ 304، ص3ج ،ق1416جـ
جود در زبان و فرهنگ فارسـي نشـانه   . در حالي كه اين مو)55، ص9ج ،ق1402مصطفوي، 

 عشق، دوستي، محبت و فداكاري است. به عنوان نمونه:

  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز           كان سوخته را جان شد و آواز نيامد
  )، ديباچه 1390سعدي، (

  ؟اي اي بهار زندگي آخر تو شيداي كه        شمع و گل چون بلبل و پروانه، شيداي تواند 
  )171، غزل 1390صائب تبريزي، (

  ديد شعله در سر و پرواي سر نداشت مي    گداخت      پروانه جز به شوق در آتش نمي
  )1387اعتصامي، (

  اي شمع چو پروانه زنم سر          در آرزوي آن كه بيابم به تو راهي بر هر دري
  )157، غزل 1380شهريار، (
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اند در  علم به معناي فراش آن را به ملخ ترجمه كردهبنابر همين اصل بيشتر مترجمين با 
خُشَّـعاً  « :است و در قرآن كريم نيز به كار رفتـه اسـت  » جراد«حالي كه  معناي ملخ در عربي 

) و در ايـن آيـه كثـرت و    7: قمـر ال( 1»أَبصارهم يخْرجُونَ منَ الأْجَـداث كَـأَنَّهم جـراد منتَْشـرٌ    
كنـد   ) و مشـكل را حـل نمـي   1233، ص2ج، ق1418كاشـاني،  ( فـيض   رسـاند  زيادي را مي

خواهـد كثـرت را نشـان     چون ملخ در زبان فارسي مظهر سرگرداني نيست، و در اين آيه مي
  در زبان عربي و نيز در فارسي تمثيل و تشبيهي از كثرت و زيادي است.   "جراد"دهد زيرا 

  تا ز خرمن لطفت برند جمله زكات هك         ها چو مور و ملخ  نبل تو جانبه گرد س
  )474، غزل 1386مولوي، (

  بود روي عالم از پيل و سپاه                همچو از مور و ملخ بگرفته راه
  بيش از آن لشگر كسي ديگر نديد         چشم عالم آن چنان لشگر نديد       

  )34، ص1364 ،عطار(
فراش جمع فراشه به معناي پروانه است و به سبب ضعف در بينايي و نديدن نور آتش  

باشـد و در حـديثي از پيـامبر در وصـف      افتد و اين به جهت جهل و حماقتش مـي  در آن مي
 2افتنـد  هـايي سـرگردان در آتـش مـي     هـا هماننـد پروانـه    روز قيامت آمـده اسـت كـه انسـان    

ــا آمــده اســت:  . در شــ)149، ص4ج، ش1375طريحــي، ( أزري «عر عــرب نيــز بــه ايــن معن
، 6ج ،ق1414منظــور، ابــن ( 3»فــأنتم مثــل الفــراش غشــين نــار المصــطلي: اشبحلمكــم الفــر

  . )330ص
بـه   در ضرب المثل عرب نيز پروانه به معناي سـرگردان و حيـران آمـده اسـت و از آن    

، 6ج، ق1414منظـور،  ابن ( ندك تر از پروانه تعبير مي يعني نادان "أطَيش من فراشهَ"اصطلاح 
هـا در آن روز بـه جهـت     . و در حديثي در وصـف قيامـت آمـده اسـت كـه انسـان      )330ص

يوم   يا كَرِيم  الأَْمانَ  و أسَأَلُك الأَْمانَ«خواهند:  سرگرداني و حيراني از خداي خويش امان مي

                                                 

 .آيند چون ملخهاى پراكنده از قبرها بيرون مى نشان ذلت در چشمانشان آشكار است و -1

  .»تتهافتون في النار تهافت الفراشإنكم « :قال رسول االله (ص) -2
لاف زن و خودخواه شما را خـوار و بـي مقـدار مـي گردانـد و هماننـد پروانـه در آتـش          ؛يعني -3

 خواري خواهيد سوخت.



 ميعرب و نقش آن در ترجمه قرآن كر يفرهنگ زبان   122

 

  ثُـوثبكَـالفَْراشِ الْم كوُنُ النَّاسو در حـديث ديگـري   )424، ص97ج ،1403مجلسـي،  ( » ي .
فـي    الفَـراَشِ   بهم جنبَتَـا الصـراَط تقََـادع     يحمل الناس على الصراط يوم القيامةِ فتَتَقََادع«آمده: 
  .)330ص ، 6و ج 261، ص8ج، ق1414منظور، ابن ( 1.»النار

نيـز بـر ايـن مطلـب      بنابرين در ترجمه بايد فرهنگ زباني را انتقال دهـيم، و در تفاسـير  
كاشـاني،  (انـد.   اشاره شده است و وجه شبه را به حيراني و حماقت  و اضـطراب معنـا كـرده   

طبرسي، ؛ 603، ص7ج ،ق1424مغنيه، ؛ 565، ص1ج، ق1412شبر، ؛ 366، ص5ج، ق1423
هـا هماننـد    . بنابرين در ترجمه آيه فوق بايـد گفـت: روزي كـه انسـان    )529، ص4ج، 1377

  شوند. به هر سوي پراكنده مي موجودي سرگردان
  

2-3-2. لَكم  
يناً و فَلَما سمعت بِمكْرهِنَّ أرَسلتَ إِليَهنَِّ و أعَتَدت لهَنَّ متَّكأًَ و آتتَ كُـلَّ واحـدةٍ مـنهْنَّ سـكِّ    «

دنَ أَيقَطَّع و َرْنهْأكَب َنهأَيا رهنَِّ فَلَمَليع اخْرُج َشَـراً إِنْ هـذا إِلَّـا    قالتما هذا ب لَّهل قُلنَْ حاش نَّ وهي
  ).31: (يوسف »ملَك كَرِيم

باشد در بيان پـاكي   در اين آيه از قرآن كريم كه مربوط به داستان حضرت يوسف مي
طبرسـي،  ( خواهد زيبايي دلفريب و بي حد و حصـر او را بيـان كنـد    يوسف نيست، بلكه مي

خـود را بـي گنـاه     ،و از اين طريق زليخا كه دلبسته يوسف شـده بـود   ).353، ص5ج، 1372
جلوه دهد و به زنان شهر نشان دهد كه شما هم اگر او را ببينيد فريفته زيباييش خواهيد شـد.  

  و يوسف در مقام اتهام نيست تا با تشبيهش به فرشته بي گناه شناخته شود. 
در فرهنگ زبان عرب نيز اين معنـا بيـان   در اين آيه زيبايي است و »ملَك«وجه شبه در 

يطْلُـع  «در توصيف زيبـايي جريـر بـن عبـداالله البجلـي فرمـود:       (ص) شده است. پيامبر اسلام 
   لَـكةُ مـحسم هِـهجلىَ ولٌ، عجابِ رذاَ البنْ هم ُكمَليابـن  ؛ 154، ص1ج ،ق1417مبـرد،  (  2»ع

  . )371، ص21ج، 1403مجلسي، ؛ 358، ص4ج، 1364اثير جزري، 

                                                 

انسانها در روز قيامت بر روي پل صراط قرار داده مي شوند و همانند پروانه هايي پي در پـي در   -1
 آتش مي افتند.

 بر شما وارد مي شود كه اثري از زيبايي در او پيداست. از اين درب مردي -2



 123   27، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

اند چون كه زيبا بـوده و در بيـان    آمده است كه مسيح را مسيح گفته التحقيقدر كتاب 
؛ 597، ص2ج ،ق1414منظـور،  ابـن  ( به كار رفتـه اسـت  » مسحه ملَك«زيبايي جرير عبارت 

، 2ج ،1371ميبــدي، ؛ 98، ص11ج، ق1402مصــطفوي، ؛ 414، ص2ج، ش1375طريحــي، 
و فرهنــگ عــرب مظهــر زيبــايي اســت همانگونــه كــه شــيطان در . ملَــك در زبــان )118ص
   .)283، ص8ج، ق1415درويش، ( مظهر زشتي و ترس است» رووس الشياطين«

بـه   1در تفاسير نيز به معناي زيبا اشاره شده است و در فرهنگ عرب علاوه بـر نيكـويي  
ــت.    ــده اس ــم آم ــايي ه ــاي زيب ــاني، ( معن ــي، ؛ 16، ص3ج ،ق1415كاش  ،5ج، 1372طبرس

. اما در فرهنگ فارسي زبانان نماد پاكي اسـت  )148، ص11ج ق،1417 ؛ طباطبايي،353ص
 و در مقابل ديو و دد آمده و به ندرت به معناي زيبايي آمده. مانند:

  دارم اميد عاطفتي از جناب دوست             كردم جنايتي و اميدم به عفو اوست
  گر چه پريوش است وليكن فرشته خوست    دانم كه بگذرد ز سر جرم من كه او   

  )59، غزل 1383حافظ، (
  خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد        ديو چو بيرون رود فرشته درآيد

  )232همو، غزل (
  اگر حلاوت لاحول تو به ديو رسد       فرشته خو شود آن ديو و ماه رو گردد

  )908غزل  ،1386 ،مولوي(
  مظهر زيبايي در زبان فارسي است مانند: »چهره و ماه و بت ترك پري« و

  چهره مگر لعبت چينست       يا ماه شب چارده بر روي زمينست آن ترك پري
  )174، غزل ق1370كرماني، (خواجوي 

  كجا ماه دارد دو زلف سياه  يكي دختري داشت خاتون، چو ماه 
  )1756، ص2ج، 1382فردوسي، (

  
                                                 

فَـإِذا سـويتُه و نَفخَْـت فيـه مـنْ روحـي فَقعَـوا لَـه         نِّي خالقٌ بشرَاً منْ طينٍ إِذْ قالَ ربك للمْلائكَةِ إِ« -1
علَيها ملائكَـةٌ غـلاظٌ شـداد لا يعصـونَ اللَّـه مـا أمَـرَهم و         .ساجِدينَ  فَسجد المْلائكَةُ كلُُّهم أجَمعونَ 

 ).6: تحريمال(» يفعْلُونَ ما يؤمْرُون
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  شكست گيردبازار بتان     يارم چو قدح به دست گيرد
  )148، غزل 1383حافظ، (

فرشـته بـا صـفت بزرگـوار و نيـك ترجمـه       » ما هـذا بشَـراً   « مترجمين ملَك را به قرينه 
فرسـتاد، و   ) كسـى (از مكرشـان اطـلاع يافـت، نـزد آنـان       )همسر عزيز(اند: پس چون  كرده

 ) يوسـف  بـه (كـاردى داد و   )ميـوه و (رايشان آماده ساخت، و به هـر يـك از آنـان    محفلى ب
از شدت (او را ديدند، وى را بس شگرف يافتند و  ) زنان(پس چون  .»بر آنان درآى«گفت: 
منـزّه اسـت خـدا، ايـن بشـر نيسـت، ايـن جـز         «هاي خود را بريدنـد و گفتنـد:    دست ) هيجان
بنابرين در ترجمه آيـه فـوق    آيتي، پاينده، پورجوادي، فولادوند).( اى بزرگوار نيست فرشته

بلكـه چـون مـاه قشـنگ و      ،آنها گفتند پناه بـر خـدا ايـن هماننـد آدميـان نيسـت       بايد گفت:
 زيباست است.

  
  . رءوس الشياطين2-3-3
الجْحيمِ ذلك خيَرٌ نُزُلًا أَم شجَرَةُ الزَّقُّوم إِنَّا جعلنْاها فتنْةًَ للظَّالمين إِنَّها شجَرَةٌ تخَْرُج في أَصلِ أَ«

  )65 -62: صافاتال(» كأََنَّه رءوس الشَّياطينِطَلعْها 
بـريم كـه    از كنكاش و بررسي در تفاسير و اشعار عرب به ايـن معنـا و مفهـوم پـي مـي     

باشد و با توجه به سياق آيات كه در وصف غـذاي اهـل    شيطان در آيه فوق به معناي مار مي
اش هماننـد سـر    نـد، كـه ميـوه   ك جهنم است و درختي به نام زقوم را براي آنها توصـيف مـي  

شناسد. و در فرهنگ زباني عرب بيان شده است كـه   مارهاي زشت است كه عرب آن را مي
ابـن  ( ناميـده و وجـه شـبه در آن خيـالي اسـت      عرب بعضي از مارهاي زشـت را شـيطان مـي   

، 1ج، تــارشــيق، بــي؛ ابــن 170، ص1ج، م1936ابــن قتيبــه، ؛ 295، ص1ج ،ق1414منظــور، 
. و در وصف آن مار گفته شده كه آن ماري است )281، ص8ج، ق1415درويش، ؛ 95ص

اين تعبير در شعر آنها نيز وارد شـده   .باشد مي هاييبسيار زشت و قبيح المنظر كه داراي شاخ
ــن ( اســت: ــور، اب ــدي، ؛238، ص13ج، ق1414منظ جــوهري،  ؛322، ص18ج، ق1205زبي
  .)294، ص7ج، ق1414صاحب بن عباد، ؛ 2145، ص5ج، ق1410
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فلَحين أح فلَتح رِدْنجع        رَفَأع ماططانِ الحَثْلِ شي1كم  
  اش گويد: و شاعري ديگر در وصف ناقه
ضْرَميثنْىَ حم بكأَنه             تلاُع ،مَعٍ قفَْرتعرْوطانٍ بذي خَشي 2ج  

بيضـاوي،  (باشـد.   منظور از شياطين در آيه فـوق مارهـاي بسـيار زشـت و شـاخدار مـي      
ثعلبي ؛ 87، ص15ج، ش1364قرطبي، ؛ 697، ص8ج، 1372طبرسي، ؛ 11، ص5ج، ق1418

 تــا،بـي  ،بغــدادي ؛ هويـدي 276، ص8ج، 1371ميبــدي، ؛ 146، ص8ج، ق1422نيشـابوري،  
انـد كـه در يمـن     زشـتي تفسـير كـرده   وس الشـياطين را بـه گيـاه    اي ديگـر رؤ  . عده)448ص
است و تشبيه در ايـن آيـه    "الصرم"و يا  "الاستن"شناخته و نامان  رويد و عرب آن را مي مي

  ).282، ص8ج، ق1415درويش، ( حقيقي است
بنابراين تشبيه را چه به معناي خيالي و چه به معنـاي حقيقـي بگيـريم وجـه شـبه در آن      

ست و ترجمه صحيح آيه فوق بدين صـورت اسـت: و   زشتي و  ترسناكي و عجيب بودنش ا
دار و يـا  اش در زشتي و عجيب بودن ماننـد سـرهاي مارهـاي شـاخ     آن درختي است كه ميوه

باشد. در حالي كـه اكثـر متـرجمين فارسـي زبـان رووس الشـاطين را بـه         شبيه گياه زشت مي
 "شـطن "نـاي لغـوي   اند و وجه شـبه را در آن بـا توجـه بـه مع     ها ترجمه كرده سرهاي شيطان

اند مانند: آن زقوم به حقيقت درختى است كـه از بـن دوزخ برآيـد     خباثت و شروري گرفته
(آيتـي، الهـي قمشـه اي، پـور جـوادي،       اش (در خباثت) گويى سـرهاى شـياطين اسـت    ميوه

  پاينده، فولادوند).
  
  گيرينتيجه

فرهنگ زباني كـه خـود   با تحليل و بررسي چندين آيه از آيات قرآن كريم، جايگاه و نقش 
هـاي قـرآن    شود، در انتقال پيـام  تشبيه، مبالغه، تاكيد و ... تقسيم مي هاي كنايه، مجاز، به شيوه

                                                 

زن بد زباني كه مانند مار تاجدار بيابان حماط است، هرگاه من سوگند مي خورم، او نيز سوگند  -1
 .مي خورد

 اه خـروع وردن مـاري در بيابـاني كـه گي ـ   تـاب خ ـ  آنان بر پشت شتر حضرموتي همچون پـيچ و  -2
 (كرچك) در آن روئيده باشد، به خود مي پيچند.
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هـا نتـايج زيـر بـه      كريم به خوبي روشن شد و از مباحث ذكر شـده و نقـد و بررسـي ترجمـه    
  دست آمد:

آنهـا مـورد نظـر    ها و تعابير بار معنايي فرهنگي دارند و معناي لغـوي   برخي از واژه -1
  گوينده نيست.

 ملاحظه فرهنگ زباني در فهم دقيق قرآن كريم نقش مهمي دارد. -2

 فرهنگ زباني در ساختارهاي دستوري، لغوي و بلاغي يك زبان متجليّ است. -3

بسياري از مترجمان قرآن كريم از نقـش فرهنـگ زبـاني در ترجمـه قـرآن كـريم        -4
 اند. غفلت كرده

تـر و   هـاي صـحيح   هـا و ترجمـه   تـوان معـادل   مـي  با توجه بـه نقـش فرهنـگ زبـاني     -5
هـاي   گوياتري از قرآن كريم ارائه داد و از اين طريق جلـوي تفسـيرها و برداشـت   

   ناصحيح را گرفت.
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 .جمهوري : نشرتهران ،ديوان، )1387( اعتصامي، پروين -
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 .التراث العربيدار احياء  :بيروت القرآن،

 .بيروت: دارالجيل الحيوان،، )ق1416( جاحظ، ابو عثمان عمر بن بحر -

  ارات ش ـ ت ان  ت رك : ش ـ ران ه ت گزيده هفت اورنگ)،( تحفه الاحرار )،1376محمد ( جامي، -
  . ي گ ن ره و ف  ي م ل ع

 .دار احياء التراث العربي :بيروت ،احكام القرآن، ق)1405( جصاص، احمد بن علي -

بيـروت:   تاج اللغـه و صـحاح العربيـه،    ،ق)1410( الصـحاح جوهري، اسماعيل بن حماد،  -
 .دارالعلم

 .نشر ديدار :تهران ديوان حافظ،، )1383( حافظ، شمس الدين محمد -

 بيروت: دارالعلوم. تبيين القرآن،، )ق1423( حسيني شيرازي، سيد محمد -

 دواءكـلام العـرب مـن الكلـوم،    شمس العلوم و ، ق)1420( حميري، نشوان بن سـعيد  -
  دارالفكر. :بيروت

 ي. ف س ل د ف م راح ي : امبي جا شعر،  وان دي)، 1370(  ي ل ع  ن ودب م ح ، م ي ان رم ك  وي واج خ -
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 .صدر : نشرتهران أنوار العرفان في تفسير القرآن، ،)1375( داورپناه، ابوالفضل -

مجلـه   فرهنگ زبـاني و مولفـه هـاي آن،    ؛زبانبرنامه ريزي «، )1385( داوري اردكاني، نگار -
 .5، شماره 2، دوره تحقيقات فرهنگي ايران

 .دار احياء الكتب العربيه :قاهره التفسير الحديث،، )1383( دروزه، محمد عزت -

 .دارالارشاد :سوريه اعراب القرآن و بيانه،، )ق1415( درويش، محي الدين -

 .انتشارات مجلس :تهران ،امثال و حكم، )1310( دهخدا، علي اكبر -

روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـير     ، ق)1048( رازي، ابوالفتوح حسين بن علي -
 .هاي آستان قدس رضوي پژوهش :مشهد ،القرآن

بـه تصـحيح    ، مفردات ألفاظ القـرآن ،  ) ق1412( راغب اصفهانى، حسين بن محمد راغـب  -
 .دار العلم لبنان:،  صفوان عدنان داودى

بيـروت: دارالكتـاب    ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )ق1407( دزمخشري، محمو -
 العربي.

 ،تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس     ، )ق1205( زبيدي، سيد محمد مرتضي واسطي -
 بيروت: دار الفكر.

بيـروت:   ارشاد الاذهان الـي تفسـير القـرآن،   ، )ق1419( سبزواري، محمد بن حبيب االله -
 .دارالتعارف

             .  سبز رايان گستر :تهران، گلستان  )،1390( ه ل دال ب ع  ن ب  ح  ل ص سعدي، م -

 فرهنگ نشر نو. :تهران تفسير سورآبادي،، )1380( سورآبادي، ابوبكر عتيق بن محمد -

، تحقيـق محمدابوالفضـل ابـراهيم    الاتقان في علوم القرآن،، (بي تا) سيوطي، جلال الدين -
 .بيروت: دارالعلم

 .غهدارالبلا بيروت:، تفسير القرآن الكريم، )ق1412( عبدااللهشبر، سيد  -

            .  را ت ي م : ران ه ت بيان،، )1386( شميسا، سيروس -

 . دي ه : ال ران ه ت ديوان اشعار،،  )1380( ن ي س دح م ح ار، م ري ه ش -

 بيروت: دارالكلم الطيب. ،فتح القدير، )ق1414( شوكاني، محمد بن علي -

  فرهنگ اسلامي. :قم، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن ،)1365( تهراني، محمدصادقي  -

            .  راه جاودان :تهران ،ديوان صائب، )1390( صائب تبريزي، محمد علي -
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عـالم   :بيروت، المحيط في اللغه، ق)1414باد، كافي الكفاه اسماعيل بن عباد (صاحب بن ع -
 .الكتاب

 دارالرشيد. :بيروت، الجدول في اعراب القرآن، ق)1418( عبدالرحيمصافي، محمود بن  -

 نشر اسلامي. :قم، معاني الاخبار ،)1379محمد بن علي ( ،صدوق -

درسـين حـوزه   جامعه م قم:، الميزان في تفسير القرآن ،)ق1417( طباطبائي، محمد حسين -
 .علميه قم

 :بيـروت  ،تفسـير القـرآن  جـامع البيـان فـي    ، )1412( طبري، ابوجعفر محمد بن جريـر  -
 دارالمعرفه.

 .ناصر خسرو :تهران ،مجمع البيان في تفسير القرآن، )1372( طبرسي، فضل بن حسن -

 دانشگاه تهران و حوزه علميه قم. :تهران ،جوامع الجامع، )1377، (همو -

 . ه دري ي ح ال  ه ب ت ك م :قم، الاحتجاج،  ق)1425( ي ل ع  ن دب م طبرسي، اح -

 .تهران: مرتضوي ،مجمع البحرين، )ش1375( الدينطريحي، فخر  -

دار احيـاء التـراث    :بيـروت  ،التبيان في تفسـير القـراآن  ، )بي تاطوسي، محمد بن حسن ( -
  .العربي

 . ه اف ق ث دار ال : م ق ،امالي ،ق)1414، (همو -

 دارالمعارف. :قاهره التفسير الوسيط للقرآن الكريم،، )تا بي( طنطاوي، سيد محمد -

 اسلام. :تهران، اطيب البيان في تفسير القرآن، )1378( سيد عبدالحسينطيب،  -

 .نشر الهام :، تهرانريمنطق الط )،1364( ميمحمد بن ابراه ،عطار -

 هجرت. :قم، العين ،)1420( فراهيدي، خليل بن احمد -

 : هرمس.تهران ،شاهنامه، )1382( فردوسي، ابوالقاسم -

 .بيروت: دارالكتب العلميه ،التاويلمحاسن ، )ق1418( قاسمي، جمال الدين -

 ناصر خسرو. تهران: ،الجامع لاحكام القرآن، )ش1364( قرطبي، محمد بن احمد -

 .، قم: دارالكتابتفسير قمي، )ش1367( قمي، علي بن ابراهيم -

تهـران:   ،كنز الـدقائق و بحـر الغرائـب   ، )ش1368( قمي مشهدي، محمد بن محمد رضـا  -
 .وزارت ارشاد

 صدرا. :تهران ،تفسير الصافي، )1415(فيض كاشاني، ملا محسن  -

 .ت اسلاميدفتر تبليغا قم:، الاصفي في تفسير القرآن، )ق1418( همو -
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 .قم: بنياد معارف اسلامي ،التفاسير ةزبد، )ق1423( كاشاني، ملا فتح االله -

 داد. : نشرتهران ،تفسير شريف لاهيجي، )1373( لاهيجي، محمد بن علي شريف -

 .قاهره: دارالفكر ،الكامل في اللغه و الادب، )ق1417( مبرد، ابو العباس محمد بن يزيد -

 ،ال ع الاف و  وال الاق  ن ن ســـ  ي ف  ال م ع ال ز ن ك،  )1413( ن دي ال ام ســـ ح  ن ب  ي ل متقـــي هنـــدي، ع -
 .ه ال رس ال  ه س وس م:  روت ي ب

الأنوارالجامعة لـدرر أخبـار الأئمـة    بحار ، )ق1403( مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى -
 ياء التراث العربي. دار إح بيروت: ،(ع)الأطهار

 .بيروت: النور تفسير الجلالين،، )ق1416(جلال الدين  ،سيوطي ؛محلي، جلال الدين  -

 .ارالكتب الاسلاميهد تهران: تفسير نمونه،، )ش1374( مكارم شيرازي، ناصر -

الترجمـه   مركـز  تهران: كلمات القرآن الكريم،التحقيق في ، )ق1402( مصطفوي، حسن -
 و النشر.

 .شيديهمكتبه الر پاكستان:، تفسير المظهري ،)ق1412( مظهري، محمد ثناء االله -

 ان. ورش : ران ه ت ، ن ي ع م  ي ارس ف  گ ن ره ف، )1382( معين، محمد -

 دار الكتب الاسلاميه. :تهران التفسير الكاشف،، )1424( مغنيه، محمد جواد -

انشـارات   :تهـران  نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة،، (بي تا) محمودي، محمد باقر -
 .فرهنگ اسلامي

 .بيروت: دارالمفيد ، امالي،)ق1414( مفيد، محمدبن نعمان -

 .شهيانتشارات تمتهران: ، شمس اتيكل )،1386( محمد بن محمد، نيجلال الد ،يمولو -

 بيان المعاني علي حسـب ترتيـب النـزول،   ، )1382( ملا حويش آل غازي، عبد القادر -
  .مطبعه الترقي :دمشق

تهـران:   كشف الاسرار و عده الابـرار، ، )ش1371( ميبدي، رشيد الدين احمد بن ابي سعد -
 .اميركبير

 كيهان.انتشارات  :تهران ،جامع الشتات، )1371، (ميرزا قمي -

 اسلاميه. :تهران تفسير آسان، ،)1398( نجفي خميني، محمد جواد -

تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب     ، )ق1416( نيشابوري، نظام الدين حسـين بـن محمـد    -
 .دارالكتب العلميه :بيروت ،الفرقان

 .ذوي القربي :قم التفسير المعين للواعظين و المتعظين،، )بي تا( هويدي بغدادي، محمد -
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   نقد پنداره رويگرداني محدثان شيعه از اسناد
  

  1ستايشمحمد كاظم رحمان 

  2مهدي غلامعلي
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  چكيده

پايبندي به اسَناد در بين شيعه و سني در عصور مختلف داراي فـراز و  
سـيوطي   نشيب بوده است. برخي از عالمان عامه همچون ابن تيميـه و 

هاي گذشته شيعه را مـتهم بـه رويگردانـي از اسَـناد نمـوده و       در سده
اند. عالمان معاصر عامه پـا   محدثان شيعه را در اين زمينه مقصر دانسته

را فراتر نهاده و پايبندي به اسناد را تلاشـي ويـژه اهـل سـنت قلمـداد      
يعه نيز بـه تقليـد از عامـه بـه     هاي چهارم به بعد ش اند كه در سده كرده

  سندنويسي پايبند شده است.

                                                 

 k.setayesh@gmail.com               ويسنده مسئول)(ن دانشگاه قم گروه علوم قرآن و حديث . استاديار١

  mahdigh53@gmail.com                   قم                                      دانشگاه قرآن و حديث استاديار . 2
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ايـن شـبهه    هـايي بـه   نـه پژوهش حاضر در اين پنج محور بـا ذكـر نمو  
: تاكيد اهل بيـت بـه إسـناد دهـي و صـفات      مخالفان پاسخ داده است

حـديثي   راوي، پايبندي اهل بيت در نقل سند، تاليف آثـار رجـالي و  
مسنَد پيش از سده چهـارم، اهتمـام عملـي محـدثان شـيعه بـه سـند و        

ه ك ـ مانـد  هاي دانشيان شيعه درباره سند. بنابراين ترديدي نميديدگاه
آگاهي از آثار علمي شيعه و يا برخاسته خاستگاه اين شبهه مخالفان نا

 .از تعصبات درون مذهبي ايشان است

 

سند حديث، اسناد روايات شيعي، سندشناسي، هاي كليدي:  واژه
  .  رجال شيعه، پيشينه سندشناسي

 

  . مقدمه1

اي ممكن بود. اما پـس   در زمان حضور ايشان بدون هيچ واسطه (ع)دستيابي به كلام معصوم
دار انتقال ميراث علمي امام بودنـد. آنـان پـس از    دگي هر يك از ايشان شاگردان عهدهاز زن

هـاي خـويش    در حافظـه  يـا  پرداختند و استماع سخنان، به طور معمول به نگارش روايات مي
 ساختند. هاي پسين خويش منتقل مي لقههاي خود را به ح آنگاه يافته كردند، ثبت مي

هـاي   شـد كـه تعـداد حلقـه     وينده حـديث، سـبب مـي   گذر زمان و ازدياد فاصله با هرگ
تعبيـر شـد و آنـرا    » سـند «هـا بـه    دستيابي به متن حديث نيز افزوده شود. بعـدها از ايـن حلقـه   

ترتيـب در نقـل و   سند راه رسيدن به متن است. يعني افرادي كه بـه  « اينگونه تعريف نمودند:
  ).71، ص ق1041ميرداماد، ( »انتقال روايت موثر هستند

شـود بـه    به آنچه كـه مـي  است. عرب زبانان » سند«ناي لغوي اين تعريف برگرفته از مع
فـلانٌ  «گوينـد:   به فرد مورد اعتماد نيز مـي  و گويند، مي» سند«مود آن تكيه كرد و يا اعتماد ن

سند«ذيل ماده ، 291، صق1414فيومي، ( »سند.(«  
شيعه در سده اول هجري، پيش از آنكه اهل سنت با فراينـد تحـديث خـو بگيرنـد، در     

دانستند. ديري نپاييد كـه   نقل حديث و كتابت آن كوشا بودند و نقل ِ مستنََد را، به خوبي مي
در سده دوم پس از فرمان به كتابت حـديث، اهـل سـنت نيـز در جلگـه حـديث نگـاران در        
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با فرايند انتقال حديث آشنا شدند. بيش بودن آمـار سـنيّان از يـك سـو و همراهـي       آمدند و
حاكمان اُموِي و عباسي با عالمان ايشان از سوي ديگر سبب شـد كـه محـدثان عامـه و آثـار      

  مكتوب ايشان از جهت تعداد فزوني يابد.
شـيوه آثـار علمـي    راه عقلي تقيه را پيمودند و بـدين   )ع(بيت  شيعيان، با پيروي از اهل

داشــتند. در نيمــه دوم ســده دوم هجــري بســياري از  هــا مخفــي نگــاه مــي خــود را تــا مــدت
اي كـه بسـياري از ايشـان ـ نظيـر:       دانشمندان شيعه به خلق آثار متعدد روي آوردند. به گونـه 
، سعيد اهوازي، علي بن مهزيار و... محمد بن ابي عمير، صفوان بن يحيي، حسين و حسن بن

ــيهــر كــد  ،198ص  و  887، ش327نجاشــي، صش از ســي كتــاب را نگاشــته بودنــد. (ام ب
هاي حديثي شـيعه در   ) در همين دوران حوزه379ش ،253ص و 137، ش 58ص  و 524ش

مدينه، بغداد و كوفه شكل گرفته بود. سخن حسن بن علـي الوشـاء بـه خـوبي بيـانگر نشـاط       
شاهد حضور نهصد استاد حـديث بـوده   علمي شيعه در اين دوران است. او در مسجد كوفه، 
  ).80، ش 40نجاشي، ص( اند. كه همگي از شاگردان امام صادق عليه السلام بوده

  
  شبُهه برخي از عالمان اهل سنت. تبيين 2

هـاي سـترگ راويـان و محـدثان شـيعه را بـر        مطالعه تـاريخ حـديث شـيعه بـه خـوبي تـلاش      
انـد. در   گيري از شـيعه روي آورده نت به خردهجمعي از عالمان اهل س نماياند.اما همواره مي
» سـنَد «ساختن شيعه بـه عـدم اسـتفاده از     هاي اخير برخي از حديث پژوهان عامه با متهم سال

اند تا متون روايي شيعه را فاقد اعتبار جلوه دهنـد. چـه اينكـه هـر      در نقل روايات سعي كرده
توانسـت هـر    روايت نبود، هر كس مي حديث پژوهي بر اين نكته اتفاق دارد كه اگر سند در

   1مطلبي را بي دليل به معصوم نسبت دهد.
اگرچه به تازگي چنين اشكالي از طرف دكتر يوسفعلي مرعشلي و دكتـر عبـدالرحمان   
الصالح المحمود با عباراتي جديد ارائه شده است، اما اين اشكالات ريشه در سخنان عالمـان  

                                                 

الاسناد عندي من الدين، لولا الاسناد لقـال مـن شـاء مـا     «گويد: ق) مي181(م . عبداالله بن مبارك 1
 ).26، ص1(ابن حبان، بي تا، ج». شاء
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ق) دربـاره عـدم اهتمـام شـيعه بـه اسَـناد       728تيميـه (م  ه ابـن  سـنت دارد. چنانك ـ پيشين اهـل  
  نويسد: مي

ترين شناخت را نسبت به سند داشـته و بـدان كـم توجـه هسـتند.       رافضيان (شيعيان) كم«
. آنان نه به اسَناد و نـه بـه سـاير ادلـه     كنند نميچه اينكه ايشان به اسناد دهي در روايات توجه 

ه با روايت موافق اسـت يـا مخـالف؟ بـه همـين      يا اين ادلّافكنند كه آ شرعيه و عقليه نظر نمي
شود. بلكه اگر سند متصـلي هـم نـزد     دليل هيچگاه در نزد شيعه سنَد متصل صحيح ديده نمي

شود كه به دروغگويي يا كثـرت   هاي سند آن راوياني ديده مي ايشان باشد، به يقين در حلقه
  اند.  شهره رغلط د

هسـتند، چـه   سناد دهـي) بـه يهـود و نصـارى شـبيه      ا( زمينهو رافضيان (شيعيان) در اين 
هاي اختصاصـي   نيز از ويژگي» إسناد دهي«گويند.  اينكه آنان نيز بدون إسناد دهي سخن مي

اين امت ـ يعني امت اسلام ـ است. سپس در اسلام نيز اسـناد دهـي تنهـا اختصـاص بـه أهـل         
چراكه آنان تنها سخنان و روايـاتي   ،ايندنم ترين عنايت را به سند مي سنت دارد و شيعيان كم

كنند كه با هواهاي نفساني ايشان سـازگار باشـد و نشـانه دروغگـويي راوي را      را تصديق مي
هايشان سخني نقل كند. و بر همين اساس اسـت كـه    دانند كه راوي بر خلاف خواسته آن مي

نويسـند،   ان باشـد را مـي  عبدالرحمن بن مهدي گفته است: اهَل علم آنچه به سود يا به زيانش ـ
 تيميه، بي تا،ابن ( »نويسند را كه به سودشان باشد مي حاليكه اهل هوي و هوس تنها آنچه در
 ).  37ص  ،7ج

ق) برنظر ابن تيميه پاي فشرد و شيعه را در اهتمام به 911بعدها جلال الدين سيوطي (م 
حاضر عالمان عامـه پـا    ). در عصر460ص ،سيوطي، بي تا( سند اهل تقصير و تفريط دانست
انـد. دكتـر يوسـفعلي     منكـر سـند محـوري در روايـات دانسـته      را فراتر نهاده و شيعه را اساساً

  نويسد: مرعشلي مي
هـاي امـت اسـلامي     اين ويژگي (يعني إسناد دهي) اختصاص به تمام مسلمانان و فرقـه «

رافضه (شـيعه) از آن بـي    هاي اهل بدعت نظير اند و فرقه ندارد بلكه تنها اهل سنت بدان ويژه
  .)160ص  ،ق1415مرعشلي، (» اند بهره
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دكتر عبدالرحمان الصالح المحمود، حديث پژوه عرب زبان، در مقدمه كتاب مصـادر  
هـاي چهـارم و پـنجم     التلقي، كلامي اعجاب انگيز پيدايش سند در شيعه را مربـوط بـه سـده   

  هجري دانسته است:
نزد رافضه (شيعه)، با توجه به زشـتي شـيوه ايشـان    مسالة إسناد دهي و دانش رجال در «

هاي چهارم و پنجم وقتي ديدند ائمه حديث در اهل  در اين زمينه، آن است كه آنان در سده
العلـواني،  ( »سازي آوردند. همچنانكه روشـن اسـت   كنند، رو به سند سنت به اسَناد توجه مي

  ، صفحه ب)مقدمه ،بي تا
امي حديث پژوهان اهل سنت به جامعـه شـيعه، نشـانگر    اين عبارات گذشته از بي احتر

هاي علمي حديث پژوهان شيعه است.  بي خبري جامعه علمي عامه از دير باز نسبت به تلاش
اگرچه رجاليان و گاه محدثان در لابلاي متون خويش به صـورت غيـر مسـتقيم بـه اينگونـه      

پاسـخگويي بـه ايـن شـبهات     اند، اما پژوهش مستقلي به صورت كامل در  شبهات پاسخ داده
دور الشيعة في الحديث و الرجال نشـأة  «شود. تنها آيت االله سبحاني با تاليف كتاب  ديده نمي
اي از اين شبهات پاسخ داده است. ايـن   با بيان سير تاريخي تاليفات رجالي به گوشه» و تطورا

شناسانده است، اثري هاي رجالي شيعه را از ديرباز تا كنون  اثر از آن جهت كه تمامي كتاب
هاي محدثان و رجاليان شيعه در اهتمـام بـه اسَـناد و اسـناد دهـي       فاخر است ولي بيانگر دقت

  نيست. 
ست با برشمردن پيشينه سندشناسي اثبات كند كه شـيعه نـه تنهـا    ا پژوهش حاضر بر آن

در نقـل و  ورزيده،  بلكـه احتياطـات    پيش از قرن چهارم نيز به سند و دانش رجال اهتمام مي
ها پيش از آن بـوده كـه رجاليـان عامـه و يـا محـدثان ايشـان         سند وعنايت شيعه به اسناد سال

رسـد بهتـرين پاسـخ بـه      دست به قلم ببرند و بخواهند اثري حديثي خلـق كننـد. بـه نظـر مـي     
هاي سلسله وار عامه كه از دير باز به بيانات مختلف مطرح شده پاسـخي علمـي اسـت     توهين

  :گيريم نج بخش اين مباحث را پي ميپژوهش منعكس شده است. بنابراين در پكه در اين 
  تاكيد اهل بيت به إسناد و صفات راوي. -
 پايبندي اهل بيت در نقل اسناد.     -

 تاليف آثار رجالي وحديثي مسند پيش از سده چهارم. -
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 اهتمام عملي محدثان شيعه به سند. -

 اقوال دانشيان شيعه درباره سند.   -

  كنيم: بخش را با استناد به چند نمونه تبيين مياكنون هر 
 

  (ع) به إسناد و صفات راوياكيد اهل بيتت. 3

يت استناد حديث، صفات راوي و نظاير آن ) روايات قابل توجهي درباره اهمع(بيت  از اهل
گزارش شده است كه هر عنوان از اينگونه روايات به خوبي بيانگر منش علمـي شـيعه بـوده    

  :شود برخي از اين روايات اشاره مياست. در اين نوشتار تنها به 
 

  گذار دانش رجال  ) بنيانع(امام علي . 3-1

ـ يعنـي سـلمان،     (ع)ايات پيروان ِ امـام علـي   هنگامي كه سليم بن قيس هلالي از اختلاف رو
كنـد، امـام    از اميرالمومنين پرسش مـي  ،كنند مقداد و ابوذر ـ با آنچه كه ديگران گزارش مي 

كنـد. ايـن    را به چهـار دسـته تقسـيم مـي     )ص(خدا  در سخناني مفصل راويان روايات رسول
تـوان ايـن بيـان را     به راحتي ميشدند.  نخستين باري بود كه در اسلام راويان، دسته بندي مي

راويان اخبـار نبـوي    ،اي دانست كه منجر به پيدايش دانش رجال شده است. امام اولين جرقه
 كند و بر اين باور هستند كه گروه پنجمي ندارد: را به چهار دسته تقسيم مي

به عمـد بـر پيـامبر     (كساني كه بر خلاف باطن تنها در ظاهر ايمان دارند و ؛منافقان -
  بندند). دروغ مي

اند ولي توهم بر آنان غالب شـده   (كساني كه از پيامبر سخناني شنيده ؛غير ضابطان -
 بندند). حضرت دروغ مي و به غير عمد بر آن

انـد ولـي از بخـش ديگـر      (كساني كه بخشـي از سـخنان پيـامبر را شـنيده     ؛جاهلان -
يكـي را فرامـوش    يـا  انـد و  انـد. منسـوخ يـا ناسـخ را تنهـا شـنيده       سخنان غافل بوده

 اند) كرده

كنند و به تمام جوانب سـخنان   (كساني كه از خدا پروا مي ؛عالمان راستگو و متقي -
 ،ق1388كلينـي،  بندند) ( حضرت دروغ نمي پيامبر آگاهي دارند و هيچ گاه به آن

  ).1، ح64 -62، ص1ج
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حضرت توضيحات امام درباره صفات راويان در اين بخش بسيار قابل توجه است. آن 
(كه تنهـا شـايد چنـد دهـه گذشـته باشـد) را        روايات موجود در جامعه اسلامي پس از پيامبر

دارنده روايات ناسخ و منسوخ، راست و دروغ، عـام   برداند كه در يخته از حق و باطل ميآم
و خاص، محكم و متشابه، درست و توهم و... است. و سـپس تنهـا روايـت راويـاني را قابـل      

راستگويي، پارسـايي، ضـابط بـودن، عـالم بـودن بـه تمـام        «به صفاتي چون  داند كه عمل مي
  .)1، ح63ص ،1ج ،ق1388كليني، آراسته باشند (» جوانب روايت

بيان اين مطالب در نيمه نخست سـده اول هجـري نشـانگر آن اسـت كـه پيـروان امـام        
بسـياري   ري كهداشتند. روزگا در دريافت و نقل روايت به چه ميزان احتياط روا مي )ع(علي

رسـد اميرالمـومنين پايـه     سان به نظـر مـي   ت تحديث بيگانه بودند. بديناز عالمان عامه با اولي
گذار دانش رجال و اسناد دهي است و شيعيان در همان سـده نخسـت نيـز در نقـل روايـات      

 اند.  محتاط و پيرو قواعد بوده

  

 كيد به نقل سند. تأ3-2

چند گزارش در دست است كه معصومان در نقل حديث، شاگردان را بـه پايبنـدي در نقـل    
، 390، ص36،  جق1415عساكر، ( ابن  (ص)كند. اين روايات از پيامبر خدا  سند، تهييج مي

كلينـــي، ( (ع)، امـــام علـــي )29174ح  ،222، ص10، جم1989هنـــدي، متقـــي  ؛ 7377ح 
  ) است. 744ح ،252، صم1965طبرسي، ( (ع)) و امام صادق 7ح  ،52ص ،1ج ،ق1388

كردند تا تكيـه   در نگارش روايت، نويسندگان مسلمانان را تشويق مي (ص)پيامبر خدا 
گاه سخن و روايت را بنگارند. تا اگر كلام حق بوده باشد نويسنده و گويندگان همگـي در  

وي اصـلي اسـت و   اين كار درست شريك باشند و اگر باطل باشد خطا و اعتراض تنها به را
 ،م1989هندي، متقي  ؛ 7377، ح390، ص36،  جق1415عساكر، ابن ( نه انتقال دهنده فعلي

  ).29174ح  ،222، ص10ج
نيز بر اين بـاور بودنـد كـه در نقـل مطالـب بايسـته اسـت كـه نـام راوي           (ع)امام علي  

وايـت آن  در موثقـه سـكوني، ر  » باب روايـة الكتـب و الحـديث   «حديث ياد شود. كليني در 
إِلىَ الَّذي حدثكَمُ فَـإِنْ كَـانَ     إِذاَ حدثتْمُ به حديث فأَسَندوه«حضرت را گزارش كرده است: 
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و قّــاً فَلكَُــمح ــهَليَباً فع؛ چــون حــديثى بــه شــما گوينــد در مقــام نقــل آن را بــه »إِنْ كَــانَ كَــذ
گـر دروغ باشـد بزيـان گوينـده     و است . اگر درست باشد به نفع شمااش نسبت دهيد گوينده
  ). 7ح  ،52، ص1ج ،ق1388كليني، است (

حـديث را  «تصريح كردند كه بايد گوينده، سند روايت را نقـل كنـد:    (ع)امام صادق 
طبرسـي،  ( ه نبوي و علوي پيشين استدلال كردندو در ادامه به همان ادلّ» با اسنادش بيان كنيد

حضرت راويـاني را كـه در نقـل سـند      گذشت، آن ). فراتر از آنچه744ح ،252، صم1965
دروغگويـان غيـر   «دادنـد را   اهمال كرده و با حذف يك نفر از حلقه سند تن به تـدليس مـي  

  ).12، ح52، ص1ج ،ق1388كليني، ( داند مي» اصلي (مفتَرِِع)
  

 بيان صفات راوي. 3-3

اند. بي ترديد ايـن بيانـات    پرداختهبه بيان صفات راويان اي از روايات  ، در پاره(ع)بيت  اهل
رساند. در بخشي از اين روايـات تنهـا    شيعه را در بازشناسي راوي و روايت صحيح ياري مي

به بيان كليات راوي مورد اعتماد و راوي غيـر قابـل اعتمـاد اكتفـا شـده اسـت. و در بخشـي        
ي اسـتنباط  درباره يـك راوي اظهـار نظـر شـده اسـت كـه شايسـتگ        ديگر از روايات صريحاً

  قواعد جرح و تعديل را داراست.  
هاي متعدد روايي، كه به صـورت مسـتقل و غيـر مسـتقل بـه برخـي از        گذشته از كتاب

اوصاف راويان پرداخته است، كتاب رجال كشي نيز به صورت اختصاصي در ضمن افـزون  
هـا بـه   هزار روايت اوصاف راويان را به نيكـي تبيـين نمـوده اسـت. در ايـن مجـال تن       بر يك

سرفصل برخـي از اوصـاف شايسـته كـه بايسـته اسـت راوي حـديث آنـرا دارا باشـد اشـاره           
  :است (ع)كنيم. اين اوصاف برگرفته از روايات معصومان  مي

ــلاص ( -1 ــي، اخ ــهيد  ؛ 2، ح 46، ص1، جق1388كلين ــاني، ش  ؛ 138، ص ق1409ث
  )2، ح158ص  ،2، جق1403مجلسي، 
 ،402ص ،4، جق1404صـدوق،   ؛4، ح104ص ،2، جق1388كلينـي،  ( راستگويي -2

  )196، ح339، ص1؛ كشي، ج 5868ح 
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و ص  24ح  ،51و ص  1ح  ،403ص  ،1، جق1388كلينـي،  دقت در نقل صحيح ( -3
  )182، ح 149ص ، ش1362صدوق،  ؛ 8، ح 391

ــت (   -4 ــذاري رواي ــراب گ ــي، كإع ــهيد  ؛ 13ح  ،52ص  ،1، جق1388لين ــاني، ش ث
 ،151ص  ،2ج  ،ق1403مجلسـي،   ؛ 729ح  ،250ص  ،م1965طبرسي، ؛  353ص  ،ق1409
  )28ح

ــارت و پــاكيزگي و  -5 ــب ســنجي (  طه ح  ،400ص  ،4ج  ،ق1404صــدوق، مخاط
  ).891ح  ،398ص  ،1ج ، 1371برقي،  ؛5858

راين گذشـته  بررسي سند لزوم داشته باشـد. بنـاب   كند كه وقتي بيان اوصاف معنا پيدا مي
صفات راويان نشانگر اهتمام آنان بر نقل صحيح و معتبـر اسـت،   از اينكه تاكيد معصومان بر 

  بيانگر شيوه ارزيابي اسناد نيز هست.
   
  به إسناد (ع). پايبندي اهل بيت4
 التزام به نقل سند. 4-1

منبع دانش امامان، گذشته از قرآن، سنت نبوي اسـت كـه بخشـي از آن بـه      ،از ديدگاه شيعه
شده و بخشي ديگر را بايد در ميـراث كتبـي    گر منتقل ميصورت شفاهي از امامي به امام دي

جسـتجو كـرد. بنـابراين خاسـتگاه سـخنان       ،معصومان كه آن نيز برگرفته از وحي الهي است
  ث شده است، قرآن و سنت نبوي است.معصومان به جهات متعددي كه در دانش كلام بح

اصــحاب امــام بــدالرحمن در كتــب در نقــد روايــاتي كــه يــونس بــن ع (ع)امــام رضــا 
گـوييم، حـديثمان موافـق قـرآن و      ما هنگامي كه حديث مي« :ديده بود، فرمودند (ع)صادق

گـوييم فلانـي و فلانـي چنـين      كنـيم و نمـي   سنتّ است. ما از خدا و پيامبر او حديث نقل مي
 كه سخن آخرين [امام] مـا هماننـد سـخن اولـين مـا      اند تا سخنمان نقض شود. بدرستي گفته

 ،224، ص(كشـي » اسـت  بر] است و سخن اولين ما مصداقي براي كلام آخرين ما[يعني پيام
  ).401ح

دانشمندان عامه كه چنين جايگاهي را بـراي ائمـه شـيعه قائـل نبودنـد، گـاه بـه برخـي         
گرفتنـد كـه چـرا ايشـان سـند خـود را تـا         روايات نبوي منقول از ناحيه معصومان خـرده مـي  
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ــامبر ــل نمــي (ص)پي ــد و آن را م نق ــيكنن ــي، ( دانســتند رســل م  ؛401، ص4، جق1413ذهب
  ). 131ص  ،2، جق1409جرجاني، 

البته امامان به شاگردان خود آموخته بودند كـه سـند روايـات نبـوي ايشـان همـواره از       
طريق پدران بزرگوارشان بوده است. هشام بن سالم، حماد بن عثمـان و برخـي از شـاگردان    

حديثي حديثُ أَبيِ و حديثُ أَبيِ حديثُ جـدي و  « :كه اند م از ايشان اينگونه شنيدهامام شش
حديثُ جدي حديثُ الحْسينِ و حديثُ الحْسينِ حـديثُ الحْسـنِ و حـديثُ الحْسـنِ حـديثُ      

 ولِ اللَّهسيثُ ردينَ حنؤْميرِ الْميثُ أَمدح ينَ ع ونؤْميرِ الْملُ     )ص(أَمقَـو ـولِ اللَّـهسيثُ ردح و
؛ حديث من حديث پدرم است و حديث پدرم حديث جـدم و حـديث جـدم    »اللَّه عزَّ و جلَّ

حديث حسين و حـديث حسـين حـديث حسـن و حـديث حسـن حـديث اميـر المـؤمنين و          
رسول خدا (ص) گفتار خداى عـز  حديث امير المؤمنين حديث رسول خدا (ص) و حديث 

  ).14ح ،53ص ،1، جق1388ني، كلي( و جل
شود كه امامان  ، همچنان مشاهده مي(ع)بيت  مند بودن گفتار اهل با تمام اينگونه قاعده

داشتند. بـراي نمونـه    گاه سلسله سند خود را بيان مي ،به تناسب مخاطب، موضوع و يا محيط
يـابيم كـه در هـزاران روايـت      در نرم افزارهاي حديثي در مي» عن آبائه«با جستجوي عبارت 

1داشتند. بيت و منسوبان ايشان در نقل روايت سلسله اسناد را بيان مي اهل
 

اسـامي   (ع)رضـا  نيز بـه صـورت كامـل امـام    » لذهبسلسلة ا«همچنين در رواياتي نظير 
قَالَ حدثنَي أَبِي العْبد الصالح موسى بنُ جعفَرٍ قَالَ حدثنَي « برند: اجداد بزرگوارشان را نام مي

يـاء قَـالَ   أَبيِ الصادقُ جعفَرُ بنُ محمد قَالَ حدثنَي أَبيِ أَبو جعفَرٍ محمد بنُ علـي بـاقرُ علْـمِ الأَْنبِْ   
الحْسينِ سيد العْابِدينَ قَالَ حدثنَي أَبيِ سيد شبَابِ أهَلِ الجْنَّةِ الحْسينُ قَـالَ    حدثنَي أَبيِ علي بنُ

أَنَـا    جلَالُـه إِنِّـي   يقوُلُ قَالَ اللَّه جـلَّ  )ص(قَالَ سمعت النَّبيِ  )ع(حدثنَي أَبيِ علي بنُ أَبيِ طَالبٍ 

                                                 

ويـا  ...» قَـالَ: كَـانَ رسـولُ اللَّـه      )ع( آبائه  ه عنْ أَبِيه عنْعنْ علي بنِ جعفرٍَ عنْ أخَي«. به عنوان نمونه: 1
، عـنْ  )ع(، عـنْ علـي   )ع(  آبائـه   : حدثَني أَبيِ، عنْ جدي، عـنِ الرِّضَـا، عـنْ   )عمام العسكري(قاَلَ الْإِ«

 ....» (ص) اللَّه رسولِ
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و   لَ في حصنياللَّه لا إِله إِلَّا أَنَا فَاعبدوني منْ جاء منكْمُ بِشهَادةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّه بِالإْخِْلَاصِ دخَ
  1).22ح، 24، صق1398صدوق، » (في حصني أَمنَ منْ عذاَبيِ  دخَلَ  منْ

يـا خاصـه    از اجداد در روايات نبوي براي شيعيان روشن بود. اگرچه عامه وقاعده نقل 
كردند. چـون فضـاي حـاكم بـر      بيت درباره اسنادشان سوال مي (براي پاسخ به عامه) از اهل

پرسـيد،   )ع(حديث خواني اهل سنت، ذكر سلسله اسناد بود، وقتي فردي سـنيّ از امـام بـاقر    
  كنيد، چگونه است؟   احاديث مرسل شما كه بدون سند از پيامبر نقل مي

هنگامي كه حـديثي را مرسـل روايـت كـردم، سـند مـن در آن       « :إمام هم پاسخ دادند
 چنين است: از پدرم و او از جـدم و او از پـدرش و او از جـدش پيـامبر خـدا اسـت، كـه آن       

  ). 167ص  ،2ج ،ق1413مفيد، ( »است حضرت هم از جبرئيل و او از خدا نقل كرده
پرسد. روشـن اسـت كـه او بيشـتر      همين سوال را مي (ع)جابر از امام باقر ،در گزارشي

نظير همين پاسـخ را امـام    كند. و هاي عامه اينگونه سوال مي براي پاسخگويي به خرده گيري
سندش چنـين اسـت.   گويم  و هر آنچه از احاديث من مي فرمايد: دارد و در پايان مي بيان مي

  ).10ح 42ص ،ق1414مفيد، (
بوده است كه روايات نبوي را بـه   (ع)بيت  به هر تقدير اين شيوه و سيره هميشگي اهل

 كردنـد  داشتند. ايشان به اين نكته در مواقع گوناگون تصـريح مـي   استناد اجداد خود بيان مي
  2 ).2ح ،319، صق1404صفار، (

  

                                                 

شـنيدم كـه مـي فرمـود:      )ص(: از پيـامبر خـدا   )ع(. امام رضا با سند متصل از علي بن ابـي طالـب   1
هر يك من خدايي نيست، مرا عبادت كنيد. من خدايي هستم كه غير از «خداوند متعال مي فرمايد: 

ه داخـل در دژ مـن   از شما كه با شهادت به توحيد با اخلاص بيايد داخـل در دژ مـن شـده و آن ك ـ   
  .»شود، از عذاب من در امان است

، قَبلَنـا  لَو أنَّنا حدثنا برَِأيِنا ضلَلَنا كمَا ضلََّ مـن كـانَ  «مي فرمايند: ) ع(در روايت ديگري امام باقر .  2
 هنَبِينَها لينا ببن رنَةٍ ميثنا بِبدناّ حص(ولك( نَها لَنايفَب« .) ،؛ در اين بخش از 2ح، 319، صق1404صفار(

لا  )ص(باب في الأئمة ان عندهم أصول العلـم مـا ورثـوه عـن النبـي      « بابي با عنوان بصائر الدرجات
 كه از اين دست احاديث را گرد آورده است.» يقولون برأيهم
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 دقت در نقد اَسناد. 4-2

در نقـد سـندي اسـت.     (ع)ديگري كه در اين بخش قابل توجه است، اهتمام اهـل بيـت  نكته 
انـد. وقتـي هـارون     پرداختـه  گاهي معصومان براي نقد يك روايت به نقد سندي حديث مـي 

فقيهان عامة (اهـل سـنت)   « پرسد: و مي شود جويا مي (ع)شرح روايتي نبوي را از امام كاظم 
فرموده، هرگاه از أصحاب من ويا از مسـاله قـدر ويـا از نجـوم يـاد      گويند كه پيامبر خدا  مي

  .»(وبحث نكنيد) شد، ساكت شويد
هـذا  «گويد:  كند و مي جهت نقد روايت به ضعف در سند آن اشاره مي (ع)امام كاظم 
به اسناد آن طعن و ضـعف  ؛ اين حديث ضعيف است و »اسناده مطعون فيه حديث ضعيف و

سـازد وآيـاتي را در    اده از قرآن ضعف متني روايت را نيز هويدا مي. سپس با استفوارد است
طـاووس،  كند (ابـن   را تحليل ميدر بياني دراز دامن روايت  مدح نجوم براي خليفه قرائت و

  ).25ح  ،109ص  ق،1368
مند بودن در موارد عدم نقل سـند، بـراي    گذشته از نقل اسناد و قاعده اهل بيتبنابراين 
 جستند و ايـن نشـانگر پايبنـدي پيشـوايان شـيعه و      مه از نقد سندي نيز سود مينقد روايات عا

  اهتمام آنها به اسناد است.
  

  د پيش از سده چهارمسنَحديثي م تاليف آثار رجالي و. 5

هـاي   گـردد. كتـاب   هاي اول هجري باز مـي  هاي حديثي در شيعه به سده پيشينه تاليف كتاب
گذشـته   ،ط شيعيان تاليف شده است. در ايـن زمينـه  متعددي در سه سده نخست هجري توس

ليف شـده اسـت، دو فهرسـت گرانسـنگ شـيخ      هاي اخيـر تـأ   متعددي كه در دههاز مقالات 
طوسي و نجاشي نيز موجود است كه اسامي اين آثار، مولفان و طريق به آنها را به نيكي بيان 

 داشته است.

هـا اسـت. خوشـبختانه تعـدادي از      مانـده ها نيست، بلكه سـخن از   اكنون سخن از داشته
هـاي   هاي حديثي شيعه كه پيش از سده چهارم تاليف شده است، امـروزه در كتابخانـه   كتاب

درخشد. اين كتابها به صورت اوليه از همان دوران و تنها بـا رونوشـتي ديگـر بـاقي      شيعه مي
  اند متفاوت است. اند. اين آثار با ديگر آثاري كه در دوره معاصر بازسازي شده مانده
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گذشت كه  حديث پژوه معاصر دكتر عبدالرحمان الصالح المحمود بر اين باور بودند 
العلـواني، بـي   كه پيدايش سند در شيعه ازسده هاي چهارم و پنجم هجري آغاز شده است. (

، صفحه ب) روشن است كه گوينده اين سـخن، هـيچ زحمتـي در شناسـايي آثـار      مقدمه ،تا
يـا نـرم افزارهـاي     طوسي و نجاشـي و  فهرستاده است. اگر تنها با دو كتاب شيعه به خود ند

گفـت. اكنـون در پاسـخ شـبهه كننـدگان، در دو       حديثي شيعه آشنا بود، چنـين سـخني نمـي   
  گوييم: بخش سخن مي

  
  كتب حديثي پيش از سده چهارم. 5-1

اسخ استواري بـه  تواند پ هاي زير باشند، مي يادكرد بخشي از كتب حديثي كه داراي ويژگي
  ها عبارتند از: اشكال كنندگان باشد. اين ويژگي

  نگاشته شدن كتب قبل از سده چهارم .1
 مسند بودن احاديث (داراي اسناد) .2

 باقي ماندن تا عصر حاضر   .3

  هاي حديثي زير نام برد: توان از كتاب براي اين منظور مي
  صحيفه سجاديه (سده اول) .1
 كتاب سليم بن قيس (سده اول) .2

 ق)122زيد بن علي (شهيد مسند  .3

 ق)157ابو مخنف ازدي (م ؛مقتل الحسين .4

 ق)160مفضل بن عمر (م  ؛التوحيد .5

 (قرن دوم) مسائل علي بن جعفر .6

 ق)203داود بن سليمان الغازي(م بعد از  ؛مسند الرضا .7

 ق)212ابن مزاحم منقري (م ؛وقعة صفين .8

 )(قرن دوم و سوم (ع)جمعي از راويان ائمه  الاصول الستة عشر؛ .9

 حسين بن سعيد اهوازي (آخر قرن دوم و اوايل قرن سوم) ؛الزهد .10

 حسين بن سعيد اهوازي (آخر قرن دوم و اوايل قرن سوم) ؛المومن .11
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 ق)260فضل بن شاذان (م ؛الايضاح .12

 ق) 280يا  274احمد بن محمد بن عيسي اشعري (زنده در  ؛النوادر .13

 ق)283ابراهيم بن محمد ثقفي (م ؛الغارات .14

 ق) 280يا 274د بن محمد بن خالد برقي (وفات در احم ؛المحاسن .15

 ق)290محمد بن حسن صفار (م ؛ بصائر الدرجات .16

 ق)304يا  300عبداالله بن جعفر حميري قمي (م  ؛قرب الاسناد .17

متاسفانه بايد بيان داشت كه بخش قابل توجهي از آثار كهن مانند بسـياري ديگـر از ميـراث    
هاي خطـي نزديـك    ي از آثار ياد شده نيز فاقد نسخهفرهنگي، از بين رفته است وحتي تعداد

به عصر نگارش است و در انتساب يا اين هماني برخي از اين آثار نظير مقتـل ابـي مخنـف و    
خنف به لحاظ سندي داراي هفتاد سند متصل مترديدهايي وجود دارد. مقتل ابي  ،مسند زيد

تـوان از ضـعف ايـن     متون مشابه مـي بوده و از جهت اعتباري با مستند سازي روايات آن در 
 ).59، ص1392بستاني و علويان، ( اش كاست و آن را معتبر شمرد هماني

است، در ميان آثار متعددي كه تا پايان سده سوم نگاشته شده و تا به امروز باقي مانده 
 اشاره كـرد. اثـري كـه بـا سـندي روشـن و       صحيفه سجاديهكتاب توان به  به عنوان نمونه مي

غلامعلـي،  ( كنون حضـور داشـته اسـت   ادي متعدد در انتها از ديربـاز تـا  ار در ابتدا و اسناستو
). اين در حالي است كه صحيفه تنها ادعيـه امـام معصـوم اسـت و روايـات      32، صش1392

  نبوي نيست. 
را  و آن برقي است كه اثري جامع در عصر خـودش بـوده اسـت    المحاسننمونه ديگر 

ها كتاب و باب تنظيم شده اسـت.   ر داد. اين كتاب در دو جلد و دهتوان معيار بررسي قرا مي
صفحه است. صدها حديث در اين كتاب بـه چشـم    640شمار صفحات اين كتاب افزون بر 

خورد. تمام احاديث اين كتاب به صورت مسند تا معصوم است. طبيعي اسـت در انديشـه    مي
بـاب  «شـود. چنـد سـند از     يث ناميده ميشود، حد شيعه، رواياتي كه از امامان نيز گزارش مي

  گذرانيم: برقي از نظر مي المحاسنو... را  از كتاب  »خصائص المومن
: سـئل أبـو   عنه، عن أبيه عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة قال -
  أنا جالس عن قول االله عز وجل ...و (ع)عبد االله 
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مصعب بن عبـد   ، عن الخطاب الكوفي وأسلمعن محمد بن علي، عن محمد بن ، عنه -
عنده جماعة من أصـحابه، فقـال    و (ع)االله االله الكوفي قالا: دخل سدير الصيرفي على أبي عبد

  له ...
، عن أبي أمية يوسف بن ثابت بن أبـي  عنه، عن الحسن بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون -

  ).158، ص1، ج1371برقي، ( ... (ع)االله سعيد قال: قال أبو عبد
 1387 قرب الاسـناد ديگر آثار حديثي فوق نيز همگي از سند برخوردارند. حميري در 

و امـام   (ع)، امـام كـاظم  (ع)روايت را با اسنادي كوتاه ـ معمولا سه واسـطه ـ از امـام صـادق     
) گفتني است تمام آثـار  395ـ1صص  ،ق1413حميري قمي، ( گزارش كرده است. (ع)رضا

  ستيابي است.فوق منتشر شده و قابل د
  
  كتب رجالي پيش از سده چهارم. 5-2

هاي كهن شيعه موجود است. بخش قابل توجهي از ايـن   ها كتاب رجالي در كتاب اسامي ده
شـمردن اسـامي   هاي سوم تا پنجم نگاشته شده است. آقا بزرگ تهراني ضمن بر آثار در سده
: شيعه در اين دوره زماني بيش از يكصد كتاب رجالي نگاشته است كـه  نويسد اين كتابها مي

  بيشتر آنها به سبك طبقات بوده است. 
متاسفانه امروزه از بيشتر اين آثار جز نامي نمانده است، ولي بايد دانسـت كـه تمـام يـا     

هاي جامع رجـالي گردآمـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه شـيخ         بخشي از اينگونه آثار در كتاب
ق) را در بخـش راويـان   332، اثر ابـن عقـده (م  »من روي عن ابي عبد االله«ي كل كتاب طوس

هاي بيشـمار نجاشـي و طوسـي از     آورده است. همچنين استفاده الرجالامام صادق در كتاب 
  آثار پيشينيان براي اهل تحقيق به خوبي نمايان است.

دانست كـه تـا كنـون بـاقي      توان دليل بر اهتمام شيعه بر رجال ترين اثري را كه مي مهم
ق) 280يـا   274برقي است. نويسنده اين اثر احمد بن محمد بـن خالـد (م   رجالاست، كتاب 

روز بسيار متداول ـ بوده است. او در   است. برقي كتابش را به سبك طبقات نگاشته ـ كه آن 
ا در اين اثر كم حجم ولي بسـيار ارزشـمند اسـامي راويـان پيـامبر و يكايـك امامـان شـيعه ر        

  سيزده بخش متبلور ساخته است.  
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ابو عمرو كشي چشم پوشـيد. هـر    رجالبي مانند  توان از اثر گرانسنگ و همچنين نمي
ولي اين اثر وام دار تراث رجـالي   ،چند وي در نيمه نخست سده چهارم هجري وفات نموده

ب خـود  هاي دوم و سوم است. از سوي ديگر افزون بر هـزار روايـت ايـن كتـا     شيعه در سده
هـاي   هـاي رجـالي در سـده    سندي گويا بر اهتمام شـيعيان بـه سـند، سندشناسـي و حساسـيت     

نخست هجري است. يكايك روايات كتاب بـه توثيـق يـا تضـعيف و يـا بـه مطلبـي رجـالي         
  پرداخته است.  

هاي رجالي شيعه در سده پـنجم هجـري    در پايان اين قسمت بايد از منابع رجالي كتاب
نجاشي، گاه از منابع خـويش در لابـلاي مـتن     رجالز آثار رجالي همچون ياد نمود. برخي ا

اند. نجاشي در كتاب خويش اسامي بيست و دو كتاب را به عنـوان منبـع بخشـي از     ياد كرده
كتـاب  «هاي رجـالي كهـن نظيـر     مطالب خويش ياد كرده است. به عنوان نمونه وي از كتاب

، 71(همـان، ص  »رجال ابـن عقـده  « ،)893 ، ش331ق، ص1416(نجاشي، » تاريخ ابن عقده
طبقات الشيعة اثر سـعد بـن عبـد االله    « ،)449، ش170(همان، ص »رجال ابن فضال« ،)169ش

ــعري ــان، ص  »اش ــاد  « ،)1170، ش1071(هم ــن زي ــد ب ــت حمي ــان، ص  »الفهرس ، 232(هم
 »الفهرسـت ابـن وليـد قمـي    « ،)182و   333، 507(همـان، ش   »الفهرست ابن بطّـه « ،)615ش

  ) و... در كتابش بسيار بهره برده است. 71، ش33(همان، ص
اند. به عبارت ديگـر   هاي نخست سده چهارم تدوين شده اين منابع در سده سوم و دهه

هايي از اين متون نيـز بـه    بلكه بخش ،نون باقي مانده استنه آثار نه تنها اسامي آنها تاكاينگو
  صورت مستند در دست است.

  
  محدثان و راويان شيعه به سندلي اهتمام عم. 6

منش هميشگي راويان سختكوش شيعه بوده است. اين دقت  ،دقت در نقل سخنان معصومان
بسان ِ قـانوني معتبـر اسـت كـه بايـد تـا روز قيامـت         (ع)بيت  از آن رو است كه روايت اهل

 همچون مشعلي فروزان در تفسير قرآن و تشريع اسلام تابناك باشد.
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دهـد كـه محـدثان شـيعه در نقـل       متعددي در دست اسـت كـه نشـان مـي    هاي  گزارش
انـد. برخـي از    روايات بسيار محتاط بوده و در انتقال آن با دقت تحسين برانگيزي كوشا بوده

  اين موارد عبارتند از:
  
  نقل به معنا. 6-1

اري از ت. اما بسـي اي عقلايي اس شيوه نقل يك متن يا روايت با عباراتي جايگزين و هم معنا،
با الفـاظ معصـومان گـزارش كننـد. و      اين باور بودند تا متون روايي را دقيقاً رراويان شيعي ب

بـه   (ع)ستودند. امـام صـادق    پسنديدند و مي بيت نيز اينگونه گزارش كردن را بسيار مي اهل
 ـ«أَبوِ بصير در تفسير آيه شريفه  ِتَّبعَلَ فيَونَ القْوعتَمسينَ يونَ الَّذ َـنهسَمنظـور  «فرمايـد:   ، مـي » أح

كند، نه چيـزي از آن   همانگونه كه شنيده منتقل مي شنود، و كه حديث را مي ندستهي انراوي
 ).1، ح51، ص1، جق1388كليني، » (افزايد كاهد و نه چيزي بدان مي يم

 ،51، ص1، جق1388كليني، اما راويان بزرگي چون محمد بن مسلم و داود بن فرقد (
بيـت   دهند و براي اطمينان از جواز نقل به معنا به اهل ) جانب احتياط را از دست نمي 3و2ح

گيرند. امام هم به آنان مشروط به آنكـه معنـا را برسـانند اجـازه      مراجعه و از ايشان اجازه مي
عقلايــي جانـب احتيـاط را از دســت    دهنـد. بدينســان حتـي راويـان در يــك امـر كـاملاً      مـي 
  ورزند. پس از جواز امام، آنگاه به نقل به معنا مبادرت ميدهند و  نمي

  
  چگونگي روايت نمودن يك كتاب حديثي. 6-2

تاليف كتب روايي يكي از افتخارات شيعه است. آثار روايي حتي در سـده اول هجـري كـه    
دانستند، در ميان شيعه وجود  اهل سنت نگارش روايت ـ اين امر كاملا عقلايي ـ را جايز نمي  

شته است. همچنين در بين شيعه دريافـت اجـازه نقـل روايـت از صـاحبان كتـب و اصـول        دا
مرســوم بــوده اســت. از ايــن رو، در نيمــه اول ســده دوم هجــري ـ يعنــي زمــاني كــه هنــوز    
نويسندگان اهل سنت دست به قلم نشده بودند ـ دانشـمندان شـيعه نگـارش آثـار را نـه تنهـا         

اي فراتر ره يافته بودند و در مقام انتقال تراث حديثي  لهپشت سر گذاشته بودند، بلكه به مرح
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به ديگران بودند. آنان بـراي آنكـه ايـن انتقـال روشـمند صـورت پـذيرد از امامـان معصـوم          
 اند. را پرسش نموده راهكار آن

آيند تـا حـديث شـما را از مـن      مردم مى«گويد:  مي (ع)االله بن سنان به امام صادق عبد 
تـوانم   شـوم و نمـي   كسـل مـي   ،خـوانم  رايشان ميمقدارى از احاديث كتابم را بون بشنوند، چ

  ادامه دهم. چه كار كنم؟  
حديثى از اول كتاب و حديثى از وسط آن و حـديثى از آخـر كتابـت    «امام  فرمودند: 

  ).5ح ،51، ص1، جق1388كليني، . (»براى آنها بخوان
آمـوزد.   االله بـن سـنان مـي   را به عبد جازه روايت كتاب رواييدر اين روايت امام شيوه ا
به احمد بن عمر حلال دربـاره چگـونگي روايـت از كتـاب      )ع(در گزارشي ديگر امام رضا 

 ،52، ص1، جق1388كلينـي،  دهند ( روايي شيعه كه مورد ترديد است راهكاري را ارائه مي
  ). 6ح

گيـري اهتمـام بـه    رسد با توجه به اينكه شيعه از همان ابتداي شـكل   بدينسان به نظر مي
تاليف آثار روايي داشته است، مولفان به دنبال آن بودند تا قوانيني را جهت روشـمند سـازي   

ها بايد در همين راستا تحليل شود. امامـان شـيعه    انتقال وضع نمايند. بنابراين اين نوع گزارش
 كردنـد. ترغيـب بـه اعـراب زنـي روايـت       حتي در نحوه نگارش احاديث نيز جهت دهي مي

  ).13، ح52، ص1، جق1388كليني، يكي از اين موارد است (
  
  احتياط در نقل روايت. 6-3

شــده اســت. از ايــن رو،  تر احاديــث شــيعيان در عصــر معصــومان (ع) تــدوينتمــام يــا بيشــ
شـد كـه ذكـر طريـق بـه ايـن كتـب مشـهور، بـراي           هاي فراواني در ميان شيعه مشهور كتاب

هاي بزرگان شيعه،  نقل حديث از فرد ثقـه و معـروف بـه     هترين شيو بود. از مهم شيعيان مهم
صدق و امانت در زمان خود و داراي حالت پرهيزگاري و استقامت در مـذهب ـ بـه هنگـام     

  بوده است. نقل روايت ـ
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پس توجه به اين نكته ضروري است كه افـراد در زمـان نقـل روايـت، خصوصـيات و      
راويان نيز با رعايت احتياط روايات را نقـل كننـد. در    باشند. و هاي يادشده را داشته ويژگي

  كنيد:  ي زير توجه تأييد همين نكته، به نمونه
اي كـه در آن احاديـث    كنـد كـه ايـوب بـن نـوح، جـزوه       مـي  حمدويه بن نصُـير ذكـر  

توانيـد ايـن    داشت را به او داد. پس بـه مـا گفـت: اگـر بخواهيـد مـي       سنان وجود بن محمد
ها بـراي تـو    ام، ولي من از آن سنان نگاشته بن ها را از محمد يد، زيرا من آنروايات را بنويس
كنم زيرا او خودش پيش از وفاتش گفت: كه هر آنچه كه تـو را بـدان    نمي چيزي را روايت

 ام يافتـه  بـه آن دسـت    است بلكه از طريـق وجـاده   ام، سماع و روايت من نبوده كرده حديث
  .)976، ح795، ص2، ج1390كشي، (

عيسي اشعري قمي كه بزرگ شيوخ قم در سده سوم هجري بـود،   بن محمد بن احمد
خـاطر   ق)، را بـه 280يـا   274(م  برقـي  خالد بن محمد بن چند تن از راويان از جمله احمد

، 76 ، صق1416نجاشـي،  ( كـرد   كثرت نقل از ضـعفا و اعتمـاد بـر مراسـيل از قـم اخـراج      
  اند. اي داشته شيعيان به سند توجه ويژهرساند كه  ). اين نكته مي182ش

ــه كوفــه مــي  بــن محمــد بــن خــود احمــد  رود و از  عيســي نيــز  در دوران تحصــيل ب
كتـاب  و  رزيـن  بـن  كتـاب عـلاء  حـديث از    خواهـد كـه اجـازه    شّـاء مـي  علـي و  بـن  حسـن 
ط بـه  را به او بدهد، ولي وشّاء او را عجول خوانده و اين اجازه را مشرو احمر عثمان بن ابان

، ق1416نجاشـي،  ( نمايد و شاگردي اين آثار مي هاي ياد شده و سپس سماع نگارش كتاب
  ).80، ش39 ص

جريانات در سده دوم و سوم در جوامع علمي شيعه روي داده اسـت و بـه خـوبي     اين 
هاي ياد شده، تنها مشتي از خروار بوده  كند. نمونه حساسيت شيعه را در نقل روايات بيان مي

هاي موجود در رجال نجاشي شـاهدي بـر اهتمـام     ات متعدد در رجال كشي و ظرافتو رواي
  عملي و احتياط محدثان شيعه در نقل روايات است.   
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  اقوال دانشيان شيعه درباره سند. 7

توسـط   ،ترين سخنان ـ از غير معصوم ـ كه دربـاره اسـناد دادن در دسـت اسـت       يكي از كهن
ق) از اصـحاب  141ترين راويـان شـيعه بيـان شـده اسـت. أبـان بـن تغلـب (م          يكي از بزرگ
 »الإسـناد فـي العلـم كـالعلم فـي المـرط      « گويـد:  مـي  )ع(و امام صـادق   (ع)برجسته امام باقر

  ).18ص ،4ج، 1992زمخشري، (
ر زيباي دارد. در تعبي ها در امان مي همان لباس پشمين است كه بدن را از آسيب» مرط«

ابان بن تغلب، بيان مطلب علمي (اعم از حديث و غير آن) بدون اسـناد چونـان بـدني اسـت     
  كه از پوشش تهي است و هر آينه آسيب پذير خواهد بود.

ها سال پيش از آنكه عالمـان عامـه دربـاره     ارزشمندي اين سخن از آن رو است كه ده
ه سـند سـخن گفتـه اسـت. چـه بسـا       سند سخن بگويند، اين دانشمند بزرگ شـيعه از جايگـا  

ق) 204ق) و امـام شـافعي (م   181(م ترين عالمان عامه نظير عبداالله بن مبارك حنظلي قديمي
، 1سـبكي، ج  ؛ 26، ص 1ج حبـان، بـي تـا،   (ابـن   انـد  كه درباره سند سـخناني را بيـان داشـته   

ويـا دوران   گفت هنوز به دنيا هـم نيامـده بودنـد    روز كه ابان اين سخنان را مي آن )،314ص
كردند.  جالب اينجاست كه منبع سخن ابان كتاب ربيع الابـرار اسـت    جواني خود را طي مي

  هاي عامه است. كه در شمار كتاب
  
  گيرينتيجه

اين شبهه مخالفان كه راويان و محدثان شيعه پيش از سده چهـارم را بـه    ،بنا بر آنچه گذشت
 (ع)بيـت   پشتوانه علمي است. چه اينكـه اهـل  كنند، كلامي فاقد  رويگرداني از سند متهم مي

دانستند، نه تنها شيعيان را به نقـل   در همان سده اول هجري كه عامه نقل روايات را جايز نمي
  كردند.  كردند، بلكه به پايبندي به نقل اسناد نيز تاكيد مي روايات تشويق مي
راويـان در چگـونگي   اي روشـمند را بـه    بيت با بيان صفات راوي، شـيوه  همچنين اهل
آموختند. از سوي ديگر آثار رجالي و يا كتب حديثي مسـند پـيش از سـده     اخذ روايات مي

چهارم، ويا  اهتمام عملي محدثان شيعه به احتياط در نقل مستند همگي دليلي گويا و حاضـر  
  بر پايبندي شيعه به اسناد بوده است.
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نقل روايات مسند  ،از سده ششمهاي پس  هرچند بايد سوگمندانه پذيرفت كه در سده
بـه بهانـه آنكـه     ،هاي حديثي رو به افول نهاد. بيشتر مولفان آثار سده ششـم بـه بعـد    در كتاب

داري نمودند و متاسـفانه بخشـي از   داز بيان مستند روايات خو ،منابع اصلي در دسترس است
اشـكالاتي كـه   شـايد   منابع آنان بعدها در گذر تاريخ دستخوش حوادث شد و از بين رفـت. 

اند در مراجعه به كتب روايي سده ششم به بعد بوده  برخي از عامه به سند شناسي شيعه نموده
  .هاي پيش از پنجم وارد نيست والا اين اشكال به سده ،است
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  گاه آلوسي در تبيين اراده تكوينينقد و بررسي ديد
   در آيه تطهير

  
  1رضا نوروزي

  2ميثم دوست محمدي

  
  11/12/93تاريخ دريافت:
 18/03/94تاريخ تصويب:

  
  چكيده

ــژه   ــت وي ــان مفســران مــذاهب اســلامي از اهمي ــر در مي ــه تطهي اي آي
هـاي مختلفـي قـرار    برخوردار بوده و همواره مـورد بحـث و بررسـي   

تـرين   گرفته است. تبيين نوع اراده موجود در اين آيـه، يكـي از مهـم   
رود. شيعه معتقد اسـت مـراد از اراده در   مسائل تفسيري آن بشمار مي

ايـن آيـه، اراده تكـويني اسـت و خداونـد از ابتـداي خلقـت بــا اراده        
گونـه پليـدي و زشـتي را    (ع) از هرتكويني خود، طهـارت اهـل بيـت   
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اراده كرده است و عصمت و طهارت آنها بدون درنگ حاصل شـده  
ديدگاه آلوسي مبني بر تكويني بـودن  است. در اين مقاله ضمن طرح 

اراده در اين آيه و نيز مشروط بودن آن به انجام اوامر و ترك نواهي 
پردازيم. آلوسـي آثـار تكـويني اعمـال     الهي، به نقد و ارزيابي آن مي

دانسـته و اعمـال    (ع)نيك بر نفس انسان را مختص به اعمال اهل بيت
د. اين ادعـاي آلوسـي از نظـر    دانديگران را فاقد چنين آثار قطعي مي

آيات قرآن و روايات پيامبر(ص) و مباني حكمت اسـلامي مـردود و   
تــوان چنــين شــرطي را بــراي اراده اســاس اســت و در نتيجــه نمـي بـي 

 .تكويني در آيه تطهير در نظر گرفت

 

، (ع)آيــه تطهيــر، اراده تكــويني، اهــل بيــتهــاي كليــدي:  واژه
  آلوسي. ،عصمت

 

  . مقدمه1
: حـزاب لا(ا» إِنَّما يرِيد اللَّه ليذهْب عنكْم الرِّجس أهَـلَ البْيـت ويطهَـركَم تَطهْيِـراً    «تطهير، آيه 
)، از جمله آياتي است كه در طول قرون متمادي مورد توجه ويژه علماء و مفسران جهان 33

افرادي اسـت كـه    گر فضيلت و برتري خاصي براياسلام قرار گرفته است. آيه تطهير اثبات
كنـد. در ميـان مفسـران مـذاهب اسـلامي اختلافـات       يـاد مـي  » أهـل البيـت  «از آنها به عنـوان  

ــه را مــورد بحــث و    ــن آي ــه وجــود دارد و نقــاط مختلفــي از اي ــن آي  متعــددي در تفســير اي
اند. اين امر سبب گرديده است كه تبيين الفاظ اين آيه هاي موشكافانه خود قرار داده بررسي
اي برخوردار گردد چرا كـه ظهـور معنـاي صـحيح ايـن آيـه در گـرو تبيـين         ميت ويژهاز اه

 صحيح معاني مورد نظر از الفاظ آن است.

بـا تعيـين   » يريـد «يكي از نقاط اصلي مورد اختلاف مفسران در اين آيـه، تبيـين معنـاي    
فعلـي از افعـال    تكويني يا تشريعي بودن اراده است. در اراده تكـوينيِ خداونـد متعلَّـق اراده،   

شـود و تخلّـف ناپـذير اسـت. امـا در      خود اوست كه مراد آن بدون هيچ تأخيري حاصل مي
اراده تشريعي متعلَّق اراده، فعلي از افعال انسان اسـت و انسـان آن را بـا اختيـار و اراده خـود      
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آن  دهد و هيچ اجباري در آن وجود ندارد. از اين رو، ممكن است انسان بـه انجـام  انجام مي
  عمل اقدام نكند و در نتيجه آنچه مراد اراده تشريعي بوده است، حاصل نشود. 

به اعتقاد شيعه مراد از اراده در آيه تطهير، اراده تكويني است كه به صـورت مطلـق در   
اين آيه به كار رفته و موجب نفي هرگونـه پليـدي و زشـتي از اهـل بيـت اسـت و در نتيجـه        

شود. اما اغلب مفسران اهل سنت با ايـن ديـدگاه شـيعه    ثابت ميعصمت آنها توسط اين آيه 
ــن صــورت  انســتهمخالفــت كــرده و اراده موجــود در آن را اراده تشــريعي د  ــد كــه در اي ان

اي با عصمت نخواهـد داشـت و اختصاصـي بـه اهـل بيـت نخواهـد داشـت چـرا كـه            ملازمه
هـا دوري كننـد. در   از پليدي ها خواسته است كهخداوند با اراده تشريعي خود از همه انسان

  ست ديدگاه جديدي مطرح نموده است.اين ميان اما آلوسي كه از مفسران بنام اهل سنت ا
وي همانند شيعه اراده در اين آيه را اراده تكويني دانست اما معتقد است كـه ايـن آيـه    

اشـد.  توانـد دليلـي بـر اثبـات عصـمت آنهـا ب      هيچ ارتباطي به عصمت اهل بيت ندارد و نمـي 
دانـد و آن را تعليلـي بـراي اوامـر و نـواهي      آلوسي اين آيه را شامل همسران پيامبر(ص) مي

موجود در آيات قبل و بعد به شمار آورده است. بـه عقيـده او آيـه تطهيـر در معنـاي جملـه       
أهـل  «شود و معناي آيه اين است كه اگـر  شرطيه است كه شرط آن از آيات قبل فهميده مي

مر الهي عمل كنند و از محرّمات دوري گزيننـد، قطعـاً ايـن اعمـال آنهـا داراي      به اوا» البيت
شود بـر خـلاف ديگـران    هاست و موجب تهذيب نفسشان مي آثار تكويني در دل و جان آن

  كه اعمالشان از آثار تكويني قطعي برخوردار نيست.
 انـد هر چند كه برخي محققين در صدد پاسخگويي بـه ايـن ادعـاي آلوسـي بـر آمـده      

) اما به نظر نگارنده پيچيدگي متن تفسير آلوسي و عـدم نظـم   245-226ص ،1384(فكري، 
منطقي آن موجب خطا و اشتباه در تشخيص مدعاي اصلي او شده و اين امر موجب شده تـا  

   1پاسخ لازم به ادعاي او داده نشود.

                                                 

نويسنده كتاب مذكور، مدعاي آلوسي مبني بـر تكـويني بـودن اراده و مشـروط بـودن آن را بـه        .1
خوبي درك نكرده و به اشتباه به نقد و بررسي ديدگاه قائلين به اراده تشريعي پرداختـه اسـت. ايـن    
امر موجب گرديد تا نويسنده از نقد ديدگاه آلوسي كه هدف اصلي وي از تدوين اين كتاب است، 
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حكمـت   از اين رو لازم بود با بررسي دقيق آيـات و روايـات و همچنـين طـرح مبـاني     
اسلامي به نقد و بررسي ديدگاه آلوسي پرداخته شود تا در ضمن آن تفسير صحيح اين آيـه  

  مشخص شود.
  

  . مراد از اراده در آيه تطهير از ديدگاه شيعه2
در ديدگاه شيعه با توجه به روايات متواتري كه در متون حديثي اهـل سـنت و شـيعه وجـود     

رت علـي، فاطمـه، حسـن و حسـين(ع) نـازل      دارد، آيه تطهير در خصوص پيامبر(ص)، حض
 ،1424منحصـر در ايـن ذوات مقـدس اسـت. (حيـدري،      » أهل البيـت «شده است و مصاديق 

) با توجه به اينكه اين آيه در مقام اثبات ويژگـي خاصـي بـراي ايـن اشـخاص      232-201ص
اراده تشـريعي  توان اراده موجود در اين آيه را است تا آنها را از ديگر افراد متمايز كند، نمي

هاي مختـار و دوري  دانست؛ زيرا اراده تشريعي الهي متعلقّ به صدور افعال خير از همه فاعل
ها خواسـته  بلكه خداوند از همه انسان ،آنها از محرّمات است و اختصاصي به اهل بيت ندارد

  و رجسي دوري گزينند. گونه پليدياست از هر 
توانـد باشـد و اراده تكـويني    اراده تكـويني نمـي  بنابراين اراده در اين آيـه چيـزي جـز    

تواند مانع تحقق آن شود. در اين آيـه هـيچ قيـد و    شود و چيزي نميخداوند قطعاً محقق مي
، اراده شرطي براي تحقق اراده الهي وجود ندارد و بر ايـن اسـاس از همـان ابتـداء خلقتشـان     

هـل لغـت اشـاره    همـان طـور كـه ا   گونه پليـدي تعلّـق گرفتـه اسـت.     الهي به پاكي آنها از هر
عنـوي  هـاي ظـاهري و بـاطني، مـادي و م    عام بوده و شامل همه پليدي» رجس«اند لفظ  كرده
  )342ص ،1412شود (راغب اصفهاني، مي

ها به شـمار  ها و پليديبا توجه به اينكه گناهان انسان و حتي خطاهاي او از جمله زشتي
وند با اراده تكويني خود هرگونـه گنـاه و خطـا و    آيند، مفاد آيه تطهير اين است كه خدامي

گردانيـده اسـت. (علـم     اشتباهي را از اهل بيت دور كرده است و آنها را واجد مقام عصمت
ــدى،  ــد، 134ص ،3ج ،1410اله ــي ؛ 54ص، 1413؛ مفي ــي، ب ــا،طوس ــابر 340ص ،8ج ت ) بن

                                                                                                                   

حرف گردد و علاوه بر بي پاسخ ماندن ادعاي آلوسي، غرض اصلي اين كتاب نيز به طور كامـل  من
 حاصل نشود.
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؛ همـو،  121ص ،1379صمت اهـل بيـت(ع) اسـت. (حلّـي،     ديدگاه شيعه اين آيه دليلي بر ع
  )54ص ،1415
  

  . مراد از اراده در ديدگاه آلوسي3
پـردازد و بـا اسـتناد بـه سـياق آيـات و       مـي » أهل البيت«آلوسي ابتداء به تبيين دايره مصاديق 

برخي روايات ضعيف و متروك، دايره مصاديق را وسـيع دانسـته و آن را شـامل همسـران و     
 ،11ج ،1415داند. (آلوسي، اب صوفيه ميطفرزندان و بستگان نزديك پيامبر(ص) و حتي اق

رود و معتقد است مراد از اراده در آيه ) وي پس از آن به سراغ تبيين اراده مي199-194ص
تطهير اراده تكويني است اما بر خلاف نظر شيعه اين آيه هيچ دلالتي بر اثبات عصـمت اهـل   

لمستتبع للفعل و الآية لا تقوم دلـيلاً  و الإرادة على معناها الحقيقي ا« گويد:بيت ندارد. وي مي
». هـا وغيـرهِم   على عصمة أهل بيته صلىّ االله عليه وسلمّ وعليهم وسلمّ الموجودين حين نـزول 

  )199ص(همان، 
به اعتقاد او اين فراز از آيه در مقام تعليل براي اوامر و نواهي وارد شده در آيـات قبـل   

به وسيله اوامر و نواهي خود، شما اهل بيت را خواهد  خداوند مي« است و معنايش اين است:
أنَّ المعنى، حسبما ينساق إليه الذهن ويقتضيه وقوع الجملة موقـع  « گويد:وي مي» تطهير كند

      التعليل للنهي والأمر، نهَاكمُ االله تعالى وأمركَمُ لأنهّ عزّ وجـلّ يريـد بنهـيكِم وأمـركِم إذهـاب
ــم ولا يريــد بــذلك امتحــانكَم  الــرجس عــنكم وتطهيــركَمُ وفــي ذلــك غايــةُ المصــلحةِ لكَُ

  (همان)  » وتكليفكَم بلا منفعة تعَود إليكمُ
آلوسي بر اين باور است كه اين آيه در ضمن خـود شـرطي را نيـز بـه همـراه دارد كـه       

اي  شود؛ زيرا اين جمله مانند جملـه كسـي اسـت كـه خطـاب بـه عـده        مانع از اطلاق آيه مي
واضح است كـه در  » هد به وسيله آب تشنگي شما را برطرف كندخوا خداوند مي«گويد: مي

اين جمله برطرف شدن عطش مشروط به نوشـيدن آب اسـت و مفـاد جملـه ايـن اسـت كـه        
ها را توسط آب رفع كنـد امـا ايـن اراده     كند كه عطش آن خداوند به اراده تكويني اراده مي
قـق شـرط (نوشـيدن آب)    هاسـت و هرچنـد در اينجـا تح    مشروط به نوشيدن آب توسـط آن 

توانند هيچ آبي ننوشـند امـا تحقـق مشـروط پـس از تحقـق شـرط         ها مي اختياري است و آن
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قطعي و تخلّف ناپذير است و از آثار تكويني شرط است و پس از نوشيدن آب قطعاً عطـش  
  رود.   ها از بين مي آن

عـنكم الـرجس    يريد بنهيكِم وأمركِمُ ليذهب«هو على معنى الشرط أي « گويد:وي مي
ضرورة أنَّ أسلوب الآية نحو أسلوب قول القائل لجماعة علـم  » ويطهركم إن انتهيتمُ وائتمرتمُ

يريـد االله سـبحانه بالمـاء ليـذهب عـنكم      « أنَّهم إذا شَربوا الماء أَذهب عنهم عطَشهَم لا محالـة: 
فيكون المراد » م إن شربتموهيريد سبحانه بالماء إذهاب العطش عنك«فإنه على معنى » العطش

  لماء لا الإذهاب مطلقاً. (همان)إذهاب العطش به شرط شُربِ المخاطبين ا
آلوسي معتقد است در آيه تطهير نيز خداوند به اراده تكويني خـود اراده كـرده اسـت    

ها باشد، بلكـه   كه اهل بيت را پاك كند اما اين اراده مطلق نيست تا اثبات كننده عصمت آن
وط به عمل كردن اهل بيت به اوامر الهي و ترك محرّمات است. بنابراين اگر اهل بيـت  مشر

شوند. البته تحقق شـرط   ها پاك ميها و زشتي به تكاليف الهي عمل كنند قطعاً از همه پليدي
كنـد بلكـه   قطعي نيست زيرا كسي اهل بيت را به انجام اوامر الهي و ترك نواهي اجبار نمـي 

توانند راه پيروي از دسـتورات الهـي را در پـيش گيرنـد و شـرط لازم      خود مي آنها با اختيار
إذهـاب الـرجس والتطهيـر    « گويـد: جهت حصول تطهير خويش را فراهم آورند. آلوسي مي

بعد الانتهاء والائتمارِ، لأنَّ المراد الإذهاب المذكور بشرطهما فهو متحققُّ الوقـوعِ بعـد تحقُّـقِ    
  (همان).» ه غيرُ معلومٍ إذ هو أمرٌ اختياري وليس متعلَّقَ الإرادةالشرط وتحققُّ

آلوسي بر اين باور است كه مراد از اذهاب رجس و تطهير، از بين بردن مبادي گناهان 
است به ايـن صـورت كـه خداونـد پـس از اينكـه اهـل بيـت بـه اوامـر او عمـل كردنـد و از             

كنـد و قـواي نفسـاني(قوه شـهويه،      ذيب مـي ها را ته محرّمات الهي دوري گزيدند، نفس آن
والمـراد بـالرجس   «زند.  ها سرنمي آورد كه ديگر گناهي از آن غضبيه و...) را به شكلي درمي

الذنب وبإذهابه إزالة مبادئه به تهذيب النفس وجعلِ قواها كالقوة الشهوانية والقوة الغضبية بـه  
  (همان).» فس التي حرم االله تعالىقتل الن حيث لا ينشأ عنهما ما ينشأ من الذنوب كالزنا و

و آلوسي مدعي است كه خداوند از طرفي ديگر ذات اهل بيت را به ملكات و صفات 
شـود كـه   ها باشند. در اينجا مـلا حظـه مـي    كند تا منشأ بروز اعمال نيكو از آن نيكو مزّين مي

معنــا كنــد و در اراده  توانـد اراده بــه اراده تشـريعي  مشـروط دانســتن اراده در ايـن آيــه، مــي  
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شود و اين اختصاصي به عـده خاصـي   تشريعي با حصول تمام شرايط آثار آن نيز حاصل مي
آورد در حـالي در  گردد. اراده تشريعي عصمت عملي مـي ندارد بلكه شامل همه مؤمنين مي

شود كه در اين آيه سخن از عصمت علمي كه منشأ آن علـم لـدني اسـت، در    ادامه ثابت مي
  است كه مرتبه والايي از پاكي و تقواست.    ميان

از آنجايي كه اين آيه در مقام اثبات ويژگي خاصي براي اهل بيت است، آلوسي ايـن  
داند؛ يعني اگر اهـل بيـت    ويژگي را همان تحقُّق آثار اعمال نيك و كردار پسنديده آنها مي
ب تهـذيب نفـس و ايجـاد    به تكاليف الهي عمل كنند، اين اعمال آثار تكويني داشته و موج

شود. اما چنين آثار قطعي براي اعمـال افـراد ديگـر     ها مي ملكات و صفات نيكو در نفس آن
وجود ندارد يعني اگر كسي، غير از اهل بيت، به اوامـر الهـي عمـل كنـد و از محرّمـات نيـز       

در  دوري كند نبايد انتظار داشته باشد كه آن آثار در وجود او نيز حاصل شـود. اگـر كسـي   
تمام طول عمر خويش اعمال خود را با اخلاص كامل و بـا رعايـت تمـام احكـام و شـرايط      
انجام دهد، تحقُّق آن آثار براي او قطعي نخواهد بـود و شـايد هـيچ تغييـري در نفـس او بـه       

  شود. وجود نيايد چرا كه قطعيت آثارِ اعمال، مخصوص اهل بيت است و شامل ديگران نمي
الآية متضمنة الوعد منه عزّ وجلّ لأهل بيت نبيه صلىّ االله عليـه  « :كندآلوسي تصريح مي

ب عنهم نتهوا عما ينهي عنه ويأتمروا بوسلم بأنهم إن يذهأمرهم به يمبـادئ مـا    لا محالةما ي
هم وترتُّـبِ الآثـار   ما يستحسـن، وفيـه إيمـاء إلـى قبـولِ أعمـال      يستهجن ويحلِّيهم أجلّ تحلية ب

ويكون هذا خصوصيةً لهم ومزيةً على من عـداهم مـن حيـث إنَّ أولئـك      طعاًقها الجميلةِ علي
  (همان)» حصول ذلكلهَم ب لا يقطَعالأغيار إذا انتهَوا وائتَمرُوا 

  
  . بررسي و نقد4

شود كه آلوسي از طرفي مانند علمـاي شـيعه اراده در ايـن آيـه را اراده تكـويني       ملاحظه مي
دانـد  اين آيه را در معناي جمله شرطيه متشكّل از شرط و جزاء ميداند اما از طرفي ديگر  مي

كه مفاد جزاء به صراحت در آيه ذكر شده است اما مفـاد شـرط از مضـمون آيـات فهميـده      
  شود.   مي
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اين ادعـاي آلوسـي كـه آثـار تكـويني اعمـال عبـادي و تبعيـت از دسـتورات الهـي را           
فاقد چنين آثار قطعـي دانسـته اسـت، ادعـايي      مختص به اهل بيت دانسته و اعمال ديگران را

رسـد كـه برخـي تعصـبات     تعجب برانگيز و از چنين مفسري دور از انتظار است و به نظر مي
اساسي واداشته اسـت؛ چـرا كـه    هاي سلفي وي را به اظهار چنين ادعاي بيمذهبي و گرايش

عمـال خـوب و بـد همـه     كننـد و ا آيات قرآن و روايات پيامبر(ص) چنين ادعـايي را رد مـي  
داننـد. همچنـين ايـن ادعـاي آلوسـي طبـق مبـاني        ها را داراي آثار تكـويني قطعـي مـي   انسان

  حكمت و عرفان اسلامي نيز مردود است.
  

  . آثار تكويني اعمال در قرآن و روايات5
در ديدگاه قرآن كريم همه اعمال انسان داراي تأثيراتي قطعي بر نفـس او هسـتند و مثبـت و    

توان اعمال بخشي از مكلفّـين  بودن اين آثار تابع نيك و بد بودن آن عمل است و نميمنفي 
را فاقد تأثيرات تكويني دانست. خداوند در قـرآن در مـورد اعمـال تكـذيب كننـدگانِ روز      

 :ينمطفف ـال» (قُلوُبهِمِ ما كانوُا يكْسبونَ  على  كلاََّ بلْ رانَ« فرمايد:قيامت و آثار تكويني آن مي
انـد بـر    گويند، بلكـه گناهـانى كـه همـواره مرتكـب شـده       اين چنين نيست كه مى«) يعني14
  ».  پندارند هايشان چرك و زنگار بسته است و حقايق را افسانه مى دل

گر اين است كـه گناهـان ايـن افـراد در قلـب و نفـس آنهـا اثـر گذاشـته و          اناين آيه بي
يـه چنـد نكتـه وجـود دارد. اول: قطعـاً      موجب عدم درك حقـايق گرديـده اسـت. در ايـن آ    

هـاي  شوند. دوم: ايـن صـورت  هايي در نفس ميها و نقشگناهان انسان باعث ايجاد صورت
كنند. سـوم: نفـس انسـان بـه     اعمال زشت، از درك حقايق توسط نفس انسان جلوگيري مي

كنـد و حـق را از   حسب طبيعت خود داراي جلاء و صفايي است كـه حقيقـت را درك مـي   
  ) 234ص ،20ج ،1417دهد. (طباطبايي، ل تشخيص ميباط

همان گونه كه تخلّف از اوامر الهي داراي آثار تكويني بـر نفـس اسـت عمـل بـه ايـن       
اوامر و تبعيت از دستورات الهي نيز داراي آثار تكويني مثبتي است. پيامبر(ص) در ذيل ايـن  

إِنَّ العْبـد إِذاَ أَذْنَـب   «فرماينـد: ها ميسانآيه و در تبيين تأثير قطعي اعمال نيك و بد بر نفس ان
عتَّى يح تادز ادو إِنْ ز هْلَ قَلبقتغَفَْرَ صاسو نَزَعو فإَِنْ تَاب ،ِي قَلبْهف اءدونكُتْةٌَ س َكَانت  ،ـهْقَلب ُلو
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» وا يكْسـبونَ} لَّا بلْ رانَ علىَ قُلوُبهِمِ ما كَـانُ ذاَك الرَّانُ الَّذي ذكََرَ االلهُ عزَّ وجلَّ في القُْرْآنِ:{كَ
  )34ص ،1421؛ خرائطي، 333ص ،13ج ،1421(شيباني، 

شـود. اگـر   اي گناهي مرتكب شود نقطه سياهي در قلـب او پديـدار مـي   يعني اگر بنده
امـا  يابـد  شـود و جـلاء مـي   شود و قلب او داده ميتوبه و استغفار كند آن سياهي برطرف مي

-شود تا جايي كه همـه قلـبش را فرامـي   اگر به آن گناه اصرار ورزد آن سياهي نيز بيشتر مي

  گيرد و اين همان زنگاري است كه خدا در قرآن به آن اشاره نموده است.  
 ،1395ت و شيعه وجود دارد (ترمـذي،  هاي حديثي معتبر اهل سناين روايت در كتاب

ــائي، 434ص ،5ج ــتي، 328ص ،10جو 160ص ،9ج ،1421؛ نسـ ؛ 210ص ،3ج ،1414؛ بسـ
) و 256ص ،1385؛ طبرسـي،  414ص ،2ج ،1375؛ فتـال نيشـابوري،   363ص ،1422رضي، 

مورد قبول علماء قـرار گرفتـه و حـاكم نيشـابوري و ذهبـي نيـز آن را بنـابر مبـاني رجـالي و          
الدين الباني  ) و ناصر517ص ،2ج تا،(نيشابوري، بي اندحديثي صحيح مسلم، صحيح دانسته

) و شــعيب ارنــؤوط نيــز آن را بــا 703ص تــا،(قزوينــي، بــي نيــز آن را حســن دانســته اســت
  ) 317ص ،5ج ،1430تأييد كرده است. (قزويني، » حديثٌ قوي«عبارت

انـد  مفسران متعددي از اهل سنت نيز در تفسير سوره مطففّين به اين روايت اشاره كرده
؛ سـيوطي،  323ص ،23ج ،1430(واحـدي،   اند.آيه دانسته و آن را توضيح مناسبي براي اين

) همچنين آلوسي نيز اين روايت را نقـل  350ص ،8ج ،1420؛ دمشقي، 325ص ،6ج ،1404
  ) 279ص ،15ج ،1415آن وارد نكرده است. (آلوسي، كرده است و هيچ اشكالي بر 

راي تـأثير قطعـي   با توجه به اينكه اين روايت، اعمال صالح و گناهان همه بندگان را دا
مستقيم بر نفس و روح آنها دانسته است و آثار تكويني و قطعـي را مخـتص بـه اعمـال عـده      
خاصي نكرده است و از طرفي آلوسي پس از نقل اين روايت هيچ توضيح و تعليقي مبني بر 

يـابيم كـه وي بـر    اختصاص اين روايت به اعمال اهل بيت در ذيل آن نياورده اسـت، در مـي  
خنانش در تفسير آيه تطهير، در اينجا اعمال همه بندگان را داراي تـأثيرات معنـوي   خلاف س
  داند.قطعي مي

پيامبر(ص) در روايت ديگري به بيان چهار دسته اعمالي كه فاسد كننـده قلـب و جـان    
داننـد. قـال   پردازند و قطعي بودن اين آثار را مخـتص بـه عـده خاصـي نمـي     انسان هستند مي
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أربع خصال مفسدة للقلـوب، مجـاراة الأحمـق إن جاريتَـه كنـت مثلَـه و إن       « رسول االله(ص):
كَلَّا بلْ رانَ علَـى قُلُـوبهِمِ مـا كَـانوُا     «سكت عنه سلمت و كثرةُ الذنوب و قد قال االله عزَّ وجلَّ:

يا رسـول  و الخلوة بالنساء و الاستماع منهنّ و العمل برأيهنّ و مجالسة الموتي. قيل: » يكْسبونَ
اين روايت علاوه بر كتب اهـل  ». االله، و من الموتى؟ قال: كلّ غني قد أبطره غناه و إمام جائرٌ

، 1413يز آمـده اسـت. (مفيـد،    ) در كتب حديثي شيعه ن270ص ،6ج ،1415(ابن اثير،  سنت
  ) 83ص ،1414؛ طوسي، 315ص امالي،

هـا و نفـوس   سد كننـده قلـب  پيامبر اكرم(ص) در اين روايت چهار عمل را به عنوان فا
كنند كه يكي از آنهـا كثـرت گناهـان اسـت. ايـن روايـت نيـز بـه ارتبـاط          ها مطرح ميانسان

هـا  كند و اين ارتباط را شامل اعمال همـه انسـان  مستقيم ميان اعمال و نفس انسان تصريح مي
وسـي نيـز ايـن    ها دانسته اسـت. آل داند و قطعي بودن آثار اعمال را براي اعمال همه انسانمي

كنـد و آن را مخـتص بـه    روايت را نقل كرده و در ذيل اين روايت هـيچ تعليقـي بيـان نمـي    
يع ايـن روايـت دارد.   كنـد كـه ايـن امـر نشـان از پـذيرش گسـتره وس ـ       اعمال اهل بيـت نمـي  

) پذيرش اين دو روايت توسط آلوسي، در تناقض آشكاري 279ص ،15ج ،1415(آلوسي، 
  آيه تطهير است.   با ادعاي وي در تفسير

گفـتن بـه غيـر ذكـر خـدا را بيـان        هچنين پيامبر(ص) در روايـت ديگـري آثـار سـخن    
غير ذكْـرِ اللَّـه قَسـوةٌ للقَْلْـبِ، وإِنَّ     فإَِنَّ كثَْرَةَ الكَلَامِ ب غير ذكْرِ اللَّهلَا تكُثْرُوا الكَلَام ب« فرمايند: مي

 ، ص7 ، ج1423؛ بيهقـي،  607 ، ص4 ، ج1395(ترمذي، » ب القَاسيأَبعد النَّاسِ منَ اللَّه القَلْ
گـذارد و موجـب قسـاوت    ) يعني يكي از اعمالي كه بر قلب و جان انسان تأثير منفي مـي 28

شود، زيادي سخن بيهوده است. پيـامبر اكـرم(ص) همـان طـور كـه در مـورد آثـار        قلب مي
يكوي ترك گناه نيـز بيانـاتي   ص آثار ناند در خصوگناهان بر قلب و نفس انسان سخن گفته

  دارند.
إِنَّ النَّظْرَةَ سهم منْ سهامِ إِبليس مسـموم  «به عنوان نمونه در روايتي پيامبر(ص) فرمودند:

) يعنـي  173 ، ص10 ، جتا(طبراني، بي» ها مخَافتَي أَبدلتْهُ إِيمانًا يجِد حلَاوتهَ في قَلبْهِ منْ ترك
شـود. بنـابراين از   ني آن در قلـب مـي  يترك نگاه حرام موجب تقويـت ايمـان و درك شـير   

رسيم كه اعمال خـوب و بـد همـه    مجموع آيات قرآن و روايات پيامبر(ص) به اين نتيجه مي
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ها داراي آثار تكويني بر نفس و روح آنها هستند و ادعاي آلوسي مبنـي بـر اختصـاص    انسان
  اساس و باطل است.بيت بي آثار تكويني به اعمال اهل

  
  . آثار اعمال در حكمت اسلامي6

ادعاي آلوسي مبني بر اختصاص آثار تكويني به اعمال اهل بيت از منظـر حكمـاي اسـلامي    
نيز مردود است. در ديدگاه حكماء و فلاسفه، اعمال هر انساني داراي آثار تكويني و قطعـي  

گذارد و براي  شود تأثير خاصي بر نفس مي ميبر نفس او است. هر عملي كه انسان مرتكب 
كند و مثبت يا منفي بودن آن اثر، تابع حسن يـا قـبح    مدت كوتاهي حالتي را در او ايجاد مي

ورزد و آن را تكـرار   ها وقتـي انسـان بـر عملـي مـداومت مـي       آن عمل است. در ديدگاه آن
شـود و   و آن حالـت مـي  كند، اين تكرار موجب استحكام و بقـاي بـيش از پـيش آن اثـر      مي

، 1375گـردد. (ابـن سـينا،     موجب به وجود آمـدن ملكـه نفسـاني متناسـب بـا آن عمـل مـي       
؛ فيض كاشاني، 497 ، ص1372؛ سبزواري، 290و  227 ، ص9 ، ج1410؛ شيرازي، 149ص

ــو، 1098 ، ص2 ، ج1418 ــاني، 296 ، ص1387؛ هم ، 1407؛ رازي، 101 ، ص1370؛ جرج
  )208 ، ص7 ج

خير و نيكو باشـد ملكـه حاصـل از آن نيـز يكـي از ملكـات نيكـو اسـت          اگر آن عمل
) مانند ملكه تواضع، ملكه حياء و عفـت. اينگونـه ملكـات نفسـاني     463، ص1354(شيرازي، 

شـود و باعـث ارتقـاء نفـس در مراتـب معنـوي و الهـي         موجب نوراني شدن نفس انسان مـي 
يك گذشته خواهد بـود و آن اعمـال بـه    گردد و از اين پس، آن ملكه منشأ ادامه اعمال ن مي

  شود.   سهولت و بدون مشقتّ از انسان صادر مي
همچنين تكرار اعمال زشت و پليد نيز باعث تقويت اميال حيـواني و بـه وجـود آمـدن     

) كـه ايـن ملكـات باعـث تقويـت      202، ص1360شود (همـو،   ها در نفس انسان مي ملكه آن
، 6، ج1366كنـد. (شـيرازي،    ن را پليـد و سـياه مـي   شود و نفـس انسـا   جنبه حيواني انسان مي

ــبزواري، 227ص ــون و   624 ، ص3 ، ج1369؛ س ــورد تحصــيل ملكــه فن ــده در م ــن قاع ) اي
، 1425؛ فـيض كاشـاني،   168 ، صتا هاي مختلف ديگر نيز وجود دارد. (شيرازي، بي مهارت
  ) 31 ص
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شـروع بـه نوشـتن    به عنوان مثال براي بدست آوردن ملكه كتابت لازم است كه انسـان  
كند. در ابتداي امر تسلطّ او بر نوشتن بسيار كم است اما پـس از تكـرار فـراوان، نفـس او بـا      

شود و در نتيجه كاملاً بر نوشتن مسـلطّ   گيرد و ملكه كتابت در او حاصل مي نوشتن اُنس مي
 ايـن  ر) ب ـ88 ، ص31 ، ج1420پـردازد. (رازي،   گردد و بدون هيچ سختي به كتابـت مـي   مي

اساس، از ديدگاه فلاسفه تجسم اعمـال انسـان در آخـرت، همـان تحقُّـق ملكـات و صـفات        
نفساني است كه انسان در دنيا به سبب تكرار اعمال نيك يا بد كسب كـرده اسـت. آيـات و    

و 288 ، ص1360روايات مختلفي براي تأييد اين مبناي فلاسفه بيان شـده اسـت. (شـيرازي،    
هـا داراي   ) بنـابراين همـه اعمـال انسـان    586-582 ، ص1385؛ جمعي از مؤلفـان،  294-295

تأثير تكويني و قطعي بر نفس انسان هستند و اين آثار هيچ اختصاصـي بـه اعمـال اهـل بيـت      
  ندارد.

اين تحليل حكماي اسلامي از كيفيت تـأثير اعمـال بـر نفـس انسـان، توسـط برخـي از        
رازي و بيضاوي و ابن عاشور نيز مطرح شده و مورد پذيرش قـرار گرفتـه   مفسران مانند فخر 

، 2 ، ج1420؛ ابـن عاشـور،   295 ، ص5 ، ج1418؛ بيضـاوي،  438 ، ص21 ، جاست (همـان 
كند و هيچ نقد و اشكالي نسبت  ) و حتي آلوسي نيز آن را در تفسير خود مطرح مي522 ص

  )169 ، ص4 ، ج1415كند. (آلوسي،  به آن وارد نمي
پردازد و معتقـد اسـت    آلوسي در جاي ديگري از تفسير خود، به تبيين مراتب نفس مي

اولين مرتبه نفس، انجام تكاليف شرعي، تقوا و زهد است و بايـد در ايـن مرتبـه، اخـلاص و     
هاي نفساني اجتناب كرد تا به مرتبـه   توجه به خدا را افزايش داد و از حب شهوات و وسوسه

يعني تهذيب باطن و ترك ملكات و صفات اخلاقي پليـد دسـت يافـت.     دوم از مراتب نفس
اگر سالك همچنان به مواظبت بر طهـارت، عبـادت، مراقبـه و محاسـبه ادامـه دهـد حـالات        

آيـد و پـس از    خوش معنوي، مانند: شوق، عشق و وجد، به طور موقت در او بـه وجـود مـي   
شوند و سالك به مرتبـه سـوم    فساني ميمدتي اين حالات، استقرار يافته و تبديل به ملكات ن

  ) 150 ، ص8 ، جرسد. (همان از مراتب نفس مي
آلوسي اين مراتـب را در مقـام تبيـين رابطـه ميـان نفـس انسـان و اذكـار و افكـار بيـان           

كند و مانند اصحاب حكمت و عرفان اسلامي، اعمال انسان را داراي آثار تكويني قطعي  مي
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هاي نفـس انسـان بـه حسـاب آورده      انسان دانسته و اين را از ويژگيو تخلّف ناپذير بر نفس 
است و به هيچ وجه قطعيت اين آثار را مختص به اهل بيت ندانسته اسـت. امـا معلـوم نيسـت     

-رسد سخنان گذشته خويش را ناديده مـي كه چرا ايشان هنگامي كه به تفسير آيه تطهير مي

  داند. را مختص به اعمال نيك اهل بيت ميگيرد و آثار تكويني و قطعي اعمال عبادي 
از مطالب مذكور معلوم گرديد كه آن شرطي كه آلوسي در ضمن آيه تطهيـر در نظـر   

شود كه اين آيه بتواند هيچ ويژگي و برتري خاصي بـراي اهـل بيـت     گرفته است باعث نمي
ي در شـكل  هـا داراي آثـار تكـويني و قطع ـ    پيامبر(ص) ثابت كند چرا كه اعمال همه انسـان 

گيري ملكات نفساني است و اين آثار اختصاصي به عده خاصي ندارد. بنابراين اطلاق اراده 
تكويني در آيه تطهير به حال خود باقي است و همان طور كه هيچ قرينه لفظـي بـراي تقييـد    
آن وجود ندارد، هيچ قرينه معنوي و غير لفظي نيـز بـراي تقييـد ايـن اراده موجـود نيسـت و       

اطلاق اراده تكويني در آيه تطهير اين است كه خداوند از ابتـداي خلقـت اهـل بيـت،      لازمه
با اراده تكويني خود هرگونه پليدي و خطايي را از آنهـا دور كـرده اسـت. در حقيقـت ايـن      

هـا در طـول مـدت     آيه دليل محكمي براي اثبات عصمت اهل بيت پيـامبر(ص) و پـاكي آن  
  عمر از هر گناه و خطايي است.

  
  . تخلُّف ناپذيري اراده تكويني در ديدگاه شيعه7

آلوسي در ذيل آيه تطهير و در رد ديدگاه شيعه مبنـي بـر ملازمـه اراده تكـويني و عصـمت      
) اشـاره  153-152و   85 ، ص1373اهل بيت، به سخني از شاه عبد العزيز دهلوي (دهلـوي،  

راده تكــويني خداونــد، كنــد. وي مــدعي شــده اســت كــه اعتقــاد بــه تخلُّــف ناپــذيري امــي
مخصوص اهل سنت است و شيعه معتقد است آنچه كه خداوند به اراده تكويني خـود اراده  

، 1415كند ممكن است محقَّق نشـود و اراده تكـويني او تخلُّـف پـذير اسـت. (آلوسـي،        مي
  ) 198، ص11ج

اوسـت.  اين ادعاي او نشان دهنده جهل وي به مبـاني شـيعه در اراده خداونـد و افعـال     
) زيرا شيعه معتقد است اراده تكـويني خداونـد تخلُّـف ناپـذير     90، ص3، ج1428(محسني، 

) و علماي شـيعه بـر ايـن اعتقادنـد كـه هرچـه را كـه        94 ، ص17 ، ج1417است (طباطبايي، 
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شـود و هـيچ موجـودي     خداوند به اراده تكويني خود اراده كنـد بـدون معطّلـي حاصـل مـي     
 ـ نمي 1 ، ج1384؛ سـبحاني،  168 ، ص1 ، ج1417راد او شـود. (عراقـي،   تواند مانع تحقُّق م ،
  )515 ، ص2 ، ج1430؛ فاضل، 264 ، ص1405؛ آملي، 202 ص

رسيم كه در اين آيـه اراده   بنابراين از مباحث مطرح شده در اين بخش به اين نتيجه مي
تـه اسـت و   تكويني خداوند، بدون هيچ قيدي، به رفع رجس و پليدي از اهل بيت تعلّـق گرف 

اراده تكويني خداوند از ديـدگاه اهـل سـنت و نيـز شـيعه تخلُّـف ناپـذير اسـت و در نتيجـه          
  شود.   عصمت و پاكي اهل بيت از هر گناه و آلودگي ثابت مي

بايد توجه شود كه اين آيه در مقام تعليل براي امـر و نهـي همسـران پيـامبر(ص) وارد      
يان كرده است بلكه به ايـن معنـا كـه دليـل اينكـه      شده است اما نه به آن معنايي كه آلوسي ب

هـا توجـه    خداوند همسران پيامبر(ص) را به طور خاص مورد امـر و نهـي قـرار داده و بـه آن    
هـا بـا ذوات مقدسـي مـرتبط هسـتند كـه در اوج پـاكي و         اي نموده ايـن اسـت كـه آن    ويژه

گناه و اشـتباه اشـخاص   خواهد حتي به خاطر  اي كه خداوند نمي عصمت قرار دارند به گونه
  ها برسد.  مرتبط با اين ذوات مقدس آلودگي و عيبي به آن

فرمايد شما مانند زنان ديگر نيستيد زيرا شما با اهل بيت عصـمت و   بنابراين خداوند مي
طهارت مرتبطيد و بايد بيش از ديگران مراقب رفتار خود باشيد چـرا كـه خطـا و گنـاه شـما      

) خداوند بـا ايـن   373 ، ص4 ، ج1422شود. (مظفر،  دس ميموجب كسر شأن اين ذوات مق
آيه ميان اهالي خانه ظـاهري و مـادي پيـامبر(ص) و اهـالي خانـه معنـوي و در اوج پـاكي و        
عصمت پيامبر(ص) رابطه ايجاد كرده است و اين آيه در موضع حقيقي و وحياني خود قرار 

  )112 ، ص24 ، ج1365، دارد و هيچ تغيير و جابجايي صورت نگرفته است. (صادقي
  
  گيرينتيجه

رسيم كه ادعاي آلوسي مبنـي بـر انحصـار آثـار معنـوي و      از مباحث گذشته به اين نتيجه مي
تكويني اعمال عبادي به اعمـال اهـل بيـت باطـل و فاقـد دليـل عقلـي و نقلـي اسـت و آثـار           
تكويني و قطعي اعمال نيك و بد در نفس انسان اختصاصي به اهل بيـت نـدارد و بـر اسـاس     

هـا داراي آثـار    همه انسان آيات قرآن و روايات پيامبر(ص) و مباني حكمت اسلامي، اعمال
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ها است و تكرار اعمال نيك موجب پيدايش ملكـات و صـفات    تكويني و قطعي بر نفس آن
شود و همچنين تكـرار و اسـتمرار اعمـال زشـت و قبـيح نيـز        اخلاقي نيكو در نفس انسان مي

باعـث پيـدايش ملكـات و صــفات حيـواني در نفـس انســان و موجـب سـياهي و پليــدي آن        
  گردد.  مي

اساس است و هيچ بنابراين شرطي كه آلوسي در ضمن آيه تطهير در نظر گرفته بود بي
دليلي بر آن وجود ندارد و اراده تكويني موجود در آيه تطهير مطلق بوده و هيچ قيـد لفظـي   
و غير لفظي براي تقييد آن وجود ندارد. بنابراين آيه تطهير در صدد بيان اين است كـه اراده  

عال به پاك شدن اهل بيت(ع) از هر خطـا و اشـتباه و پليـدي تعلـق گرفتـه      تكويني خداي مت
است كه در نتيجه، اين ذوات مقدس از ابتداي خلقتشان از هرگونه ناپاكي و پليـدي بـه دور   

  .از هر خطا و اشتباهي معصوم هستندو  بوده
  

  منابع
 .قرآن كريم -

تفسير القرآن العظيم والسـبع  روح المعاني في  ق)،1415آلوسي، محمود بن عبد االله ( -

 ، تحقيق علي عبد الباري عطية، بيروت: دار الكتب العلمية.المثاني

، تقرير ضياء الدين نجفـي، تهـران: موسسـه    تقريرات الأصول ق)،1405آملي، ميرزا هاشم ( -
 انتشارات فراهاني.

تحقيق علي محمـد معـوض و    ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ق)،1415ابن اثير، عزالدين ( -
 بيروت: دار الكتب العلمية.، عادل أحمد عبد الموجود

 قم: نشر البلاغة. ،الاشارات و التنبيهات ،)1375ابن سينا، شيخ الرئيس ( -

 بيروت: مؤسسة التاريخ. ،التحرير و التنوير ،)ق1420ابن عاشور، محمد بن طاهر ( -

بيـروت:   ،تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط    ،صحيح ابـن حبـان   ،ق)1414بستي، محمد بن حبان ( -
 مؤسسة الرسالة.
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تحقيـق محمـد عبـد     ،أنوار التنزيل وأسرار التأويـل  ،ق)1418بيضاوي، عبد االله بن عمـر (  -
 بيروت: دار إحياء التراث العربي. ،الرحمن المرعشلي

رياض: مكتبـة   ،تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ،شعب الإيمان ،ق)1423بيهقي، ابوبكر ( -
 الرشد.

 ،تحقيق أحمد محمد شـاكر و ديگـران   ،سنن الترمذي ،ق)1395ترمذي، محمد بن عيسي ( -
 مصر: مطبعة مصطفي البابي الحلبي.

 تهران: ناصر خسرو. ،كتاب التعريفات ،)1370جرجاني، علي بن محمد ( -

زير نظـر سـيد كـاظم موسـوي      ،دائرة المعارف بزرگ اسلامي ،)1385( جمعي از مؤلفان -
 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ،بجنوردي

 مشهد: مؤسسة عاشورا. ،منهاج الكرامة في معرفة الإمامة ،)1379حلي، حسن بن يوسف ( -

تهـران: دار   ،تحقيـق يعقـوب مراغـي    ،مناهج اليقين في أصول الـدين  ،ق)1415( همـو،  -
 الاسوه.

 قم: دارفراقد. ،العصمة ،ق)1424حيدري، سيد كمال ( -

مكـه   ،تحقيـق حمـدي الـدمرداش    ،اعـتلال القلـوب   ،ق)1421خرائطي، محمد بن جعفـر (  -
 مكرمّه: نزار مصطفى الباز.

، ريـاض:  تحقيق سامي بن محمد سلامة ،تفسير القرآن العظيم ،ق)1420دمشقي، ابن كثير ( -
 طيبة.دار

مـه محمـد بـن محيـي     ترج ،مختصر التحفة الاثني عشـرية  ،ق)1373دهلوي، عبد العزيـز (  -
قاهره: المطبعة  ،تحقيق محب الدين الخطيب ،تلخيص محمود شكري الألوسي ،الدين الأسلمي

 السلفية.

 ،تحقيـق حجـازي سـقا    ،المطالب العالية من العلم الإلهـي  ،ق)1407رازي، فخر الـدين (  -
 بيروت: دار الكتاب العربي.

 بيروت: دار إحياء التراث العربي. ،مفاتيح الغيب ،ق)1420( همو، -
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 .الدار الشامية  بيروت: ، مفردات ألفاظ القرآن ،ق)1412راغب أصفهانى، حسين بن محمد ( -

دار  قـم:  ، صـبحى صـالح  تحقيـق   ،المجـازات النبويـة    ،ق)1422رضى، محمد بن حسـين (  -
 . الحديث

 قم: مؤسسة الامام الصادق(ع). ،تقرير حسن مكي عاملي ،الالهيات ،)1384سبحاني، جعفر ( -

شـرح حسـن حسـن زاده     ،تحقيق مسـعود طـالبي   ،شرح المنظومة ،)1369سبزواري، هادي ( -
 تهران: نشر ناب. ،آملي

 تهران: دانشگاه تهران. ،تحقيق نجفقلي حبيبي ،شرح الأسماء الحسني ،)1372( همو، -

قم: كتابخانـه   ،المأثور الدر المنثور فى تفسير ،ق)1404بكر ( سيوطى، عبدالرحمن بن ابى -
  آية االله مرعشى نجفى.

تحقيق شعيب الأرناؤوط  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل ،ق)1421شيباني، احمد بن حنبل ( -
 بيروت: مؤسسة الرسالة. ،و ديگران

 قم: بيدار. ،الحاشية علي الهيات الشفاء ،تا) (بي شيرازي، صدر الدين -

 تهران: انجمن حكمت و فلسفه ايران. ،المبدأ و المعاد ،)1354( همو، -

الـدين   تصـحيح و تعليـق جـلال    ،تعليـق هـادي سـبزواري    ،الشواهد الربوبية ،)1360( همو، -
 تهران: مركز نشر دانشگاهي. ،آشتياني

 قم: بيدار. ،تحقيق محمد خواجوي ،تفسير القرآن الكريم ،)1366( همو، -

 تهران: انجمن حكمت و فلسفه. ،تصحيح محمد خواجوي ،اسرار الآيات ،)1360( همو، -

بيروت: دار احيـاء التـراث    ،الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ،ق)1410( همو، -
 العربي.

قـم: انتشـارات    ،الفرقـان فـي تفسـير القـرآن بـالقرآن      ،)1365صادقي تهراني، محمد ( -
 فرهنگ اسلامي.

قم: جامعه مدرسين حوزه  ،في تفسير القرآن الميزان ،ق)1417طباطبايي، سيد محمد حسين ( -
 علميه قم.
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قاهره:  ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ،المعجم الكبير ،تا)طبراني، سليمان بن أحمد (بي -
 مكتبة ابن تيمية.

نجـف: المكتبـة    ،مشـكاة الأنـوار فـي غـرر الأخبـار      ،ق)1385طبرسى، على بن حسـن (  -
 الحيدرية.

 قم: دار الثقافة. ،الأمالي ،ق)1414(طوسى، محمد بن الحسن  -

 بيروت: دار احياء التراث العربي. ،التبيان في تفسير القرآن ،تا)(بي همو، -

 قم: دفتر انتشارات اسلامي. ،نهاية الأفكار ،ق)1417عراقي، ضياءالدين ( -

 تهران: مؤسسة الصادق(ع). ،الشافي في الإمامة ،ق)1410علم الهدي، علي بن الحسين ( -

قـم:   ،تقريـر صـمدعلي موسـوي    ،دراسات في الأصـول  ،ق)1430نكراني، محمد (فاضل ل -
 الاطهار(ع). الائمه فقه مركز

قـم:   ،روضـة الـواعظين و بصـيرة المتعظـين     ،)1375فتال نيشابورى، محمد بن احمـد (  -
   انتشارات رضى.

ها: نقدي بر تفسير روح المعـاني در زمينـه    پندارها و پاسخ ،)1384فكري، مسعود ( -

 تهران: دانشگاه امام صادق(ع). ،آيات مربوط به اهل بيت(ع)

تحقيـق حسـن قاسـمي. تهـران: مدرسـه       ،المعارف ،)1387فيض كاشاني، محمد بن مرتضي ( -
 عالي شهيد مطهري(ره).

 قم: بيدار. ،تحقيق محسن بيدارفر ،علم اليقين ،ق)1418( همو، -

 : بيدار.قم ،تحقيق محسن بيدارفر ،أنوار الحكمة ،ق)1425( همو، -

گـردآوري   ،تعليقات محمـد ناصـر الـدين البـاني     ،سنن ابن ماجه ،تا) قزويني، ابن ماجه (بي -
 رياض: مكتبة المعارف. ،مشهور بن حسن آل سلمان

بيـروت: دار الرسـالة    ،تحقيق شعيب الأرنـؤوط و ديگـران   ،سنن ابن ماجه ،ق)1430( همو، -
 العالمية.

 قم: ذوي القربي. ،صراط الحق ،ق)1428محمد آصف ( محسني، -
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 قم: موسسة آل البيت. ،دلائل الصدق ،ق)1422مظفر نجفي، محمد حسن ( -

 قم: كنگره شيخ مفيد. ،الأمالي ،ق)1413مفيد، محمد بن محمد ( -

 قم: كنگره شيخ مفيد. ،الفصول المختارة ،ق)1413( همو، -

بيـروت:   ،تحقيق حسن عبد المنعم شـلبي  ،السنن الكبرى ،ق)1421نسائي، أحمد بن شعيب ( -
 مؤسسة الرسالة.

المستدرك علي الصحيحين(وبذيله التلخيص للحافظ  ،تـا)  نيشابوري، أبو عبد االله (بي -

 بيروت: دارالمعرفة. ،زير نظر يوسف عبدالرحمن المرعشلي ،الذهبي)

رياض: جامعة الإمام محمـد بـن سـعود     ،التفسير البسيط ،ق)1430واحدي، أحمد بن محمد ( -
 الإسلامية.
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Abstract 

The verse of purification (tathir) is of great importance among Islamic 

scholars of different sects and has been subject to variant debates. 

Elaborating the type of “will” mentioned in this verse is considered as 

one of its most important issues of interpretation. Shia believes that 

“will” in this verse means existential will and that Almighty God’s 

Will has accrued to purifying Ahl al-Bayt (SAA) from any impurity 

and evil from the beginning of the creation and their purification and 

therefore infallibility has been realized immediately. In this article 

Alusi’s viewpoint regarding the  Divine existential “Will” in this verse 

provided they perform divine commands and abandon divine 

prohibitions has been analyzed and evaluated.  

He restricts  the existential effects of good deeds to Ahl al-Bayt 

(SAA) while he considers that of others  devoid of such definite 

effects. Alusi’s claim is unjustified and rejected according to Quran, 

the  prophetic traditions and principles of Islamic wisdom; therefore 

such a condition cannot be accepted for the  Divine existential “Will” 

in the verse of purification. 

 

Keywords: Verse of purification, Divine Will in creation, Alusi, Ahl 

al-Bayt(SAA), Infallibility. 
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Abstract 

Observing documentation of hadith (isnad), has witnessed ups and 

downs at different eras ,among Shia and Sunni scholars. Over the past 

centuries some Sunni scholars such as Ibn Taymiyyah and Suyuti have 

accused Shia of neglecting isnad , and therefore condemning them for 

it. Contemporary Sunni scholars have further claimed that observing 

documentation (isnad) is specific to Sunnis from which the Shia have 

copied since the fourth century on. 

This article has rejected  these accusations based on  the 

following arguments , citing examples for each : 1) Ahl-ol-Bayt’s 

emphasis on documentation and the  narrators’ qualities, 2) Ahl-ol-

Bayt’s observance of documentation 3) compilation of documented 

(musnad) hadith and rijal works before the fourth century, 4) Shiite  

hadith scholars’ practical efforts in documentation, 5) and Shiite 

scholars’ views on documentation. These evidences shows  that the 

origin of such an accusation is ignorance  and bias  on part of the 

opponents. 

 

Keywords: Hadith chain of transmitters, isnad of Shia Hadith,  isnad 

analysis, Shia rijal, background of documentation. 
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Abstract 

The Culture of a language contains attitudes, beliefs, norms and 

scientific and literary capital and rhetoric – grammatical  structures of 

the language that shape the main body of that language. In translating 

the Qur'an, the culture of the revelation era should be noted as to 

transfer the true meaning of words to the target language.  

This paper explores the cultural implications of several words and 

expressions at the time of its revelation  and their Persian equivalent in 

order to identify their real meaning and criticize those Quranic 

translations unable to convey the meaning; these words are as follows: 

demon, brother, sister, father, mattress, sincerity, revealed leg, behind 

the back, hand-to-mouth response, heaven and earth crying. 

  

Keyword: translation criticism, the culture of language, translation of 

the Qur'an, source language, target language. 
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Abstract  

Darvaza is one of the contemporary interpreters of Quran whose 

exegesis is organized according to chronological order. One of his 

reasons for choosing chronological order is reaching a better 

understanding of the Quran based on its historical process of 

revelation. Darvaza has  referred to Imam Ali’s method (AS) in  his 

collection of  Quran after the demise of Prophet Mohammad (SA) as  

a verification for his choice. Emphasizing on literal context (siyaq) 

and observing the Meccan and Medinan division of the Quranic verses 

are the two basic principles  on which he has based his interpretive 

method.  

As he has focused on context and theme in his division of the 

suras, traditions are not of great status in his commentary and also all 

of his efforts are focused on explaining the thematic unity of the 

verses. Darvaza's approach  at times, has resulted in an incorrect 

interpretation of the verses and he has distanced from the principles of 

interpretation including  reference to sound traditions as an important 

source for understanding verses. However, he has succeeded in 

offering correct interpretation by his commitment to the role of 

chronological order of verses.  

 

Key words: Al-Tafsir al-Hadith, Causes of revelation,  literal context 

(siyaq), thematic unity, Meccan and Medinan suras. 
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Allamah Tabatabayi’s  Method of Dealing with Variant 

Readings (Qera’at) of Quran in his al-Mizan Exegesis 
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Abstract 

Allamah Tabatabayi is one of the greatest Shiite contemporary 

interpreters of Quran whose exegesis has great significance from 

different aspects .Examining variant readings (Qera’at), criticizing 

them or preferring one over others, is one of those issues  which have 

a special status in this exegisis. Studying Allamah’s approach shows 

that he adapts different stands about variant readings: at times he 

criticizes them or he prefers one over the others, sometimes he does 

not make any preference due to its not having any impact on the 

meaning, at times he just mentions variant readings without any 

judgment and finally occasionally he mentions one reading in support 

of a particular interpretation.  

Furthermore, this article has examined Allamah Tabatabayi’s 

criteria for preferring or criticizing a particular reading along with 

analyzing the cases in which have been preferred without any 

argument. His most important criteria for criticizing a reading are as 

follows: the weakness of isnad, its implications, considering syntactic 

rules, inconsistency with the rules of inscription of the Quranic codex, 

distinguishing interpretation from reading in traditions which seem to 

imply distortion (tahrif). On the other hand, his most important criteria 

for favoring a reading are as follows: consistency with the literal 

context and also with grammatical rules, having a confirmation from 

Quran and hadith.  

 

Keywords: Tabatabayi, variant readings (qera’at), context, criterion, 

criticism and preference of  a reading. 
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An Analysis of the Traditions Indicating Ahl-ol-Bayt as 

the Most Beautiful Names of God 
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Abstract 

The word "name" and its derivatives are widely used in Islamic sciences 

(both traditional and rational ones). This article has examined the exact 

meaning of the  Ahl-ol-Bayt (SAA) being the most beautiful names of 

God, as has been stated in the  Islamic traditions  and it has consequently 

identified its broad field  of meanings as follows: they are  the legislative  

guides to the commandments of God, esoteric  guides in creation, guides 

to God's Attributes and Names, the best mediators  between people and 

God, the best manifestation of the names of God, and finally in the status 

of servitude, they completely surrender to  God. Considering such a 

broad semantic field, these meanings, partly or at whole, might be meant 

according to the context. 

The comprehensive lexical analysis  of the term ,in one hand and the 

meaning of the  Ahl-ol-Bayt (SAA) being the most beautiful names of 

God which is used in an absolute, unqualified meaning, on the other 

hand,  are the main reasons for justifying such an opinion about these 

group of hadiths.  

 

Keywords: God's Name, the most beautiful names, Ahl-ol-Bayt (SAA), 

hadiths.
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Abstract 

Scholars studying Quran have considered "interpretive traditions" as 

an important source of exegesis, and have referred to it at times of 

elaborating the verses. Interpretive traditions are those which in one 

way or other deal with elucidating the sense , meaning and denotation 

of  the Quranic verses. In this article Ibn Shahr Ashub’s "Mutashabih 

al-Quran" has been scrutinized for different types of "interpretive 

traditions", analyzing their most important functions along with their 

application based on precise examples.  

The conclusions reached in the study are as follows: although the 

author has not widely used interpretive traditions, he has made his 

effort to best use these traditions for a proper clarification of the 

verses with the intention of reaching the most accurate interpretation 

revealing the real purpose of the divine message. 

 

Keywords: Ibn Shahr Ashub, Motashabih al-Quran, interpretive 

traditions, functions. 
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